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Abstract 

The Conceptual Blending Theory of Fauconnier and Turner (2002) is one of the 

popular theories in cognitive semantics, concerning with the role of integration of 

mental spaces in coherence and construction of meaning. According to Anderson 

(2013), this theory can be a basis for understanding the cultural, cognitive and 

contextual aspects of meaning construction in proverbs. Nahj al-Balagha is one of 

the most important religious books containing many proverbs from Imam Ali (AS). 

This research examines meaning construction of five proverbs in the domain of 

Animal in Nahj al-Balagha. This descriptive-analytic research is based on 

Anderson’s approach. The questions include: How Conceptual Blending Theory can 

be applied on the animal proverbs in Nahj al-Balaghah? How situational meanings 

can be copied on and run in new political- historical-cultural situations? The results 

indicate that the meanings of warning, condemnation, description, and blame, taken 

from the conceptual blending of the domains of animal and human, are consistent 

with the moral-social-political messages of Nahj al-Balaghah. Firstly, human and 

animal domains are integrated analogically in the generic space. Then, the basic 

meaning is formed through [MAN AS ANIMAL] metaphor in the blended space. This 

basic meaning is combined with the referential meaning and creates situational 

meaning. Finally, the meaning is developed as an action in practical situations. This 

meaning can be run in similar circumstances. Therefore, their readings are 

applicable to infinite number of potential social-cultural-political situations. This 

confirms the dynamics of meanings in Nahj al-Balagha, formed in online situations. 

Keywords: Conceptual Blending, Fauconnier and Turner, Anderson’s Cognitive 

Proverb Model, Nahj al-Balaghah. 
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 چکیده 

به نقش    معناشناسی شناختی است کهاز نظریات مطرح در    م.( یکی2002ترنر )نظریۀ آمیختگی مفهومی فوکونیه و  

تواند مبنایی  یمم.(، این نظریه  2013آندرسون )  اعتقاد است. به  معتقدتلفیق فضاهای ذهنی در پیوستگی و ساخت معنا  

ین کتب  ترمهمیکی از    البلاغه نهج  باشد.  ها المثلضربساخت معنا در    برای شناخت ابعاد فرهنگی، شناختی و بافتی 

سازی  است. پژوهش حاضر به بررسی نحوۀ معنیشدهیان  ب  )ع(ی زیادی از زبان امام علیهاالمثلضربآن    دینی است که در

تحلیلی و براساس انگارۀ معنایی   - پردازد. روش پژوهش توصیفیمی البلاغه نهجحوزۀ حیوانات از کتاب  المثلضربپنج 

( از: چگونه  2013آندرسون  عبارتند  است. سؤالات  بر  یمم.(  را  مفهومی  آمیختگی  نظریة  ی حوزۀ  ها المثلضربتوان 

نگی مشابه  فره -تاریخی-تطبیق داد؟ و معانی موقعیتی چگونه قادرند در موقعیتهای جدید سیاسی البلاغهنهجحیوانات 

تکثیر و اجرا شوند؟ نتایج تحقیق نشانگر معانی کنشیِ هشدار، تحذیر، تقبیح، توصیف و سرزنش برآمده از آمیختگی 

  هالبلاغه مطابقت دارد؛ ابتدا حوزسیاسی نهج -اجتماعی–های اخلاقیمفهومی دو حوزۀ حیوان و انسان است که با پیام

استعارۀ ]انسان حیوان است[    یهواسط شوند و بهضای عام  به هم مرتبط میانسان و حیوان از طریق رابطۀ قیاس در ف

سازد. نهایتاً،  گیرد. سپس معنای پایه با معنای ارجاعی تلفیق و معنای موقعیتی میفضای آمیخته و معنای پایه شکل می

شود. معانی  اهر میگیرد و معنای کنشی ظهای کاربردی شکل میصورت یک کنش در موقعیتالمثل بهمعنای ضرب

این ضرب قابلالمثلموقعیتی  تاریخی  مشابه  موارد  در  باعث می ها  و  است  بیشود خوانشتکرار  بر  متن  نهایت  های 

داشته -فرهنگی -اجتماعی  موقعیت کاربرد  بالقوه  امر  سیاسیِ  این  در  یمباشد.  موجود  معانی  پویایی  بر  دلیلی  تواند 

 گیرند. های آنی شکل میباشد که در موقعیت البلاغه نهج

 . البلاغهنهجآندرسون،  المثلضربآمیختگی مفهومی، فوکونیه و ترنر، انگارۀ شناختی : هاکلیدواژه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  یرانا  خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران،زبانهای    ادبیات فارسی و  دانشکده  دانشیار گروه زبانشناسی،  -1

pourebrahimsh@pnu.ac.ir 
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 مقدمه 

خود اختصاص  شناسی است که رویکردهای زیادی را بههای دیرین علم زبانساخت معنی در زبان از چالش

ی نوظهور زبانشناسی است که زبان را ابزاری برای نظم،  هاشاخه شناسی شناختی یکی از  زبان  است.داده 

قلمداد می  انتقال اطلاعات  و  پردازش  )عابدی جزینی سامان بخشی،    (. 127، ص1397و همکاران،    کند 

-شود. »این شاخۀ زبانی مشناسی شناختی( منشعب  معناشناسی شناختی و دستور شناختی از آن )زبان 

زبان  العملعکسیک    عنوانبه میلادی    1980شناسی در دهۀ   به  آگاهانه  شناسی چامسکیایی سر  کاملًا 

یژه نحو( و موضع محکم خود  و)به با تأکید بر تحلیل صوری زبان  صورتگرای شناسزبان برآورد. در آن زمان 

در باب استقلال زبان از سایر قوای شناختی و همچنین استقلال از وجوه مختلف زبان از یکدیگر نگرش  

داد که زبان  در همین زمان شواهدی نشان می شد. این درحالی بود که  ی می محسوب شناس زبان مسلط در 

و    شده   حاصلآید،  ی م دست  های ما از جهان خارج به به همان شکلی که انواع دیگر اطلاعات و برداشت

ی دیگر تفکر نیز نقش  هاصورت اند در یل دخشود گویی همان فرایندهای شناختی که در زبان  ی م پردازش 

)بهرامی  چند    (.14، ص1398خورشید،  دارند«.  شناختی  معناشناسی  تبیین    سازوکار در  برای  شناختی 

م.( به  1980استعارۀ مفهومی بود. لیکاف و جانسون )  آنهاین  ترمهم ی ذهن بشر مطرح شد که  سازمفهوم 

  ه های یکسویها مبتنی بر نگاشتبودن بخش اعظم فرایند تفکر معتقد بودند. از نگاه ایشان استعارهاستعاری

 ی مفهومی مبدأ به مقصدند.هامنظمی از حوزه

اند، هر استعارۀ متعارف، یعنی هر نگاشت،  ها نگاشتدر رویکرد شناختی، استعاره لیکاف بیان داشت که » 

ترتیب هر نگاشت یک مجموعۀ  این. به است  های مفهومی در قلمروهای مفهومی رشده از تناظالگویی تثبیت 

کند، یک نگاشت هرگاه فعال شود ممکن است بر  می  تبیین  های استنتاج باز از تناظرهای بالقوه را در الگو

بدیع اعمال شود و ساختار دانش یک    ( source domain)مبدأ  ی ساختار دانش مربوط به یک قلمرو

مقصد   تعریف  (target domain) قلمروی  را  متناظر  نگاشتو  یا کند.  فرایندها  حکم  در  نباید  را  ها 

کنند و بروندادهای  های قلمروی مبدأ را دریافت میای مکانیکی داده گونه به هایی تلقی کرد که  الگوریتم

شناختی در  های هستیکنند، بلکه باید هر نگاشت را یک الگوی ثابت از تناظرقلمروی مقصد را تولید می 

ها دانست که ممکن است بر ساختار دانش و قلمروی مبدأ یا مدخل واژگانی قلمروی مبدأ  درون قلمرو

 . (15 ، ص 1390)لیکاف،   «مال شود یا نشود اع

شناختی، نظریۀ آمیختگی مفهومی    شناس زبان م.( دو  2002نشد، فوکونیه و ترنر )   اما کار به اینجا ختم 

(Conceptual Blending)    که مبتنی بر فضاهای چندگانه بود را مطرح کردند و استعارۀ مفهومی را

  صورت به تنیدگی مفاهیم  به درهم   شناس زبان این دو    بخشی از موضوع تلفیق مفاهیم دانستند. درحقیقت

شود. این  ی م های جدید در زبان  یسازمفهوم کردن معتقد بودند که منجر به ارائۀ  برخط در زمانِ صحبت 

-ی خلاق ساخت معنا مانند استعارههاخصوص جنبه در ابتدا برای تشریح نقش زبان در ساخت معنا بنظریه  

داد که آمیختگی مفهومی در افکار و تخیلات    یجاد شد. ولی تحقیقات نشاناهای بدیع و خلافِ واقع و غیره  

را می آن  و شواهد  دارد  نقش محوری  زبانبشری،  در  از حوزه  توان  وسیعی  بشر    فعالیت  یهاو قسمت 
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)اونز،   کرد  تمام  .  (239، ص1398ملاحظه  به  نظریه  این  تسری  به  توجه  آندرسون  ها جنبه با  گفتار،  ی 

براساس    را   ( Anderson's Cognitive Proverb Model)  المثلضرب( انگارۀ شناختی  2013)

کند که در  تبیین میا  ؛ زیریجادکنندۀ بُعد شناختی است ا  این نظریه مطرح کرد و اذعان داشت این انگاره

و همچنین اجازۀ ایجاد درک و    هستالمثل لازم  بنابراین برای ساخت انگارۀ ضرب؛  گذردذهن افراد چه می 

 (.  31، ص2013سازد )آندرسون، فهمی پویا را میسر می

آمده را به حالت گذشته تشبیه  یش پگفتاری کوتاه و کامل است، دارای معنای صحیح که حالت   ،مَثل

ابزار تربضربو حکمت    تیاهم(  11، ص1988کند )قطامش،  ی م پند،    معانی است؛ چون    ی آنتیالمثل 

معان  حت،ینص تصورکردن  و  سرزنش  دارد    یاندرز،  همراه  خود  با  ص 1999المارودی،  )را  نظری 20،    ه (. 

ها و علت کاربرد  میختگی مفهومی و انگارۀ آندرسون با هم چگونگی تشبیه و تسری مثل به دیگر موقعیتآ

می تبیین  گفتار  در  را  آندرسون  آن  چراکه  پایه  2013)کند؛  معنای   )(base meaning)    معنای(

طرح  مثل  تبیین مَ ی(، معنای موقعیتی )معنای بافتی( و معنای کنشی )معنای حکیمانه( را برای  قرارداد 

را   کند همة ابعاد معنایی مثل ی متلاش  کرد؛ درحقیقت این انگاره طبق شبکۀ چند فضایی فوکونیه و ترنر، 

 دهد.  توضیح

 یان مسئله ب  .1

گیرد، اما برای تحلیل متون  ی برمیرادبی را در  غهای زبان ادبی و  نظریه آمیختگی مفهومی تمام جنبه  اگرچه

ی هاجلوه عبارتی بسیاری از متون ادبی  سازی، بیشتر کارآمد است. بهخلاقیت و نوآوری معنیادبی به دلیل  

ین کتبی است که  تربرجسته ، یکی از  البلاغهنهج. کتاب  دارند   خود ساخت معنا را در بطن    فردمنحصربه 

  توان با ی مرا    ()عنظیر بیانات امام علیی بهای بدیع و  یوه ش زند و  ی مو فصاحت در آن موج    دریای بلاغت

امکان بررسی تمام    که  ازآنجا کرد.  شناختی این رویکرد بررسی توسل به سازوکارهای روش  در این مقاله 

اند  داده در حوزۀ حیوانات را محور کار خود قرار    المثل ضرب یا بخشی از آن نیست، نویسندگان پنج    کتاب

م.(، نحوۀ  2013انگارۀ شناختی آندرسون )  س براسام.( و  2002تا طبق نظریة آمیختگی فوکونیه و ترنر ) 

را در چهارچوب روش توصیفی    البلاغهنهجی حوزۀ حیوانات در  هاالمثلضربیری مفاهیم مربوط به  گشکل

 تحلیلی بررسی کنند. نویسندگان در پی دستیابی به پاسخ سؤالات زیر هستند: –

  البلاغه نهجی حوزۀ حیوانات هاالمثلضرب توان نظریة آمیختگی مفهومی فوکونیه و ترنر را بر ی م چگونه -1

 تطبیق داد؟ 

موقعیت   -2 موقعیتی چگونه قادرند در  اجرا    -تاریخی-های جدید سیاسیمعانی  تکثیر و  فرهنگی مشابه 

 شوند؟

 پیشینۀ تحقیق  .2

  در این جُستار مهم است   آنچه اما    است،شده  انجام  المثلضرب ی زیادی در حوزۀ  هاپژوهش در زبان عربی  

با رویکرد آمیختگی مفهومی    البلاغهنهجی حوزۀ حیوانات در کتاب  هاالمثلضرب ی  بررس   مورداست که 

  پژوهشی های اینترنتی و نشریات معتبر مشخص شد، تاکنون چنین  یت ساوجو در  باشند. با جست  قرارگرفته



 /میپورابراه /البلاغهنهج واناتیحۀحوز یهاالمثل ضرب ی در ساخت معن یمفهوم یختگیقش آم: نپژوهشی–یمقاله علم   4

 یرانشاهیایفتحی/ نیالحس ییرزایم

 

گرفته  در دو بخش محتوا و روش اشاره  صورت  های وجود به مواردی از پژوهشین بااصورت نگرفته است،  

 شود:ی م

می روش،  بخش  مقالۀ  در  به  خطبۀ  »توان  در  معنا  ساخت  نظریۀ    البلاغه نهج   87مراحل  دیدگاه  از 

از طریق    وۀ ساخت معنا راش( اشاره داشت. نویسندگان شی1397آمیختگی مفهومی« از لبش و همکاران )

  87ای در خطبۀ  کنند چه نوع آمیختگی  مشخصاند تا  یده کشساختار معنی و طریقۀ درک معنی به تصویر  

با  و    شده  استفاده یی از این خطبه از انواع آمیختگی مفهومی  هابخش دهد در  وجود دارد. نتایج نشان می 

توان  ی م  (elaboration)و گسترش   (completion) ، تکمیل  (composition)مرحلۀ تشکیل    سه

 به معنای بدیع رسید. 

»تحلیل  مقالۀ  از    آمیختگی  نظریۀبراساس    البلاغهنهج  هفتم   خطبۀ   در  شیطان  مفهوم  در  مفهومی« 

یرسازی و خلق  تصوشیوۀ    ش(، نویسنده معتقد است که نظریۀ آمیختگی مفهومی1399قبادی )  مرادیان 

 کند.ی مارزیابی  البلاغهنهج درآن را   انگیزییال خو میزان   های مفهومی شیطانیزه آم

  حقیقي   کارکرد  ، البلاغهنهج  در   حیوانات  توان به مقالۀ »یادکرددر باب حوزۀ حیوانات می  در بخش محتوا،

  را   حیوان  گونه  سهوداشت که  سي ش( اشاره 1395سبلي )قائمي و سن  هنري« از فاتحي،  تصویرآفریني  و

بهبه  .اند کرده  شناسایي  البلاغهنهج   در گاه  آنها    اوصاف،   و   خلقت   جهت  از   و  حقیقي  صورتکارگیری 

  عناصر   موارد،  برخي  در   همچنین.  استمعاد بوده   و   حشر  و   الهي   علم   بیان  احکام،  و حقوق  داشتن،مأموریت 

  از   هاتصویرسازي  از  بسیاري   البلاغه نهج  در .  استبوده   مدنظر  کنایه  و   مجاز  استعاره،  تشبیه،   چون هم  بیاني

  حیوانات  مختلف  هايجنبه  از  استفاده   با  آن  امثال  و   جنگ  از  فرار   تقوا،  گناه،  اخلاقي،  رذایل   و   فضائل   دنیا،

 . است شده مجسم

یسندگان  نو  زاده، فقهی   و   چراغ یرپ( از  1395« )البلاغهنهجمتنیت در فهم امثال  در مقالۀ »کاربست بینا

کنندۀ  یتداع است که آورده  البلاغه نهجو عباراتی از متون قبل از خود را در   واژگان )ع( معتقدند که امام علی

با    و   و این متون هستند  )ع(و نویسندگان در پی روابط بین کلام امام    امام بوده   موردنظر مفاهیم و محتوای  

  نقل آمده که تعداد اندکی از آنها از دیگران    المثلضرب   220حدود    البلاغه نهجدر    شدهانجام های  یبررس 

است. نتایج بوده   البلاغهنهجبررسی روابط بینامتنی امثال    است. هدف اصلی نویسندگان در این مقالهشده

  )ع( که امام  ی نحوبه متنیت لفظی از نوع لفظ متوازی بیشترین بسامد را دارد  دهد که بینا ی متحقیق نشان  

 است.یندۀ اصلی سازش ایجاد کرده مدنظر گوویش و معنای بین کلام خ

« هاالمثلضرب   موردی   مطالعهالبلاغه  نهج  متن  پیوستگی  بر   آن   تأثیر   و  نحوی  نامۀ »پیوستگی یان پادر  

از 1399) به  حسین حسن  ش(  باتوجه  نگارنده  نگاشته  هاییدگاه دو    هاشرح صاحی،  دربارمتفاوت    هشده 

است نقش  شناسی سعی کرده یری اصول زبانکارگبا به ،  البلاغهنهج حروف عطف، ارجاع، بدل و جایگزینی در  

 و جایگزینی را در پیوستگی متن اثبات کند. روابط دستوری، عطف، حذف 

  ي مطالعه :  البلاغهنهج  گفتمان  اجتماعي  نظام   درک  و  تولید   در  هااستعاره  توان به مقالۀ »نقشهچنین می

پورابراهیم اجتماعي  شناسيزبان  ينظریه  مبناي  بر  حیوان   هاياستعاره  ورديم شیرین  از    شناختي« 

اشاره 1397) عباراتش(   وی  شناخت    البلاغه نهج  متن  از   شتر،   به  مربوط  استعاري   داشت.  به جهت  را 
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-دارند، استخراج کرده قرار  البلاغهنهج در موجود اجتماعي نظام خدمت که در شتر مبدأه  های حوزویژگي

  ایجاد   براي   انسان   با  ارتباط   و   شتر   رفتار   از   تنها  شتر،   ه حوز   معنایي   اجزاء  دهد که از است. نتایج نشان می 

 . استشده  استفاده  اجتماعي نظام

این ضرب  در  معنا  از آن جهت است که چگونگی ساخت  پژوهش حاضر  و چگونگی  المثلنوآوری  ها 

 کند.ها را تبیین میمشابه در همة زمانهای تسری به موقعیت

 ضرورت و اهمیت پژوهش  .3

های  است، بر تمام جنبهآمده   البلاغه نهجکه در    )ع(ساز امام علیسخنان حکیمانه و معانی متمایز و زندگی 

بارزتری  اند، نمود  یداکرده پثل  که در این کتاب جنبۀ مَ   )ع( زندگی قابل تطبیق است. بعضی از اقوال امام علی

  ه و دربار اند شده  داده  توضیح  معنی لحاظ  صرفاً از  عربی  هایمثل  تا حالا  در زندگی دارند و باتوجه به اینکه

های  المثلاست؛ بررسی نحوۀ چگونگی ایجاد معنی در ضربنشده ارائه    مدلی  مثل،   تولید معنیِ   چگونگی

است.    پژوهش ضرورت    البلاغهنهج حوزۀ  های  مثل  ازآنجاکه حاضر  دارد،  بیشتری  بسامد  حیوانات  حوزۀ 

 حیوانات محور پژوهش حاضر است.

 یم نظری تحقیق مفاه    .4

دارناد »مفااهیم حااکم بار اندیشاه ماا نظاران اساتعارۀ مفهاومی، اذعاان میلیکاف و جانسون، صااحب

ین ترساادهماا حتای بار  روزمارهشاود. ایان مفااهیم بار عملکارد ینمفقط در ارتبااط باا خارد مطارح  

کننااد؛ یمبندی کنیم، ساااختیماا. مفاااهیم، چیزهااایی را کااه مااا درک انااد حاکمجزئیااات موجااود 

 برقااراربااا دیگااران ارتباااط  چگونااه ینکااهو ا یااابیمیدرمچگونااه یرامونمااان را پینکااه مااا جهااان ا

کنااد. یمهااای روزمااره ایفااا یتواقعمااان نقشاای اساساای در تعیااین یمفهومبنااابراین نظااام ؛ کنیمیماا

روش  آنگاااهاگاار ایاان مطلااب درساات باشااد کااه نظااام مفهااومی مااا تااا حااد زیااادی اسااتعاری اساات، 

دهیم نیاز تاا حاد زیاادی باه یماانجاام    روز  هارو کارهاایی کاه    کنیمیمایشیدنمان، آنچاه تجرباه  اند 

(. نظریااۀ آمیختگاای مفهااومی 21 -22، ص1396لیکاااف وجانسااون، )شااوند« یماسااتعاره مربااوط 

های نظریاۀ اساتعارۀ مفهاومی مطارح شاد. آمیختگای یاک فرایناد شاناختی متاداول تیبرای رفع کاس 

هااایی همچااون تبلیوااات و مثاال تشاابیه و  اسااتعاره اساات کااه در حااوزۀ کلاماای و عیناای، حااوزه

(. تلفیااق مفهااومی کااه 86، ص2001شااود ) فوکونیااه، هااای زبااانی و غیاار زبااانی ایجاااد ماایاسااتعاره

هااای یژگیوشااود، عملیااات ذهناای خاصاای اساات کااه یمه آمیاازش یااا ادغااام ذهناای نیااز خوانااد 

کااار هاا مثاال اندیشاه و رفتااار، مانناد اساتعاره و مجاااز باهسااختاری و پویاای آن در بساایاری از حاوزه

(. آمیختگاای شااامل چهااار فضااای ذهناای اساات: دو 223، ص1399شااود )ترناار و فوکونیااه، یمبسااته 

و فضااای عااام کااه  در بردارناادۀ وجااوه انااد فضااای دروناادادی کااه در عماال آنهااا در حکاام ورودی

صاورت پویاا و   مشترک دو فضای دروندادی است و فضاای آمیختاه کاه ظهاور معناای جدیادی را باه

اصاالی نظریااۀ فضاااهای  انگااارۀ (Fauconnier, Turner, 2002, p60). باادیع همااراه دارد

کنیم. نقااش یمااکناایم، فضاااهای ذهناای را ایجاااد ذهناای ایاان اساات کااه وقتاای فکاار و صااحبت ماای
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ایجاااد ساااختار مااوقتی از بافاات گفتمااان خاااص و همچنااین  (Mental Space)فضااای ذهناای

-اسات. همچناان  وارهطارحناام اساتقرای  از طریاق فراینادی باه  بلندمادتیری ساختار حافظاۀ  کارگبه

یابناد، فضاای ذهنای جدیاد مارتبط باا فضااهای ذهنای یمرود و افکاار اداماه  پایش مای  که صاحبت

د گااردیمشااوند. تکثیاار فضاااهای ذهناای باعااث ایجاااد شاابکۀ فضاااهای ذهناای یمپیشااین تشااکیل 

 (. 234-235، ص1398)اونز، 

 Blended) ی( آمیختاااههااااحوزهپیشااانهاد فوکونیاااه و ترنااار ایااان اسااات کاااه فضااااهای )

Spaces) دروناادادی( هااایحوزه) فضاااهای از ( (Input Spaces شااود و ایاان یمگرفتااه

هاام ماارتبط باشااند؛ یعناای  ی مباادأ و مقصااد بااههاااحوزهممکاان اساات ماننااد  فضاااهای دروناادادی

تواننااد یااک اسااتعاره مفهااومی تشااکیل دهنااد. فضاااهای دروناادادی، اغلااب بااه لحاااظ یماحتمااالًا 

یختاه ممکان اسات حااوی عناصار جدیادی باشاند کاه فضااهای آم ...هام مارتبط نیساتند استعاری به

نیااز  (Generic Space)فقااط تلفیااق سااادۀ عناصاار مباادأ و مقصااد نیساات ... فضااای عااام 

ایان فضاا باه دو   .شاودیمرود بار فضااهای درونادادی اعماال  یماساختاری انتزاعی اسات کاه گماان  

ی مباادأ و هاااحوزهی اسااتعاری میااان هاااانطباقطریااق بااا اسااتعارۀ مفهااومی ارتباااط دارد: نخساات 

سااازند یااا اینکااه دو درونااداد، چااون یااک اسااتعارۀ قااراردادی، ساااختاری انتزاعاای یممقصااد را ممکاان 

 (. 356: 1398گذارند )کوچش، یمساختار را به اشتراک  ایجاد کرده، آن

  یخته آمر د  نوظهور  ساختار  به   منجر   سازی گسترده  و   تکمیل   و   ترکیب  مفهومی مراحل  در آمیختگی 

باهم ترکیب    ی دروندادیی از دو فضابهااست که در آن عنصر  آمیختگی  ند یاولین فرا  ،ترکیبشود،  یم

فراخوانده  شده    ترکیب  عناصربرای ساختاردادن به    قالبیاست که در آن  دومین فرایند  شوند. تکمیل  می

آخرین مرحله گستردگی  کند.  تکمیل می   اند،شده  منعکسشود. این قالب اطلاعاتی را که در تلفیق  می

تلفیق  گ ی  که ساختاریفرایندی پیوسته    است،  )بسط( برای  سازی ذهنی   شبیه  لازمۀ و    کند ایجاد میانه 

  مواجه ، تکمیل و بسط معنی  ترکیبآمیختگی مفهومی  با  درکه  در حالی  .حادثۀ موردنظر در تلفیق است

انتخاب بر  تمرکز  مباحثه هستیم،  در  افراد  که  است  شناختی  هایی  این   دارند،های  در    به  افراد  که  معنا 

از  موقعیت استفاده  با  تلفیق  های دروندادهای مختلف  متفاوت  یکسان  یعنی هرکس  کنند ایجاد می های   ،

با   در    ها دروندادکند؛ پس کل ساختار  با هم تلفیق می  ا ها ر دروندادخود اطلاعات متفاوتِ   نیازمتناسب 

. بسیاری  دگردمنعکس میو متناسب از دو فضا در آن  ر  ، بلکه تنها اطلاعات سازگاشودنمی  نشان داده تلفیق  

آمیختگی    در  بنابراین؛  هم هست  حتی با آن ناسازگار  ارتباطی نداردبا فضای آمیخته    هادرونداداز اطلاعات  

و اطلاعات نامرتبط  شود  اطلاعات نامرتبط جدا    دروندادی باید اطلاعات مرتبط با معنای نوظهور از فضاهای  

  (. 409، ص 2006)اونز و گرین،  گویند  می . این اصل را فرافکنی گزینشی  شودمنعکس نمیخته  یدر فضای آم

  برافکندهو به درون فضای آمیزۀ مفهومی    « »ترکیب  هم   با ، ابتدا عناصری از هر دو درونداد  ترساده عبارت  به

ها مربوط به تشکیل آگاهانه و بدون  وارهطرح شود. القاء  یم  هاواره طرح شوند. فرایند »تکمیل« شامل القاء  ی م

توضیح« )تفصیل( نوعی  »کند.  ی مشود. این فرایند مرحلۀ ترکیب را کامل  یم ای  ینه زمپسزحمت دانش  
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،  1393کند )راسخ مهند،  ساختار مختصر به فضای  آمیزۀ مفهومی را تولید می پردازش برخط است که  

 (. 129  -130ص

 شبکۀ ساده    اند: کرده   مطرحاصلي    نوعهاي آمیختگي چهار  براي شبکه  . (م.  2002فوکونیه و ترنر)  

(Simple)  .که یک درونداد در آن شامل یک قالب و درونداد دیگر مشتمل بر عناصر خاص معنایی است  

گذاری  است که یک قالب عمومی بین همۀ فضاهای شبکه، اشتراک   (mirror)ای  نوع بعدی، شبکۀ آیینه

شبکهمی دیگر  گونۀ  تکشود.  شبکۀ  آمیختگی،  آن    (Single-Scope)ای  حوزههای  در  که  است 

گیرد.  بهره میها  ها متفاوت هستند، ولی آمیختگی تنها از یکی از این قالبدهندۀ دروندادهای تشکیلقالب

است که در    (Double-Scope)ای  بندی چهارگانه، شبکۀ دوحوزهآخرین نوع مورد نظر در این دسته

تواند تصادم  ای میشود. آمیختگی دوحوزه میکار گرفته  آن، قالب اصلی از درون هر دو فضای ورودی به 

رف کند؛ به همین دلیل، مورد چهارم  هایی را که از بسیاری جهات متفاوت و ناسازگارند برطمیان درونداد

شبکه انواع  دیگر  بین  میاز  محسوب  خلاقانه  استنباطهای  برای  قدرتمندی  منبع  آمیختگی،    شود های 

(Fauconnier, Turner, 2002, p 60) . 

معناای   کاه  یزماانگیارد: یکای  المثال صاورت مایدر انگاارۀ شاناختی ضاربدو فرایند آمیختگای  

کااار محور بااهدر ایجاااد معنااای بافاات شاادهساختهمعنااای پایااۀ  ی وقتاایشااود و دیگاارایجاااد ماای پایااه

سااه معنااای پایااه، مااوقعیتی و کنشاای در انگااارۀ  Whiting,1932, p32).)شااود گرفتااه ماای

ۀ دربردارنااد شااوند. »فضااای دروناادادی اول یمگونااه ایجاااد یناآندرسااون  المثلضااربشااناختی 

هااا کااه همچااون کنشااگرها، کاانش و نتااایج کاانشاطلاعاااتی اساات کااه در بطاان مثاال وجااود دارد؛ 

را قاادر باه درک   المثال، آنهااباا گوناة ضارب  آشانایی  المثال وتوانایی زبانی گوینده و مخاطاب ضارب

شاود، فضاای مثلای درک مای  مَثال باا اماور انساانی مارتبط اسات و وقتای  کناد کاهاین مسائله مای

 برجساتۀ انی اسات کاه باا اطلاعااتکاه ایان فضاا در حیطاۀ اماور انسا  شاوددروندادی دوم ایجاد مای

فرایناادهای تشااکیل و تکمیاال بااه فضااای  ۀواسااطبهمطابقاات دارد. سااپس اطلاعااات  1درونااداد 

اجارای آمیختاه )گساترش( معناای   شاود و در پایاانهاای انساانی( منتقال مای( )حاوزه2دروندادی )

بارای توصایف کااربرد مثال و فرایناد دوم آمیختگای در انگااره،  .  شاودجدید و معنای پایاه ایجااد مای

 1کاه معناای پایاۀ مَثال، فضاای درونادادی معنای پایه آن در بافت و موقعیات اسات. باه ایان صاورت

ی و ماوقعیتی کاه در مثال آورده شاده ایجااد ارجااعاز بافات    2کناد و فضاای درونادادی  یجاد مایارا  

شاود کاه درک مای  لمنتقای باه فضاای آمیختاه  نادادودرشود، سپس اطلاعاات از ایان دو فضاای  می

 المثلضااربمااوردی از موقعیاات  عنوانبااهکنااد. در آن موقعیاات ارجاااع یااا بااافتی جدیاادی خلااق ماای

کناد. فرایناد المثال را نماودار مایفرایناد دوم نقاش اصالی کااربرد ضارب  شاود و ایانی میبند طبقه

پایاه   –ی  قاراردادمثال معاانی    سوم، مربوط باه معناای کنشای مثال اسات کاه باه اعتقااد آندرساون

 .(Anderson, 2013, p32-33) انااد مطابقمثاال  تجربااه و حکماات باااانااد و یکلدارد کااه 

 تصویر زیر است: براساس آندرسون،  المثلضربانگارۀ 
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(2013: 32المثل آندرسون )انگارۀ ضرب -1تصویر   

 بحث اصلی   . 5

 شاود. باتوجه به اینکه ازیمپرداخته    البلاغهنهجی حوزۀ حیوانات در  هاالمثلضاربدر این بخش به بررسای  

  در  دقیقی  اطلاع  رفته،  کاربه آنها  در  حیوان  اسااام  که  مواردی تعداد  و  البلاغهنهج  هایالمثل  ضااارب  تعداد

 بررساای  و انتخاب  به هدفمند   طورکند؛ بهنمی حاضاار بحث  به کمکی  هامثل این  کمیت نیساات و   دساات

دربردارندۀ معنای موقعیتی و بر مبنای اسااتعارۀ جهانی و پرکاربرد ]انسااان که   شااده  پرداخته  مثل چند 

 .شود مشخص آنها در سازیمعنی سازوکار باشند تاحیوان است[ می

شااوند که  یمدر فضااای عامی با رابطۀ قیاس ساااختاربندی   حیوان و انسااان  هحوزهای زیر دو  درمثال

حوزۀ انسااان اساات   بهکه مربوط    2فضااای دروندادی  یعنی حیوان بر    1ی فضااای دروندادی  هامشااخصااه

معنای پایه   شااوند. تلفیق دو فضااای دروندادی، فضااای آمیخته که دربردارندۀیممنطبق و در هم تلفیق  

های خاص تواند درونداد فضااای دیگر در موقعیتی پایه میمعنا  باسااازد. این فضااای آمیخته  را می اساات

برای ارجاع به    هامثلیت گفتمانی اشاااره به موضااوعی تاریخی دارد و  هر موقع  البلاغهنهجخود باشااد. در  

تواند دروندادی برای معنای موقعیتی  یماسات. خروجی آمیخته الف    کاررفتهبههای خاصاشاان افراد و کنش

ی ارجاعی تلفیق و آمیخته جدیدی معنا با(  1فضاااای دروندادی  درونداد )ین حالت، این ا  درمثل باشاااد.  

بیانگر چگونگی آمیخته الف   2مبتنی بر معنای موقعیتی و خاص هر مثل اسات. تصاویر شاماره ساازد که  یم

 شود:است و توضیحات تکمیلی و معناهای موقعیتی  همراه با تصویر مربوط به هر مثل در ادامه ذکر می
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 البلاغه نهجی هاالمثل ضرب آمیخته الف( در )گیری معنای پایه نحوه شکل  -2تصویر 

 

 اتِّبَاعَ الْکَلْبِ لِلضِّرْغَامِ یَلُوذُ بِمَخَالِبِهِ .  1-5

خاطر مطیع امر شدن معاویه در  او را به  )ع(عاص است که امام علی  خطاب به عمروبن  البلاغه نهج  39نامۀ  

در قسمتی از    )ع(کند. امام  ی ممعاویه را توصیف و سپس تهدید    او و   کند. ابتدای م مسیر باطل، سرزنش  

فَاتَّبَعْتَ أَثَرَهُ، وَطَلَبْتَ فَضْلَهُ، اتِّبَاعَ الْکَلْبِ  »فرمایند:  ی معاص که در پی معاویه است،  توصیف وضعیت عمروبن 

( حالا تو  39)نامه/« ضْلِ فَرِیسَتِهِ فَأَذْهَبْتَ دُنْیَاکَ وَآخِرَتَکَ لِلضِّرْغَامِ یَلُوذُ بِمَخَالِبِهِ، وَیَنْتَظِرُ مَا یُلْقَی إِلَیْهِ مِنْ فَ 

بهارفته دنبال چنین کسی   که  و همچون سگی  درنده  ی  به  ی مدنبال شیر  و  پناهنده هاچنگالرود  یش 

 (. 1043، ص1383او افکند )ارفع،  طرفبه را  اش ماندهپسکشد تا ی م شود و انتظار ی م

کنند، مفاهیم و  واژگان »کلب« )سگ( و »ضرغام« )شیر( که از طریق زبان نمود پبدا می در این گفتار 

  )ع( انگیزند. مشخص است در موقعیت گفتمان امام علیروابط غیرحیوانی و درواقع انسانی را در ذهن بر می

متناظر    یهامشخصه سگ و شیری وجود نداشته و هدف آن بوده که از طریق رابطۀ قیاس و وجود مفاهیم و  

شود، از آنها  برای  توصیف موقعیت گفتمان خود که مربوط  ی مبین کنش و کنشگران که در ذهن انگیخته  

عام ایجاد    طور به ببرد. این انگیختگی استعارۀ ]انسان حیوان است[ را    عاص و معاویه است بهره به عمروبن

یعنی سگ و شیر    یوان دو حویژگی  عاص و معاویه و همچنین  عمروبناما شناخت دقیق رفتار  ؛  کند ی م

 است.ۀ )انسان و حیوان( را ایجاد کرده دست  دوتلفیق و آمیختگی مفاهیم حورۀ این  )ع( توسط امام علی
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ای معنایی حاوی معنای پایه و موقعیتی مثل مذکور است. در این آمیخته  یخته آماین مثل امام حاصل 

دو حیوان، »کلب« و »ضرغام« قرار دارند؛    1دروندادی  دو فضای دروندادی یا ورودی وجود دارد. در فضای  

حیوان قدرتمند و سگ    عنوان به . شیر  اند وابستههم  به  این دو کنشگر با دو کنش متفاوت و مرتبط باهم 

)مخالبه(    ی خود هاچنگال حیوان ضعیف در پی طلب بخشش و امید از جانب شیر است. شیر با    عنوانبه 

چون در موقعیت بلافصل    دهد.که نماد قدرت هستند، باقیماندۀ شکار )فریسه( را در اختیار سگ قرار می

است،    های سیاسیون آن زمانبحث  بر سرحیوانات نیست و مسائل مربوط به کنش  )ع(گفتمان حضرت علی

کرده و فضای دروندادی دیگری  عمل   (space builders) این نوع اطلاعات زبانی در حکم فضاساز

که در    1ین فضای دروندادی  اگیرد. در فرایند تشکیل،  )امور بشری( متناظر با این فضا در ذهن شکل می 

در این فضای    شود.ی م   منطبق حوزۀ انسان است    که مربوط به   2ی  درونداد حوزۀ حیوانات است، بر فضای  

وجود دارد. شخصیت    دو: ضعیف و پیرو  و  مربوط به امور انسانی دو شخصیتِ یک: قدرتمند و بدسیرت

ها، غذای حیوان در ورودی یک، متناظر با  ی انتظار بخشش و راهنمایی دارد. در این ورودی از قو ضعیف  

،  دو فضا تلفیق این    از نوع قیاس است.هر نوع بخشش و منفعت در ورودی دو است. تناظر میان این دو فضا  

شخص    سازد به این صورت کهی میز  نکند که معنای پایه را  ی منام فضای آمیخته ایجاد  فضای جدیدی به

کند. این  ی مضعیفی پیرو شخصی قوی است و انتظار بخشش از او دارد و شخص قوی او را بد راهنمایی  

معانی   آن  که طی  تکمیل  فرایند  تشکیل، حاصل  فرایند  بر  علاوه  پایه  غیرزبانی  المعارفة دائر معنای  و  ی 

پر  ی م را  معنی  خالی  فضاهای  و  ایجاد  ی م آیند  تلفی م کنند،  فرایند  در  و  افزوده  شود  بدان  جزئیاتی  یق، 

 نامیم.ی مشود. این آمیخته را آمیخته )الف(  یم شود و معنای پایه اجرا  ی م

بنابراین  ؛  تواند درونداد آمیختة دیگری شود یم آمیختۀ الف(، یا همان معنای پایه، خود  )  آمیختۀ حاصل، 

های مختلف  در موقعیت   تواند شخصیت ضعیفِ پیرو، می   - و سگ  شخصیت قدرتمندِ بدسیرت  - آمیختۀ شیر 

در پی اشاره    این امر  البلاغهنهجاست. در متن  شدهیف  تعردرونداد آمیخته دیگری شود که در آن شخصیت  

متشکل  )معنای پایه    درواقعرسد.  ی م عاص و معاویه، به معنای موقعیتی خود  عمروبنمخاطبش    به   )ع(امام

تلفیق  معاویه و عمروبن)ی ارجاعی  معنا  باهایشان  یژگی وانسان( و  -از حیوان شود. حاصل این  یم عاص( 

بنابراین آمیختۀ )الف(، در دل آمیختۀ )ب(  ؛  نامیمی مکه ما آن را آمیختۀ )ب(    تلفیق معنای موقعیتی است

در ارجاعی است که در آمیختۀ )ب( وجود دارد و در )الف( نیست. کنشی که امام از    آنهاو تفاوت    قرار دارد

دارد شماتت و سرزنش این نوع رابطه حیوانی است که همان معنای کنشی مثل    مدنظر مثل    گفتن این 

 است. 

از  شرااگر در    به پیروی کورکورانه یک شخصیت ضعیف  یا هر زمان دیگری، برای ارجاع  یط کنونی 

یر شده و در ارجاع  تکثسگ امام استفاده شود، معنای موقعیتی    و   یر ش شخصیت قدرتمند بدسیرتی مثل  

نی  کار رود، یعتواند با تکرار آمیخته )ب( نیز بهیم یابد. این امر حتی  جدید، معنای موقعیتی جدیدی می

شده، صرفاً با استفاده از آمیختۀ )ب(    یق تلف  باهمحیوان    – بدون اشاره به معنای پایه که در آن حوزه انسان  

که معاویه و عمروعاص در آن هستند نیز ایجاد شود. مثلًا در یک بافت سیاسی رابطه دو کنشگر الف و ب  
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ی  بامعنای جدیدی در همان شرایط و  را از نوع معاویه و عمروعاص بدانیم در آن صورت، آمیختۀ موقعیت 

 یم.اساختهجدید 

 

 
 « اتِّبَاعَ الْکَلْبِ لِلضِّرْغَامِ یَلُوذُ بِمَخَالِبِهِ آمیختگی مفهومی در مثل » -3نمودار شماره 

 خضمة الإبل نبتة الرَّبِیعِ   . 2-5

اوضاع خلافت بعد از    به تشریح  در آن  )ع(از خطبۀ معروف شقشقیه است که امام علی  برگرفته ل فوق  ثَ مَ 

است. قسمت زیر    ص()یامبرپی بعد از  خلفااست. خطبه ارائه تاریخی مشکلات و مسائل  پرداخته   )ص(رپیامب

  رسد و همت ی معثمان به خلافت    اینکه  مربوط به زمانی است که خلافت خلیفه دوم به پایان رسیده تا

اش  خود بلکه دیگر افراد قبیله  تنها نه فرمایند  یم در ادامه  )ع(کند. امام  المال مییت بخود را صرف خوردن  

  ة الابِلِ نِبْتَه   ةمَ مَعَهُ بَنُواءَبِیهِ یَخْضِمُونَ مالَ اللِّه خَضْمَ »وَ قا  المال مسلمان همت گماردند:یت بخوردن    نیز به 

المال مسلمین افتادند  یت بافراد قبیله و پسران پدرش با او همدست شدند، به جان    ( 3« )خطبه/  الرَّبِیعِ 

 (.53: 1383ارفع،  خورد )ی م را  ۀ بهاری تروتازمانند شتری که گیاهان  

الخضم« خوردن با کل دهان است که واژۀ متضاد  »  گوید توضیح واژگان گفتار فوق میالحدید در  ابیابن  

خوردن چیز نرم و تر اسات   «الخضام»  شادهگفتهاسات و    هادندانآن »القضام« اسات و آن خوردن با اطراف 

با کساار نون مانند »نباتات« )گیاهان( اساات، گفته    «نِبْتَهَ القصاام« خوردن چیز خشااک اساات ...و »ال»و  

یخضامون« در موضاع حال »(.  فعل  127، ص1  ج  ،2007الحدید، ابیشاود: نبت الرطب نباتاً و نِبتة )ابنیم

عبد شاامش امیة بنابیه« بنیدر »بنی )ع(المال اساات و منظور امام  یتبقرار دارد و مقصااود از »مال الله«  

ابیه را از باب غلبۀ ذکور بر اناث تمام اقربای عثمان باشاد و بنی  )ع(د که مقصاود امام باشاد و احتمال داریم
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یلۀ عثمان اساات وساابهالمال مساالمین  یتباز   آنهام الابل« کنایه از توسااعۀ زندگی  ضااآورده باشااد. »خ

  توجاه  خوردن  جز  چیزی  باه   یعنی  شاااتر  برای  خوردن  نوع  (. بیاان این522، ص1ج  ،  1375)البحرانی،  

  برناد می  را  مسااالمااناان  اموال امیاهبنی  و  عثماان  کاه  خورد، هماانطورمی  حریصااااناه  و آزمناداناه  و  کناد نمی

 .(69، ص1368 شیرازی،حسینی)

، آمیختگی مفاهیم بیانگر معنای پایه و موقعیتی مثل است. دو فضای  )ع(در این قسمت از بیانات امام

به  درونداد  این    الرَّبِیعِ«   ة »نِبْتَ و متعلقات آن یعنی    »الابِل« ی وجود دارد که فضای اول مربوط  به  است، 

است که معنا و استنباطی متفاوت    »یَخْضِمُونَ«خورد و فعل  صورت که شتر گیاه بهاری را با شور و شوق می

مربوط به حوزۀ حیوانات    شدهمطرح ، موضوع  )ع(دهد. چون در شرایط گفتمان امامی ماز خوردن شتر ارائه  

المال توسط قدرتمندان و زمامداران امور است؛ بیان مربوط یه این حیوان در  یت بنیست بلکه مسئله غارت  

معنای حقیقی نیست و اطلاعات مربوط به حوزۀ حیوان باعث ایجاد فضایی دروندادی دیگری در ذهن شده  

نسانی است. درواقع کلمات مربوط به حوزۀ شتر و خوردن  که متناظر با این فضا باشد و مرتبط به امور ا

که مرتبط با خوردن گیاه   1کنند. در مرحلۀ تشکیل، فضای دروندادی گیاه بهاری نقش فضاساز را ایفا می 

که مرتبط با حوزۀ انسان است از طریق رابطۀ قیاس نگاشته    2ی دروندادی  بر فضابهار توسط شتر است  

به امور انسانی)فضای دروندادی دوم(، شخصی قدرتمند زمامدار امور همراه با    است. در فضای مربوطشده

برند. بنابراین در این دو فضای دروندادی خوردن  المال را به غارت می خویشاوندانش هستند که  اموال بیت 

غارت   با  متناظر  یک،  درونداد  در  زیاد  ولع  با  شتر  توسط  بهاری  استعارهیتبگیاه  است.   هایالمال 

سازد. تلفیق این دو  ی مکردن خوردن است[ و ]اموال غذا است[ این ارتباط قیاسی را ممکن  ]سوءاستفاده 

خوردن گیاه بهاری توسط شتر به  »کند که معنای پایۀ  فضا، در فضای جدیدی به نام آمیخته نمود پیدا می

ی پایه درحقیقت حاصل فرایند  سازد. این معنای مالمال توسط انسان« را  یتبمثابه سوءاستفاده از اموال  

غارتگر و گیاه    -شتر  ۀ تناظرهای دربردارند شود  تلفیق هست. فضای آمیخته که معنای پایه از آن منتج می

تواند،  آمیختۀ الف( می)المال است. این فضای آمیخته  یتب غارت    -المال و خوردن گیاه بهارییت ب  -بهاری

آمیختۀ  )  دهد.را شکل  آمیختۀ دیگری قرارگیرد و معنای موقعیتی  با ارجاع به فرد یا افراد مشخص، درونداد

تناظر    اش درخانواده ب(. در اینجا سخن او متوجه عثمان و بستگان وی هست و در آمیختۀ ب، عثمان و  

المال در تناظر با خوردن علف است. اگر موقعیت در  یت باز    آنها  سوءاستفادهغارتگر، قرار دارند و  -با شتر

شود،    ارجاع کنش  ازلحاظ  ینهااباشد و بر افرادی مشابه  )ع(و عصر امام علی البلاغهنهج  فضایی خارج از متن

های یت موقعتوان، معنای موقعیتی را برای دیگر  یم گیرد. بر همین اساس  معنای موقعیتی جدیدی شکل می

نفع خود و بستگانش  المال بهیتب عصر کنونی از اموال    زمامداران یکی از    مثال  عنوانبه ،  برد  کارجدید به

 از بیان این مثل سرزنش، تحذیر و تقبیح است.)ع( امام مدنظر کند. در این مورد هم کنش استفاده 
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 «خضمة الإبل نبتة الرَّبِیعِ آمیختگی مفهومی در مثل » -4نمودار شماره 

 

 کَرَبِیضَةِ الْوَنَمِ کَعُرْفِ الضَّبُعِ و  .  3-5

پردازد و در  ی میدن زمان خلافت خود  فرارس به چگونگی    ، 2شماره    مثل  به در ادامه گفتار مربوط    )ع(امام

یَنْثَالُونَ  فَمَا رَاعَنِي إِلاَّ وَ النَّاسُ کَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَيَّ  » گوید:  اند میی او آوردهسوه باب مردمی که برای بیعت روب 

  ( 3)خطبه/    «عَلَيَّ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ حَتَّی لَقَدْ وُطِئَ الْحَسنَانِ وَ شُقَّ عِطْفَايَ مُجْتَمِعِینَ حَوْلِي کَرَبِیضَةِ الْوَنَمِ...

که  یطوربه اند  ناگهان دیدم که مردم از هر سو روی به من نهادند و مانند موی گردن کفتار دورم ریخته

(  فشرده و دو پهلویم آزرده گشت و مردم مثل رمه گوسفندان اطراف من  1تان شست پایم حسنان )انگش

 (. 53، ص1383جمع شدند )ارفع، 

اند  از ازدحام مردمی که با وی بیعت کرده  )ع(امام  آنچاه از گفتار فوق مدنظر اسااات، تمثیلی اسااات که

بُعِ«    عُرْفِ »که از داشاته؛ به این صاورت شاده(، )گوسافندانِ در آغل جمع  الْوَنَمِ«  رَبِیضاَةِ »)یال کفتار( و  الضاَّ

یجاد اای  نیز آمیخته  )ع(اسات. در این نوع گفتار امامیی آنان به خویش اساتفاده کردهجوپناهبرای تمساک و  

ی، فضااای اول درونداداین شااکل که در دو فضااای    بهۀ معنای پایه و موقعیتی اساات، دربردارند شااده که  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به »امام حسن و امام    حسنانکه از شهیدی است. در ترجمه ارفع،  عطفا  و    حسناناین ترجمه از ارفع است بجز ترجمه مربوط به    -1

است. مرحوم  به »انگشتان شست پا« ترجمه شده  حسنان. در اینجا طبق ترجمة شهیدی، حسین« و عطفا به »لباس تن« ترجمه شده

 هم از نظر وی به معنی دو پهلو است.   عطفادرست است.    هون، به معنای انگشتان شست پا ترجمبا سکون ن  حسنانشهیدی معتقد است  
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بُعِ«    عُرْفِ »ۀ  دربردارند  در نگاه کلی کفتار و گوسافند وجه تشاابهی ندارند؛ اما امام   الْوَنَمِ« که  رَبِیضاَةِ و »الضاَّ

باشاد که در اولی ویژگی    گردآمدنیک مشاخصاۀ خاص را انتخاب کرده اسات که دال بر جمع و   هرکداماز  

نی حائری »ربیضاة الونم« را اشااره به  قزوی. اسات  مدنظرگوسافندان    کردندومی کنش رم  و دریال کفتار  

،  1337برند )قزوینی حائری،  داند و مراض جایی اسااات که گوسااافندان به آنجا پناه میاجتماع مردم می

  در  که اسات حرصای  خاطر  اند به گوسافندان بهشاده  جمع  امام  اطراف  که  کساانی  ( تشابیه191، ص1ج

گوسافند و  )ع(چون در موقعیت گفتمان امام علی(.  71، ص1368 شایرازی،حساینی)  داشاتند  امام با  بیعت

حیوانات نیسات، بلکه توصایف مردمی اسات که برای بیعت با او   )ع(کفتاری وجود نداشاته و محور کلام امام

که تناظرهای   اند کردههای حیوانات فضااای جدیدی را در ذهن ایجاد  ، این مشااخصااهاند گذاشااتهپا پیش 

)فضاای مرتبط با حوزۀ حیوانات( بر   1. در مرحلۀ تشاکیل، فضاای دروندادی  برداردبا این فضاا را در  مطابق  

شاود. در فضاای دروندادی دوم گروه کثیر  یم)فضاای مرتبط با حوزۀ انساان( نگاشاته   2فضاای دروندادی  

  ین فضااااهایبرند. در او از ترس به مرشااادی پناه می  اند مشاآرمردم حضاااور دارند که در پی وحدت و  

درونادادی کاه تنااظرهاای آن رابطاۀ قیااس دارناد؛ دو نوع حوزه مبادأ حیوانی یکی مربوط باه یاال کفتاار و 

کار رفته و آمیخته معنای پایه ماحصال گزینش برخی موارد از هر کدام از دیگری مربوط به گوسافندان به

کرده  تجمع با کنش گوساافندان رم  که تراکم  مردم  با یال کفتار و کنش آنها درهاساات. طوریاین حوزه

جمع   هم  دورخاطر ترس و تمسااک به یک مرشااد  گونه که گروه کثیر مردم بهاساات. به اینقیاس شااده

تواناد دروناداد آمیختاه دیگری در  یمساااازد،  یمکاه معناای پاایاه را    اناد. این آمیختاه )آمیختاۀ الف(شاااده

 )ع(معنای ارجاعی حضاور پرشاور مردم جهت تمساک به خود امام)ع(  یتهای متفاوت باشاد. در گفتار امامموقع

اساات که در فضااای دوم آمیختۀ    مدنظرآمده،    وجودبههای پیشااین  که در زمان خلیفه  به خاطر شاارایطی

هاای  یاتموقعتواناد در  یمگیرد. بر همین اسااااس این معناای پاایاه  یم)ب( یعنی آمیختاه موقعیتی قرار  

سااز معنای موقعیتی جدیدی باشد. مثلًا در عصر کنونی گروهی  ینهزممتفاوت  ی  هاارجاعمتفاوت، براسااس  

پناه ببرند. معنای کنشای   گرییتهدابه شاخص راهنما و    خاطر ساتمِ پیشاوا و رئیس و ترس از اواز مردم به

 های پیشاین اساتدارد توصایف و رفتار مردم آن زمان و تقبیح رفتار خلیفه  مدنظراز این مثل   )ع(که امام

 بودند. کرده که بین مردم پراکندگی ایجاد
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 «کَعُرْفِ الضَّبُعِ و کَرَبِیضَةِ الْوَنَمِ آمیختگی مفهومی در مثل »  -5نمودار شماره 

 

 اخْتِطَافَ الذِّئْبِ الَْْزَلِّ دَامِیَةَ الْمِعْزَى الْکَسِیرَةَ .  4-5

عباس، والی بصره، نوشته و او را به جهت  بنعبداللهیکی از فرماندارانش به نام    خطاب به  )ع(را امام  41نامه  

ی از نامه او را که در دزدیدن  در قسمتاست.  المال و خیانت در آن سرزنش کرده یت بعدم رعایت موازین  

را بدزدد تشبیه    خوردهزخم المال که حق زنان بیوه و یتیمان است، به گرگ چابکی که بزی  یت باموال  

لَْْزَلِّ دَامِیَةَ  »وَ اخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الْمَصُونَةِ لَِْرَامِلِهِمْ وَ أَیْتَامِهِمُ اخْتِطَافَ الذِّئْبِ ا  است:کرده 

رباید اموال  ی مرا    پاشکستهو    خوردهزخم چون گرگی تیزرو که بزی    باعجله   ( 41)نامه/    « یرَةَ الْمِعْزَى الْکَسِ 

 (. 1047، ص1383امت را ربودی )ارفع، 

است: »اخْتِطَاف به معنای ربودن چیزی است« »الَْْزَلّ« از ریشۀ »زلل« به  در شرح واژگان مثل آمده 

تواند باسرعت راه  یم ی باریکی دارد و باتوجه به اینکه چنین کسی  هان معنای انسان یا حیوانی است که را

، »الْمِعْزَى« به معنای  آلودخون معنای مجروح و    « به آید. »دَامِیَةَ ی م  برود این واژه به معنای سریع و پرشتاب 

کار  آن به   که در مورد گوسفند و امثال یهنگامشکسته است و  بز و »الْکَسِیرَةَ« به معنای شکسته و استخوان 

گونه شرح  ین اآن را    میثم ( و ابن122، ص10ج  ،  1390شیرازی،  است )مکارم  وپاشکستهدست رود به معنای  

توسط    کارافتاده  از را در ربودن مالی که به چنگ آورده، تشبیه کرده به ربودن ران بز    »عمل وی   کرده 
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در تشبیه گرگ چابک    )ع(ینکه امامااما  ؛  و پستی او است خفتربودن و    سرعتبه شبه  و وجه  گرگی چالاک

  به ی بجهد و طعمه را  تند   بهکند تا  ی م   به وی او را کمک  هاان که لاغری ر  روستازآن را انتخاب کرده  

آورده است که ممانعتی در کار نیست و آن برای    جهتازآن را    لاغراندام برباید و همچنین ران بز    سرعت

 (. 149، ص5ج ،1374البحرانی،)ت« تراس ربودن آماده

است   کنش حیواناتۀ مناسب از  مثل تبدیل کرده استفاد  را به  )ع(آنچه گفتار فوق، در کلام امام علی

این مثل به این صورت است  قیاس آنها با شخصی که در موقعیت کلام مشخص است. آمیختگی    همراه با

دهد، دو فضای دروندادی وجود دارد؛ فضای اول مربوط به  ی میخته )الف( که معنای پایه را شکل  که درآم 

« )گرگ  الذِّئْبِ الَْْزَلِّ »واژگان    1حوزۀ حیوانات است و فضای دوم مرتبط با حوزۀ انسان. در فضای دروندادی  

، این دو حیوان چه در این  دارند   راحکم فضاساز  (  پاشکسته  آلودخون « )بز  دَامِیَةَ الْمِعْزَى الْکَسِیرَةَ و »   (یزروت

اما در این توصیف قدرت و چابکی  ؛  گیرد ی ماند یعنی بز طعمۀ گرگ قرار  کلام و چه خارج از آن باهم مرتبط 

این دو حیوان وجود    )ع(است. در موقعیت گفتمانی امام علیشده  مطرح یز  نبیشتر گرگ و ضعف و کسالت بز  

حیوانات نیست. بنابراین همگام با این اطلاعات زبانی از این دو حیوان    )ع(امام  بحث   مورد نداشته و مسئله  

شود که با فضای اول متناظر است؛  ی مفضای دروندادی دیگر، فضای روابط و امور انسانی، در ذهن ایجاد  

گیرد  ی م ورت  المال. تطبیق این دو فضا در مرحلۀ تشکیل صیعنی والی بصره و کنش او در باب غارت بیت

کند باتوجه  ی مالمال را غارت  یتب و در فضای مربوط به امور انسانی شخصیتی که زمامدار امور است و اموال  

این ترتیب در تطبیق تناظرهای این دو فضا، گرگ  شود. بهی م ای متن در ذهن فعال  زمینه یش پبه دانش  

شوند. تلفیق این  المال متناظر مییت ببا اموال  پاشکسته    آلودبز خون یزرو و چابک با شخص زمامدار امور،  ت

کند که معنای پایه را که نتیجه مرحلۀ تشکیل و تکمیل  ی مدو فضا، فضای جدیدی یعنی آمیخته ایجاد  

المال  یت بمال    -زمامدار امور و بز زخمی پاشکسته  -یزپاتآمیختۀ الف(. این فضا یعنی گرگ  )سازد  است می

در   را  پایه  معنای  ارجاع تواند  ی م،  دبردارکه  در    با  باشد.  دیگری  فضای  درونداد  خاص،  کنشگرهای  به 

عباس والی بصره است؛ چون او زمامدار امور بوده و اقدام به  بنمتوجه عبدالله )ع( امام علی  گفتار  البلاغهنهج

گر زمامداران  است. فضای آمیخته )الف( که دربردارندۀ معنای پایه است، برای دیالمال کرده یت بچپاول اموال  

تواند فضای درونداد قرارگیرد و معانی موقعیتی  کنند، میی م ی  درازدستالمال  یتب امور که براحتی نسبت به  

از بیان این مثل، تحذیر، هشدار و تقبیح    )ع(امام علی  مدنظرشماری ایجاد شود. معنای کنشی  یبجدید  

 چپاول مردم توسط زمامداران امور است.
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 « اخْتِطَافَ الذِّئْبِ الَْْزَلِّ دَامِیَةَ الْمِعْزَى الْکَسِیرَةَ آمیختگی مفهومی در مثل » -6نمودار شماره 

 

 اتِّبَاعَ الْفَصِیلِ أثر أُمِّهِ .  5-5

های جاهلی که منشأ فساد  حول محور رد تعصب  است که   البلاغهنهج ترین خطبۀ  ی طولانخطبۀ قاصعه،  

)ع(  این خطبه است که امام علی  17قسمت    پایین بخشی از  گفتار  چرخد.ی ماجتماعی آن دوران بوده است،  

»وَ لَقَدْ کُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِیلِ أثر    :استبیان داشته    ص()اسلام  یامبرپرا با    اش رابطه فضائل و سوابق خود و  

بِهِ.. یَأْمُرُنِی بِالاِْقْتِدَاءِ  و به تحقیق من همانند    ( 192.«)خطبه/أُمِّهِ یَرْفَعُ لِی فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَماً وَ 

برای من از اخلاق    روز   هر بودم و آن بزرگوار    حرکت  دردنبال پیامبر  کند بهشتری که مادرش را رها نمیبچه 

در این    )ع((. امام علی889، ص 1383گماشت )ارفع،  ی مداشت و مرا به پیروی از آن  ای برپا می خود نشانه

است، چون فرزندش به خود نزدیک ساخته همیامبر او را  پداند و  یامبر میپیافتۀ دامن  یت ترببیان، خود را  

کودکی که    سانبه گوید که او در آن زمان  ی م  پروردگارتوسط    ص()یامبرپسپس از عنایت و هدایت خاص  

»فصیل« بچه شتری است که از شیر بازگرفته    ازدر پی مادر باشد از او پیروی کرده است. در این گفتار مراد  

 (. 500، ص7ج  ،  1390شده باشد )مکارم، 

شود.  « برحسب معنای موقعیتی مشاهده میأُمِّهِ   أثر  الْفَصِیلِ   اتِّبَاعَ آمیختگی مفهومی »  6در تصویر شمارۀ  

اند. استفاده از لفظ فصیل از  را تشکیل داده  1شده( و مادر آن فضای دروندادی  ز شیر گرفتهفصیل )شتر ا

باشد و دیگر نیاز  ای رسیده است که تا حدودی مستقل میآن جهت است که بچه شتر با اینکه به مرحله

بطۀ خویشاوندی  به شیر مادر ندارد اما همچنان در پی اوست و همچنین نوع ارتباط مورد نظر در اینجا را

نماد مقلد و پیرو    شترای دوسویه است. مادر نماد مرشد و راهنما و بچه است و بیانگر تمایل دوجانبه و رابطه

  )ص( موضوع حیوانات نیست بلکه پیروی و هدایت خود از طریق پیامبر  )ع( امام  موردبحثاینجا نیز مسئله    است.
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رونده را دارد اما چون رابطۀ خویشاوندی در  است. واژۀ »اتباع« برای شتر از نظر فیزیکی معنای پس  مدنظر

کردن است. بنابراین این واژه حکم یک  کلام مطرح شده و برحسب موقعیت گفتمان، منظور از آن پیروی 

فضای دروندادی دوم را    ۀ حیوانات یا فضاسازها،شد   ارائهفضاساز را در ذهن مخاطب دارد. اطلاعات زبانی  

کند که محتوای آن متناظر با فضای اول است. در مرحلۀ تشکیل، تناظرهای این دو فضا از طریق  ایجاد می

شود. در فضای دروندادی دوم دو شخصیت وجود دارد که یکی مقلد و پیرو  می منطبقرابطۀ قیاس بر هم  

این   تلفیق  دارد.  را  مرشد  و  راهنما  که حکم  است  بهدیگری  فضای جدیدی  فضا،  آمیخته  دو  فضای  نام 

شود، به این صورت که شخصی پیرو و مطیع  سازد که همراه با مرحلۀ تکمیل معنای پایه ساخته میی م

باشد، و مرشد  راهنما  ایجاد کرده،  قرا  شخصی دیگری که  را  پایه  آمیخته که معنای  این فضای  ر گیرد. 

شخص مقلد و پیرو، مادر  - شدهگرفته یعنی آمیخته شتر از شیر تواند درونداد فضای دیگری قرار گیرد؛ ی م

  آنچه های مختلف درونداد آمیخته دیگری قرار گیرد. طبق  یت موقعتواند در  یم شخص راهنما و مرشد    -شتر

ین اساس این  بر هماز پیامبر دارد.  )ع(  معنای پایه اشاره به پیروی امام علی  البلاغه نهج گفته شد در متن  

  کار برود؛ مثلًا در دورۀ حاضر اگر های متفاوت نیز بهتواند برای دیگر اشخاص در موقعیته میمعنای پای

و وارسته به تمام سجایای اخلاقی    آراستهشخصی راهنما و مرشد که    امور اخلاقی و تربیتی پیرو  در  جوانی

  )ع( ی کنشی مدنظراماماست. معنایدا کرده پنیک است قرار گیرد، این معنای پایه معنای موقعیتی جدیدی  

 است.  )ص(توصیف و تحسین رابطۀ خود با پیامبر

 
 «اتِّبَاعَ الْفَصِیلِ أثر أُمِّهِ آمیختگی مفهومی در مثل » -7نمودار شماره 
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 یجه نت 

بررسی  نتا این است که  نشانگر  تحقیق  آندرسون    براساس   البلاغه نهجی  هاالمثلضرب یج  انگارۀ شناختی 

شناختی،  2013) ابعاد  است  قادر  مفهومی  آمیختگی  نظریۀ  طبق  و  معانی  فرهنگ م.(  موقعیتی  و  ی 

 دهد.است، نشان  مؤثر   آنها و درکرا که در کاربرد  هاالمثلضرب

در معنای    آنهاهای  یژگی ودهد که حیوانات و  های  حوزۀ حیوانات نشان می المثلعناصر بیانی  ضرب

اثر این تلاش    آنهادنبال معنای مجازی  بایست بهی م و مخاطب    اند نرفته کار  فظی و حقیقی بهل باشد. در 

ذهنی بود که حوزه امور انسانی با کمک دانش مخاطب از جهان اطراف و تجارب خود، انگیخته و متناظرهای  

 اند. در متن، به ذهن متبادر شده ذکرشدهانسانی کنشگران حیوانی 

ها دارای  های مختلف به این شکل است که مثلکارگیری آنها در موقعیت  ها و  بهت این مثلنحوۀ ساخ

کند. در فضاهای  های مشترک دو فضای دروندادی را ساماندهی میچهار فضا هستند که فضای عام ویژگی

ی آن.  هاکنش قرار دارد یا یک کنشگر و مشخصات و    آنهاهای  یژگی ونوع کنشگر الف و ب و    عام یا دو

شده، مختص حیوانات بود. این فضاهای دروندادی را زبان و متن  ( در موارد بررسی 1فضاهای دروندادی )

( مربوط به حوزۀ انسان، با کمک فضاسازهایی مثل اطلاعات و دانش  2کنند. فضاهای دروندادی )ی مفعال  

شدند که تلفیق  این دو فضا، آمیختۀ الف یا  یم ناصر زبانی متن انگیخته  ای و وجود برخی عزمینه یشپ

 سازد. معنای پایه مثل را می

های استعاری و در  ریری تناظگشکلی یک و دو باعث  دروندادهاهای استعاری میان  ها و ارتباطقیاس 

می در پیوندهای حیاتی  استعارۀ مفهومی ]انسان حیوان است[ نقش مه  شود.یم های استعاری  پایان، آمیخته 

حاصل این قیاس فرافکنی محتوای معنایی موجود در دروندادها، در فضای    دارد.  هامثل میان این دو فضای  

با نام آمیختۀ الف از آن اسم بردیم. این  یل تحلیری معنای پایه است که در  گشکل آمیخته و   های فوق 

حاوی   آمیخته  می معنافضای  پایه  فضایی  درونداد  موقعیت   تواند  در  که  دیگر  باشد.  خود  خاص  های 

های مورد بررسی  هرکدام  برحسب موقعیت گفتمانی بیانگرموضوعی تاریخی هستند که معنای  المثلضرب

که  کار روند به شماریی بهای یت موقعتواند بر یم نحوی که با ارجاع به موارد دیگر سازند بهموقعیتی را می

باشند، و با هر    را داشته پتانسیل قیاس    ،کنشگر و خصوصیات  لحاظ   از و    ین الگو را داشته ا  توان تناظر با

 ی موقعیتی جدیدی برای مثل ایجاد شود. معنا ارجاع،

 هشد ارائهو تحسین است که با ساختار    هشدار، تحذیر، تقبیح، سرزنش، توصیف  هامثل ی کنشی این  معنا

انگاره موجود قادر است فرایند    مطابقت دارد.  البلاغهنهجسیاسی  های اخلاقی، اجتماعی و  فوق و با پیام

 را نشان دهد.  هایی که حاوی معانی پایه، موقعیتی و کنشی هستند سازی مثل معنی

  واقع   هامثل  در  که  است  اخلاقی  حتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  امور  با  تجارب   این  پیوند   اهمیت،  حائز  نکته 

  این   و  اند اخلاقی   و  اجتماعی  -فرهنگی  محیطی،زیست  زبانی،  تجارب  تقاطع  هامثل   اینکه  مانند   شود،می 

  اینجا   در )   زیستی  محیط   از   که  هستند   اطلاعاتی  از  زیادی   حجم   بازنمایی  یا  نیمرخ   زبانی،  کوتاه   هایبسته

  دادن  پیوند  دارند  عهدهبه هاآمیخته  که نقشی . استشده  آوریجمع  اخلاقی و اجتماعی فرهنگی،  (حیوانات
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کند  گیری این معانی را طوری تبیین میم.(، سازوکار ساخت و شکل2013انگارۀ آندرسون ).  فضاهاست  این

 .کند می  ترسیم  را  آنی شناختی اتفاقات این شماتیک طوربه نیفتد. این انگاره  قلم  از  اطلاعات از چیزی  که 
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Abstract 

Comparative studies are one of the common methods in Qur’anic studies. Although it 

is usually enough to compare the differences and similarities of the parties in this kind 

of studies, it is necessary to achieve a certain added value for the parties beyond this 

comparison. An interdisciplinary approach to comparative studies, by turning to 

complex and multi-generational subjects and using the mechanism of integration and 

creating a dialogue between the parties, fill this knowledge gap and resolves the 

issues. Therefore, interdisciplinary comparative study (dialogue) or interdisciplinary 

interpretation of the Qur’an seeks to approach the Qur’an from the perspective of two 

distinct disciplines/paradigms, here the paradigms of Christianity and Islam are in 

mind. Such a study leads to our comprehensive understanding with respect to different 

disciplines and paradigms, which has two basic types: methodological and theoretical 

interdisciplinary. In the former, there is a one-way relation in the comparative study 

and only one side benefits from the outcome of this study. It will clarify or solve a 

problem available in the Qur’an or Testaments. Rather, in the latter, a two-way 

relation is established between the Qur’an and the Testaments. This comparative 

study will have an explanatory or problem-solving role on both sides. These species 

are considered as the most complete species in comparative studies. Addressing 

concepts such as “after the Remembrance"  (min baʾd al-dhikr) and “Jesus” in the 

Qur’an can illustrate the process and mechanism of such comparative studies. Based 

on the approach of the Qur’an to “Jesus,” one can well see the conflicts between the 

two paradigms and the quality of the different interpretations of the disciplines to 

overcome these challenges. The most important of these challenges are: “The 

Crucifixion and Death of Jesus,” “The Divinity of Jesus,” “Distortion of the 

Covenants,” “The Controversy of the Qur’an with Christianity.” In order to create a 

common dialogue and language, it was necessary for the disciplines to abandon the 

common views and popular interpretations and take a stylized approach. This form of 

interpretation represents a universal interpretation of religions. 

Keywords: Comparative Study, Interdisciplinary, Dialectical Exegesis, 

Transdisciplinary, Interdisciplinary process, Solving Challenges, Comparative 

Understanding 
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 چکیده 

شود. گرچه معمولًا در این دست از مطالعات به های رایج در مطالعات قرآنی محسوب میمطالعات تطبیقی یکی از روش

شود، اما ضروری است که در ورای این مقایسه ارزش افزوده مشخصی  های طرفین کفایت میتمایزها و مشابهتمقایسه صِرف  

های پیچیده و چندتباری و به  آوردن به سوژهای به مطالعات تطبیقی با رویرشتهنیز برای طرفین حاصل شود. رویکردِ میان

مطالعه    نماید. بنابرایناین خلأ معرفتی را تکمیل و مسائل را مرتفع می   کارگیریِ مکانیسمِ تلفیق و ایجاد گفتگو میانِ طرفین

آوردن به قرآن از منظر دو رشته/پارادایم ای )گفتگویی( یا تفسیر بیناپارادایمی قرآن ناظر است به رویرشته تطبیقی میان

ها المنظر ما با توجه به رشتهه ادراک جامعای بمتمایز که در اینجا پارادایم مسیحیت و اسلام مورد نظر هستند. چنین مطالعه

ای(  شناختی )ترارشتهرشتگی روشاساسی است: میان  ای دارای دو گونهشود. چنین مطالعههای مختلف منجر میو پارادایم

کی از آورد این مطالعه صرفا یای یکسویه در مطالعه تطبیقی وجود دارد و از رهو میان رشتگی نظری. در گونه اول رابطه

ای که در قرآن یا عهدین وجود دارد منجر خواهد شد. اما در گونه دوم،  شوند و به تبیین یا حل مسألهمند میطرفین بهره

شود و این مطالعه تطبیقی نقش تبیینی و یا حل مسأله در هر دو طرف  ای دوسویه میان قرآن و عهدین برقرار میرابطه

شود. پرداختن ها در این دست از مطالعات محسوب میترین گونهبیقی در زمره متکاملخواهد داشت. این گونه از مطالعه تط

تواند فرآیند و مکانیسم این گونه از مطالعات تطبیقی را به  چون »من بعد الذکر« و »عیسی« در قرآن میبه مفاهیمی هم

خوبی تعارضات میان دو پارادایم و کیفیت توان بهگران به »عیسی در قرآن« میآورد اپژوهشنمایش بگذارد. مرتبط با ره

ها عبارتند از: »تصلیب و مرگ عیسی«،  ها را مشاهده کرد. اهمّ این چالش تفسیر متفاوت طرفین برای غلبه بر این چالش

ن از  »الوهیت عیسی«، »تحریف عهدین«، »نزاع قرآن با مسیحیت«. برای ایجاد گفت و گو و زبان مشترک لازم بود که طرفی

یافته  های رایج و تفاسیر مشهور دست بردارند و رویکرد تلطیف شده را در پیش بگیرند. این شکل از تفسیر، تفسیری تعمیمنگاه 

 گذارد.  شمول از ادیان را به نمایش می و جهان

 ها؛ ادراک جامع. لشرشتگی؛ رفع چاای؛ فرآیند میانرشتگی؛ تفسیر گفتگویی؛ ترارشتهمطالعه تطبیقی؛ میانها: کلیدواژه 
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کهن زمره  در  تطبیقی  روش مطالعات  میترین  محسوب  قرآنی  و  دینی  مطالعات  در  مقابل،  ها  در  شود. 

میان شمار می رشتهمطالعات  به  نو  بسیار  و  داشته  اختصاص  مدرن  دوره  به  و  ای  تطبیقی  مطالعات  آید. 

دیگر  های چندتباری و چندوجهی و ارتباط آنها با همسوژه  ها بادوی آنای از این حیث که در هر  رشتهمیان

کند به نوع و کیفیت برقراری ارتباط میان  روبرو هستیم شباهت دارند. آنچه که این دو را با هم متمایز می 

ای برقراری پیوند و گفتگو میان طرفین حائز اهمیت است، رشتهطرفین مطالعه است. در مطالعات میان

دنبال  ال آنکه در مطالعات تطبیقی این موضوع محوریتی ندارد. بنابراین سؤال اصلی که در این پژوهش به ح

ای چیست؟ و چگونه  رشتهپاسخ به آن هستیم این است که نسبت میان مطالعات تطبیقی و مطالعات میان

 شیم؟ ای بارشتهتوانیم شاهد پیوند این دو گونه و تحقق مطالعات تطبیقیِ میانمی

تطبیقیِ میان تا مطالعات  بر آن است  پژوهش  این  به عنوان گونهرشتهلذا  را  و کمتر  ای  ای جدید 

پرداخته شده در مطالعات تطبیقی، تبیین نماید. اینگونه از مطالعات تطبیقی بر گفتگو و تعامل دو سویه  

آید. تاکنون  به حساب می  های مطالعات تطبیقیترین گونهطرفینِ تطبیق مبتنی است و در زمره متکامل

با چنین رویکردی نوشته شده است. این در حالی است که    قرآن و عهدینآثار تطبیقی معدودی در حوزه 

از جهات مختلفی قابل تعمیمدست از مطالعات تطبیقی  تر هستند.  شمولتر و جهانآوردهای این شکل 

راستا بودن کتب مقدس انبیاء قرآن کریم که به همچنین این گونه از مطالعات تطبیقی به رویکرد کلی  هم

گذر ایجاد  خواهد از ره تر است و میها را مورد توجه دارد نزدیک مبتنی است و مضامین مشترک این کتاب

 های موجود، به مضامین متفق علیه و مشترک دست یابد.گفتگو میان مسلمانان و اهل کتاب، و رفع چالش

به اصلیبنابراین در سراسر   با رجوع  ابتدا  تا  با مطالعات  مقاله تلاش خواهد شد  مرتبط  منابع  ترین 

ای چنین مطالعاتی نشان داده شود. در  رشتهتطبیقی، ضرورت این شکل از مطالعات را بیان و ابعاد میان

نظران  احبای و گفتگویی مطالعات عهدین و قرآن را در دیدگاه صرشتهادامه و بعد از نشان دادن ابعاد میان

گردد.  دو نمونه مشخص از آن، مکانیسم آن تبیین می   این حوزه، تعریف دقیقی از این گونه شده و با ارائه

در ادامه با پرداختن به دو نمونه از تحقیقات موجود در این زمینه؛ یعنی »من بعد الذکر« و »عیسی در  

شناسانه از این  نه است. رویکرد روش شود که مکانیسم این دست از مطالعات چگوقرآن« نشان داده می 

-تواند میزان موفقیت گفتگوی بین الادیانی در مطالعات تطبیقیِ میانها میجهت و با محوریت این نمونه 

سازد نقاط قوت و ضعف چنین رویکردی را بیش از گذشته  چنین ما را قادر میای را نشان دهد. همرشته

 مناسب در مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین بهره ببریم.  دریابیم و از آن به عنوان روشی بسیار

 مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین   .  2

م.( در این  1978شود. اسمیت )های پژوهش محسوب میترین روش مطالعه تطبیقی یکی از بنیادین

 گوید: زمینه می 
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  بندی  گروه  در   خواه این مقایسه .  است  انسانی  هوش   اساسی  مشخصه   یک  مقایسه  »فرایند 

واقعیت بازنمایی  در   شاعرانه،   هایتشبیه   در   ها، دسته  منطقی  از  خارجی ها   سایر   یا  های 

 چند  یا  دو  آوردن  هم  گرد  مقایسه،  . در تمامی حالات،مشابه صورت پذیرفته باشد   هایتفعالی

نیز   بشری اندیشه جانبه  همه  بنای زیر  تمایزها است که  یا هاشباهت به  توجه   منظور   به  شیء

استدلال   یا  بگیریم  یاد   کنیم،  درک  کنیم،  صحبت  توانیمنمی  ما  آن،  بدون  آید وحساب میبه  

 (. Freiberger, 2019:p 21)کنیم  

کاری رایج و مناسب ای برای تبیین پدیدارها و راه دهد که روش مقایسهخوبی نشان می این توضیح به

و استدلال  گیریم  میکنیم، یاد  طریق درک میشود. از این  های شناختی محسوب میبرای ارتقای توانمندی

رود. جفری کارتر ضمن ارائه  ها و توجه به تمایزها به پیش میکنیم. این روش مبتنی بر مقایسه شباهتمی

 تعریفی خوب از این روش، مقایسه توصیفی را زیربنای تمام توصیفات دانشگاهی در نظر گرفته است:

  مقایسه  با  پدیده  یک  خاص  ویژگی   تشخیص   از   است  ارتعب  توصیفی  مقایسه  خلاصه   طور   »به  

  توصیف شناختی معرفت های  مقوله از هایی  جنبه و( کلی طور  به) محیط  های  ویژگی با آن

  دانشگاهی   توصیفات  همه  بنای  زیر  اساسی  تکنیک  این(.  است  شده  شناخته  قبلاً   آنچه)  کننده

 (Ibid, p21).است«

به  چنین پژوهش آکادمیک نشان  مطالعات تطبیقی را در زندگی و همخوبی اهمیت  تعریف کارتر 

دهد. با این وجود کمتر در تحقیقات آکادمیک بخصوص مطالعات اسلامی/قرآنی با مطالعات تطبیقی  می

ایم  ایم. آنچه که از مطالعات تطبیقی میان قرآن و عهدین شاهد آن بودهمند روبرو بودهشکل روش هم بهآن

 اند. شناختی در این دست از مطالعات توجه داشتهای و تنوع روش رشتهبعاد میاننیز کمتر به ا

کند که پژوهش  در »روش تطبیقی تفسیر عهدینی: اصول و مسائل« به این نکته تأکید می  تالمون

های باستانی و بخصوص ادبیات عهد عتیق نیازمند در نظر داشتن مجموعه متنوعی از  تطبیقی در فرهنگ

های زیر را در  کند. او سپس دانشای میرشتهاست که چنین مطالعاتی را نیازمند رویکرد میان   هادانش

  تاریخ  شناسی،  جامعه  الهیات،  عامه،  فرهنگ  ادبیات،  گیرد: فلسفه،ها در نظر میترین این دانشزمره اصلی

ها را به عنوان  روی بنا نداشته که این دانش  (. واضح است که تالمون به هیچ357- 356)ص  .هاانگاره  تاریخ  و

ها را، به  ترین این دانشهای دخیل در مطالعات تطبیقی در نظر بگیرد و او صرفاً بنا داشته اصلیتنها دانش

در حوزه مطالعات تطبیقی  ترین آثاری که  زعم خود، مورد نظر و توجه قرار دهد. مراجعه به برخی از برجسته

گرایانه در مطالعات تطبیقی قرآن و عهدینی  اند نیز بخوبی به رویکردهای تقلیلقرآن و عهدین سامان یافته

 است:نگر در این دست از مطالعات را نشان دادهتوجه داده و ضرورت رویکرد جامع

ت فراوانی که تاکنون در غرب  کند که با وجود تحقیقام.( در این ارتباط تأکید می 2021استوارت )

گرایانه در مطالعات  ها مورد توجه قرار نگرفته و نگاهی تقلیل صورت پذیرفته است اما حوزه وسیعی از دانش
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  شکل خاص عدم توجه به مباحث مرتبط با ادبیات و بلاغت را به عنوان کاستی غربی وجود داشته است. او به 

گرایانه در مطالعات  م.( از این رویکرد تقلیل2019نویورث )  .کند موجود در این دست از مطالعات معرفی می

 کند که: غربی اینگونه تعبیر می

کشد و شُش دوم، عربیت  »در حال حاضر مطالعات تاریخی در غرب تنها با یک شُش نفس می 

 (.  p.37) و شاعرانگی قرآن، هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است«  

کند، بدون تردید در بر گیرنده مطالعات گسترده  مطالعات تاریخی یاد میآنچه که نویورث از آن به  

های عبری، سریانی و ...  غربی است که در قالب مقایسه قرآن با متون سامی است اعم از متونی که به زبان

تدوین شده است. در حقیقت نویورث بر این نکته مهم تأکید کرده است که عموما مطالعات قرآنی در غرب  

پژوهی بوده است و صرفا نگاه تاریخی بر آن غلبه داشته  ون توجه به وجوه و تبارهای مختلف در قرآنبد 

خاطر   نگری همچون توضیحات قبلی ممکن است بهگرایی و نبود جامعاست. باید توجه داشت که این تقلیل 

... باشد. همعدم توجه به دیگر دانش دلیل نبود نگاهی    به  چنین ممکن استها از قبیل ادبیات عرب و 

ظرفیت و  عهدین  و  قرآن  ابعاد  تمامی  به  چنین  دوسویه  نبود  باشد.  مسائل  در حل  طرفین  متمایز  های 

ارتباط،  ای سبب مینگریجامع این  در  باشد.  متقابل  ادراک  نبود  با سوگیری فراوان و  نتایج همراه  شود 

نگرانه در مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین  م.( بر ابعاد چندوجهی و جامع2016نویورث در جایی دیگر )

تواند در راستا و امتداد عهدین در نظر گرفته شود و ابعاد جدیدی از معنا  کند. از نگاه او قرآن میتأکید می 

شکل خاص  م.( در مطالعه موردی »عبور شتر از سوراخ سوزن« به2018را برای ما بازنمایی نماید. گلدری )

م.( با صراحت کامل به  2010نماید. گابریل رینولدز )یه قرآن و عهدین اشاره میبه ارتباط و تعامل دوسو

 گوید: گفتگوی قرآن و متون پیش از آن پرداخته و در این ارتباط می 

 ( p2)»قرآن باید در پرتو گفتگویش با متون ادبی پیش از آن، بخصوص عهدین، گرامی داشته شود«  

نگری در مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین روبرو هستیم؛  دیگری از جامعهای اخیر، با معنای  در مثال

هایی است  نگری در برقراری گفتگو و دیالوگ میان طرفینِ تطبیق آنهم مرتبط با سوژهدر اینجا این جامع

ها سوژه هم با ظرفیت نگاه  شوند. در این نمونهکه ابعاد و وجوه مختلفی دارند و چندتباری محسوب می 

های اصلی  ای نطبیق دارد و هم با قالب ایجاد »گفتگو« و »تلفیق« و یکی دیگر از مؤلفهرشتهو میان جامع 

ای و  رشتهای قابل مشاهده است. این فرآیند گفتگویی اهمیت بسیار زیادی دارد و بر ابعاد میان رشتهمیان

نگاه ما بر حل چا از  ای متمرکز  های دوسویهلشچندوجهی مطالعات تطبیقی متمرکز است. این فرآیند 

و چالش مسائل  دارد. حل چنین  قرآن وجود  و  مفسرین عهدین  برای  که  دوسویهاست  با  های  را  ما  ای 

تر رویکرد »گفتگویی«  تر و منسجم رسد برای تبیین دقیقگفتگویی دو طرفه مواجه خواهد نمود. به نظر می

 زئیات و تفصیل بیشتری به آن پرداخته شود: ای به این دست از مطالعات لازم است با جرشتهو میان

 رشتگی در مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین های میان گونه   .  3    
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تعاریف روش  به  نشان مینگاهی اجمالی  تطبیقی  از مطالعات  با  شناسان  از مطالعات  این دست  دهد که 

در این    ش.( 1385دارند. قراملکی ) ای و نتایج آن تناسب بسیار زیاد و نزدیکی  رشتهاهداف مطالعات میان

 گوید: ارتباط می 

دهد که چرا در حوزه معرفتی خاصی،  »اخذ روی آورد تطبیقی در برنامه پژوهشی نشان می

-ارائه می   های متفاوت دیدگاهرسیم و چرا در پاسخ به سؤال واحد،  های متفاوت می به سؤال

اختلاف تامل در  و شباهتشود؟  و  ها  امور  آنها،  دیدگاههای  تبیین  برای  تلاش  و  اضلاع  ها 

 ( 296سازد« )صآن امور را مکشوف می ناپیدای

رشتگی را  در این تعریف چند عبارت کلیدی وجود دارد که ارتباط عمیقِ مطالعات تطبیقی با میان

عنوان  به  1های متفاوت« و در اصطلاح تخصصی آن، »ادراک جامع« سازد: به دست آوردن »دیدگاهبرقرار می

م.( ضمن ارائه یک  1977رشتگی معرفی شده است. کلاین و نیوویل )آورد نهایی میان هدف اصلی و دست

 اند: یابی به ادراک جامع در نظر گرفتهرشتگی، غایت آنرا ایجاد و دستتعریف جامع و دقیق از میان 

ه با یک موضوع  رشتگی عبارت است از: فرآیند پاسخ به سؤال، حل یک مسأله، یا مواجهمیان»

تر از آن است که بتوان با یک رشته یا تخصص بدان پرداخت  تر یا پیچیدهکه بسیار گسترده

ها بوسیله ایجاد یک  ای و تلفیق این بینشهای رشته)این فرآیند از طریق( استخراج بینش

 (. 394-393ص) «پذیردتر صورت میادراک جامع

یابی  ها صرفا ابزاری برای دستها و دیدگاهاست، تلفیق رشته همانطور که در این تعریف نیز مشخص  

( نیز بعد از توضیح و تبیین مراحل مختلف فرآیند  32م.، ص2017به ادراک جامع است. رپکو و زوستاک )

ای معرفی  رشتهآورد پژوهش میانیابی به ادارک جامع را به عنوان آخرین مرحله و دسترشتگی، دستمیان

نطور که در تعریف قراملکی از مطالعات تطبیقی دیدیم، هدف از تطبیق در مطالعات تطبیقی،  اند. هماکرده

توان »اضلاع  های متفاوت به مسائل واحد و مشترک است. در حقیقت با این کار مییابی به دیدگاهدست

-تواند عبارتز میناپیدای« پدیدارها و مسائل را منکشف نمود. این بازنمایی و پدیدارسازی اضلاع ناپیدا نی 

های متفاوت« در نظر گرفته شود و تأکید مضاعفی بر اهمیت این کارکرد  پردازی دیگری از همان »دیدگاه

رشتی  های اصلی دیگری را نیز برای میانتوان مؤلفهمطالعات تطبیقی. با توجه به تعریف رپکو و زوستاک می 

نتوان با یک رشته یا تخصص به آن پرداخته شود  شکلی  مشاهده نمود: پیچیدگی و ذووجوه بودن سوژه به

تواند  تواند در مطالعات تطبیقی نیز مشاهده شود. یکی دیگر از عواملی که میمؤلفه بسیار مهمی است که می

رشتگی نماید وجود همین عامل است. بنابراین مطالعات تطبیقی که  مطالعه تطبیقی را واجد ویژگی میان

شود. البته همانطور که رپکو  ای نیز محسوب میرشته پردازد، میانوجهی میچند های چندتباری و  به سوژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - Comprehensive undrestanding. 
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کرده تصریح  نیز  زوستاک  رشتهرشتهمیانمطالعات  اند  و  میان  لزوماً  میای  و  بود  نخواهد  میان  ها  تواند 

 ها نیز مورد نظر قرار گیرد. ها و یا پارادایمتخصص

تفصیل خوبی به مطالعات تطبیقی، بخصوص در مطالعات عهدینی، که با  با وجودی  ش.( 1390پاکتچی )

رشتگی را در این اثر او مشاهده کرد. اما همو  توان برجستگی میانپرداخته است، اما از جهت نظری نمی 

الادیانی به معنای "من بعد الذکر" در قرآن کریم« تبیین خوبی از رویکرد  ش.( در »رویکردی بین1396)

 گفتگویی در مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین دارد:  ای و رشتهمیان

  ههاي حوزگیري از دادهجاي بهره هـاي همسنخ، بهدر این تـلاش، بـرخلاف غالـب پـژوهش»

محسوب  (  transdisciplinary) ای  ترارشتهعهدین براي تدقیقات قرآنـي کـه عملکـردي  

هاي دو حوزة علمي صورت گیرد و  داده  شود، کوشش شده است تا نـوعي گفـتگـو میانِ مي 

تعبیردیگر، پژوهشـي گرا شوند. به اي مشترك هم گیـريها براي رسـیدن بـه نتیجـهاین داده

 (.22« )صدر معنـاي اخص آن سامان یافته است (interdisciplinary)  ايرشـتهمیـان

ای به مطالعات تطبیقی  رشتهرد میاندر این توضیح برای اولین بار شاهد آن هستیم که با جزئیات، رویک

آوردی بیان شده است.  ای در چنین رویرشتهای و میانقرآن و عهدین تبیین و تمایز دو اصطلاح ترارشته

 اینک این دو گونه بسیار مهم و جزئیات آنرا به تفصیل بیان خواهیم:  

 ای در مطالعات عهدین و قرآن ارشته ر مطالعه تطبیقی ت .  1-   3

ای دلالت  رشتهدیسیپلینری بر رابطه یکسویه میان دو حوزه درگیر در مطالعات میانای یا ترنس ترارشته

بر این اساس در ترارشته از طرفین در حل مسأله و چالش در طرف دیگر را بعهده  دارد.  ای صرفاً یکی 

در حل مسأله نخواهیم بود.    گیرد. بنابراین در این گونه شاهد تلفیق طرفین و ایجاد گفتگو میان آنهامی

ها و  رشتگیِ تطبیقی، چالش در هر دو طرف مقایسه وجود دارد و طرفین با رفع چالشبرعکس، در میان

های طرفینی را که در بردارد، کسب خواهد کرد.  یابی به زبان مشترک، ادراکی جامع که تمامی مؤلفهدست

ترارشته بخش،  این  نمونهدر  و  تطبیقی  از ایِ  به    هایی  نیز  بعدی  قسمت  در  نمود.  خواهیم  مشاهده  آنرا 

 هایی از آن ارائه خواهد شد.رشتگی تطبیقی و نمونه میان

سویه طرفین تطبیق دلالت دارد. در  ای به رابطه یک ارشتهرهمانطور که گفته شد، مطالعه تطبیقی ت 

عهده دارد؛ اخیراً مطالعات متعددی  برانگیز در قرآن را بچالش  گر مفاهیماین گونه عموماً عهدین نقش تبیین

تبیین نقش  نشان مینیز صورت گرفته که  را  قرآن در متون عهدینی  نمونه  1دهد گری  هایی نک:  )برای 

سویه، یا از قرآن به منظور تبیین و  م.(. به هر روی در رابطه یک 2018؛ گلدری،  2م.، ص2013گریفیث،  

نماییم و یا به عکس از متون عهدینی برای تبیین و  استفاده میحل مسائلی که در متون عهدینی داریم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-گری قرآن برای متون عهدینی« و چند منبع شاخص در این زمینه سپاساز جناب محمد قندهاری بابت معرفی بحث »تبیین  -1

   گزارم.
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بهره می داریم  قرآنی  آیات  که در خوانش  و مشکلاتی  برخی مسائل  روشنحل  برای  این  بریم.  شدن  تر 

ترارشته در  گونه  دو  این  از  یک  هر  برای  نمونهموضوع  ذکر میای  میانای  رویکرد  سپس  و  -رشتهشود 

 های مرتبط تشریح خواهد شد.ات و نمونهای/گفتگویی را با جزئی

دانیم که در دوران متأخر از نزول، این واژه  مدار در قرآن واژه »نذر« است. می یکی از مفاهیم مسأله 

شده است. امّا برخی کاربردها  بیشتر در ارتباط با عهدهایی بوده است که میان بندگان و خداوند بسته می

عمران اشاره کرد  سوره آل  35توان به آیه  نایی ندارد. در این ارتباط می در قرآن تناسب خوبی با چنین مع

. در این آیه شریفه همسر عمران نذر  "مَا فِي بَطْنِي مُحَرََّرا  لَكَ  إِنِِّي نذَرْتُ "گوید: که در آن همسر عمران می 

ا »نذر« سازگاری چندانی  کند تا آنچه در شکم دارد آزاده گرداند. چنین نذری با معانی رایج در ارتباط بمی 

های سامی و کاربردهای عهدینی آن  های این واژه در زبانندارد. این درحالی است که مراجعه به ریشه

باشد و نکته قابل توجه آن است که  دهد که این واژه دارای دو ریشه متفاوت »نزر« و »نذر« مینشان می 

و »اختصاص یافتن« است و این معنا فهم بهتری    ریشه اول عموما به معنای »امساک کردن«، »وقف شدن«

- 7ش.، صص  1398نماید )برای تفصیل این پژوهش نک: پاکتچی و همکاران،  از آیه را برای ما ایجاد می

ای یکسویه میان مطالعات عهدینی و قرآن کریم برقرار است و  (. همانطور که بارز است در اینجا رابطه28

نماید. همتی و  تبیین و فهم بهتر معنای این واژه در قرآن به ما کمک میکارکردهای »نذر« در عهدین به 

های  اند برای معنای »نفس« در قرآن، با استفاده از ریشهش( نیز در پژوهش دیگری تلاش کرده1400شاکر )

جز تطبیق معانی نفس در  سامی آن خصوصا در عهدین تبیین بهتری ارائه نمایند. البته در این پژوهش به

ها یافت و  توان نتیجه محسوسی از این ارتباط و بیان تمایزها و اشتراکهای سامی، کمتر می قرآن و زبان

اند، در پژوهش اخیر و تبیین معنای  آنگونه که ارتباط قرآن و عهدین در تبیین معنای »ذکر« اثربخش بوده

برای تبیین مفاهیم موجود در اناجیل    عکس و تواند بهسویه میامّا این رابطه یک   اند.»نفس« کارآمد نبوده

 یا تورات باشد.

 توان به بحث مهم و جذاب عبور شتر از سوراخ سوزن اشاره کرد:  در ارتباط با گونه اخیر می

 ـَکَ   لِّذِینَ ٱإِنِّ  "   لْجَمَلُ ٱ  یَلِجَ   حَتِّی  لْجَنِّةَ ٱ  نَ یَدْخُلُو  وَلاَ   لسِّمَاءِ ٱ  بُ اأَبْوَ   لَهُمْ   تُفَتِّحُ   لاَ   عَنْهَا  سْتَکْبَرُواْ ٱوَ   ایتِنَاذِّبُواْ بِ

 (.  40)الأعراف/ "لْمُجْرِمِینَ ٱ نَجْزِى  وَکَذَلِكَ  لْخِیَاطِ ٱ سَم   فِی

گرچه در این آیه شریفه، بحث عبور شتر از سوراخ سوزن برای نمایشِ عدم امکان ورود فرد متکبر و  

 برای فرد ثروتمند مطرح شده است:مکذّب در بهشت است، امّا عموما در اناجیل این امتناع 

دشوار خواهد بود. آری،    توانگر ها بر  لکوت آسمانمگویم که درآمدن به  راستی شما را میبه« 

تر است تا درآمدن توانگر به ملکوت  گویم که گذشتن شتر از روزن سوزن آساندگربار شما را می 

 (.4؛ لوقا، باب هجدهم آیه  42؛ مرقس، باب دهم آیه 42آیه  متی، باب نوزدهم )» هاآسمان



ها و  گونه م، یمفاه ن؛ی( قرآن و عهدیمیناپارادایب ری)تفس یارشته انیم یِ قیمطالعه تطب  :پژوهشی–یمقاله علم         32

 یدرز /هانمونه 

 

شکل مطلق وارد جهنم شوند و چرا به طور    پرسش اساسی اینجا است که چرا باید افراد ثروتمند به 

توان  کلی ثروت باید مذموم باشد؟! با برقراری رابطه بینامتنی و تطبیقی میان گزاره قرآنی و گزاره اناجیل می

قابل توجیه و فهم    ثروتمند را به ثروتمندان متکبر و مکذّب تفسیر کرد و با این تفسیر، آن مشکل، فرد  

م.،  2018های متعدد مرتبط با آن رک: گلدری،  خواهد شد )برای تفصیل و جزئیات این رابطه و استدلال

همانطور که  ش(.  1398؛ همچنین برای نمونه دیگری در همین ارتباط نک: کشاورزی و همتی،  89-77ص

رابطه یکمشاهده می نمونه،  این  در  رابطه  سویهشود  این  که  است  شده  برقرار  اناجیل  و  قرآن  میان  ای 

گزاره بهتر  تبیین  و  فهم  )انگاره  یکسویه در جهت  پیشین  مورد  برخلاف  و  است  اناجیل  در  های موجود 

 »نذر«(، مسأله و چالش اصلی ما در متون عهدینی است و نه قرآن.  

سویه میان قرآن و عهدین روبرو هستیم؛ در حقیقت  است که در هر دوی این موارد با رابطه یک   بارز

چالش و مسأله اصلی پژوهش در یکی از طرفین وجود داشت. امّا در گونه دومی که پرداخته خواهد شد با  

 کند:ای روبرو میرشتهسویه روبرو هستیم که ما را با رویکرد گفتگویی و میانای دو رابطه

 ای/گفتگویی در مطالعات عهدین و قرآن رشته مطالعه تطبیقی میان   . 2-   3

تواند مورد  ای به دو گونه میرشتههمانطور که در قسمت پیشین نیز بیان کردیم، مطالعات تطبیقیِ میان

قرآن و عهدین برقرار  سویه میان  ای ارتباطی یکای. در گونه ترارشتهرشتهای و میاننظر قرار بگیرد: ترارشته

سویه، چالشی مشخص در یکی از طرفین حل  ( و در این ارتباط یک22ش، ص  1396است )نک: پاکتچی،  

هایی نیز برای  ای اشاره شد و نمونهشود. در قسمت پیشین به هر دوگونه تعامل در گونه ترارشتهو فصل می

-ترین گونه در مطالعات تطبیقیِ میانمتکاملبه گونه دوم که از نگاه ما    ها بیان گشت. در این قسمتآن

پرداخته می رشته نمونهای است  با  داده و سپس  توضیح  این گونه را  ابتدا  اینجا  هایی مکانیسم  شود. در 

 های قرآن و عهدین ترسیم خواهد شد.ای در پژوهشرشتهمطالعه تطبیقیِ میان

نـوعي گفـتگـو    ]...[   شود که »زمانی حاصل میای  رشته( معتقد است که گونه میان1396پاکتچی ) 

گرا  اي مشترك همگیـري ها براي رسـیدن بـه نتیجـههاي دو حوزة علمي صورت گیرد و این دادهمیان داده

ای در این تعریف  رشته گرایی« دو عامل اصلیِ میان(. »گفتگو« میان دو حوزه، و ایجاد »هم 22« )ص  شوند 

شود  یاد می  1ای با عنوان »تلفیق« رشتهپردازان میان گو« عموماً در دیدگاه نظریهشوند. از »گفتمحسوب می

ها  اگر رشتهدر این گونه،  م(.  2017،  4م؛ رپکو و زوستاک2005،  3م. ؛ آکادمی ملی علوم 1990،  2کلاین )

یِ صحیحی  اهرشتنپذیرد، میانها صورت  دیگر قرار بگیرند اما تلفیق و ترکیب عقاید و روش در کنار هم صرفاً  

شود،  نیز دیده می  1همانطور که در شکل شماره    (. 27، ص2005)آکادمی ملی علوم،    صورت نپذیرفته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Integration.   
2  - Klien 
3  - national academy of sciences 
4  - Repko and et al 
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(  1396چیزی که پاکتچی ) گرایی است؛ همانرشتگی«، همآوردِ تلفیق دو رشته در »میان نتیجه و دست

 درستی به آن اشاره کرده بود. نیز به 

 

 1  شکل شماره 

 27، ص 2005ای از نگاه آکادمی ملی علوم، رشتهای و میانتمایز چندرشته

پردازان این حوزه با عنوان »ادراک جامع«  گرایی« از آن یاد شده است در نگاه نظریه امّا آنچه از »هم

کلاین و  از پدیدارهای چندتباری و پیچیده در نظر گرفته شده است. در تعریفی که ابتدای این مقاله از  

خوبی توضیح داده شد. امّا آنچه  رشتگی و جایگاه ادراک جامع بهم.( ذکر شد، تعریف میان1997نیوویل ) 

-شکل خاص مورد نظر است این است که بتوان اولًا چالش که اینجا در مطالعات تطبیقی عهدین و قرآن به

رای حل این چالش دو طرفه به دست  کاری ب هایی را در هر دو طرف تطبیق شناسایی کرد؛ ثانیا بتوان راه

شود. بعد از پیدا  یاد می   1ای از این با عنوان »زبان مشترک« رشتهآورد: در ادبیات نظری مطالعات میان

کردنِ زبان مشترک میان دو حوزه متمایزی که با آن روبرو هستیم، در نهایت به ادراک جامعی دست پیدا 

 تطبیق در آن موجود است. امّا پرسش اساسی اینجاست که این  های اصلی هر دو طرفِ کنیم که مؤلفهمی

گفتگو که از طریق ایجاد زبان مشترک میان دو حوزه پدید آمده است در پژوهش ما دقیقاً به چه معنایی  

توانیم از تحقق آن اطمینان یابیم؟ و در نهایت آنچه که از »ادراک جامع« از آن  است و در چه صورتی می

 توانیم بیاوریم؟ هایی برای توضیح بیشتر آن می چیست و چه نمونه گوییمسخن می

 ای یا تفسیر بیناپارادایمی قرآن رشته مطالعه تطبیقی میان .  3-   3

رشتگی پرداخته شود، لازم است به این  پیش از اینکه با تفصیل بیشتر به مکانیسم تلفیق و گفتگو در میان

-ها یا دانشکنیم صرفاً دیسیپلینای صحبت می رشته که از میان هنگامینکته بسیار مهم رهنمون شویم که  

اند، برخی  گران نیز رهنمون شدهپژوهش ز  گیرند. همانطور که برخی اهای مرسوم در این دایره قرار نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - Common Ground. 
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 یدرز /هانمونه 

 

لعات  توانند در زمره این دست از مطا، و »پارادایم«ها نیز می2، »گفتمان« 1ها مانند »سامانه«دیگر از گونه

(؛ بنابراین وقتی از مطالعات  46-15، صص  1397قرار بگیرند )برای توضیح بیشتر نک: سلمان نژاد و درزی،  

میرشتهمیان سخن  دیسیپلینای  بر  علاوه  که  مواردی  پارادایمگوییم،  ارتباط  ها،  و  گفتگو  درگیر  نیز  ها 

جا تلاش شده است در قالب دو نمونه به هر دوی این موارد پرداخت:  شوند شامل خواهد شد. در اینمی

ش.( نمونه خوبی برای  1396الادیانی به معنای »من بعد الذکر« در قرآن کریم« )پاکتچی،  »رویکرد بین

م.( نمونه خوبی برای گونه  2019گونه اول و »پیامبری دیگر: عیسی در قرآن« )خورشیده و فون استوس،  

 شوند.بیناپارادایمی قرآن محسوب میدوم و تفسیر 

های  آنچه که برای توصیف مکانیسم گفتگو و تلفیق در این دو نمونه اهمیت دارد، کیفیت کشف چالش

یابی به زبان مشترک برای  طرفینی در مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین و در مرحله بعدی، چگونگی دست

باشد. این مفهوم نهاییِ  وجوه مورد نظر در هر دو طرف میگرایی و مفهومی در بردارنده  به وجود آوردن هم 

رشتگی  آورد و نتیجه میانپژوهان آنرا دسترشتهگرا همان ادراک جامعی است که قریب به اتفاق میانهم

 توصیف کرده بودند. 

 

 2شکل شماره  

 ای )گفتگویی( رشتههمگرا در مطالعات تطبیقی میانای )پارادایمی(، ایجاد گفتگو و ایجاد مفهومی های رشته مراحل تلفیق بینش

ای )گفتگویی( و  رشتهیابی به مطالعه تطبیقیِ میانگر مراحلی است که برای دستنمایش  ،2تصویر شمار

میان فرآیند  از  دوم  به بخش  ما صرفا  تصویر  این  در  شود.  است طی  نیاز  بیناپارایمی  که  تفسیر  رشتگی 

ای« است مورد توجه نبوده است.  های رشتهشده و بخش اول که »بینش  تهها« است پرداخ »تلفیق بینش

سازی و ایجاد  مفهوم  - 2یابی به زمینه مشترک؛  دست  - 1در این فرآیند، باید دو گام اصلی برداشته شود:  

اول و برای دست باید  ادراک جامع. در گام  ابتدا  باید دو مرحله اصلی طی شود:  به زمینه مشترک  یابی 

ها را شناسایی کرد و در گام دوم لازم است این مناقشات برطرف شوند. از بین  شات موجود میان رشتهمناق

یابی به زبان  رفتن این مناقشات ما را با یک زبان مشترک میان دو رشته روبرو خواهد کرد. بعد از دست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  از  یا مجموعه   از  ریغ  ی گر ید  موارد  و  دهای با  باورها،  از  یا مجموعه  در  یسامانده  ینوع  که  شود  یم   استفاده  ییجا  در  سامانه  اصطلاح  -1

 )همانجا(.   باشد  داشته  وجود  دانش
روابط متقابل زبان و جامعه؛ مطالعه    مطالعه  گفته؛جمله/ پاره  یمرزها   یعبارت است از مطالعه استفاده از زبان در ورا  گفتمان  -2

 . (83، ص1383  ،ی)فاضل  ارتباط روزمره  ییوگوو گفت    یخصائص تعامل
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بی به زبان مشترک به  یابین بود. لذا بعد از دستتوان به ایجاد ادراک جامع خوش مشترک است که می

آورد. در  ها مبادرت خواهد شد. این تلفیق زمینه لازم را برای ادراک جامع فراهم می تلفیق و ترکیب بینش 

شود )برای آگاهی از  هایی این فرآیند در مطالعات تطبیقی توضیح داده می قسمت بعدی در قالب نمونه 

 (. 106-71ش.، صص1398رشتگی نک: درزی و سلمان نژاد، تفصیل فرآیند میان

 الادیانی به معنای »من بعد الذکر« در قرآن کریم رویکرد بین .  4

ای و گفتگویی میان قرآن و عهدین رشتههای خوبی که برای نمایش مطالعه تطبیقی میانیکی از نمونه

انبیاء وجود دارد.  سوره  105تواند مورد توجه قرار بگیرد چالشی است که در فهم معنای »ذکر« در آیه می

ای باشیم لازم است که  رشتهدر این آیه شریفه بنابر آنچه که گفته شد اگر قرار باشد شاهد گفتگو و میان

ابتدا چالش ایجاد زمینه مشترک،  بتوان  با  تبیین کرد؛ سپس  های موجود در بخش عهدینی و قرآنی را 

 دو طرف را مشاهده نمود.  یابی به یک مفهوم مورد قبولراهکار رفع این چالش و دست

تفاسیر اسلامی نشان می  به  قرآنی، رجوع  زیادی میان مفسران در  از جهتِ  بسیار  اختلاف  دهد که 

-القولی را پیرامون آن یافت. دیدگاهتوان دیدگاه متفقروی نمیتشخیص مصداق »ذکر« وجود دارد و به هیچ

ت« و »قرآن« دَوَران دارد. امّا مشکل و چالش  ها در تعیین مصداق این واژه میان »لوح محفوظ«، »تورا 

اصلی آنجا است که جستجو در این تفاسیر امکان ترجیح یکی از این اقوال، یا در صورت وجود توجیه،  

آورد؛ بنابراین مراجعه به عهد عتیق که مورد ارجاع  را پدید نمییابی به توجیهی قابل قبول برای آندست

 عنوان محملی برای خروج ما از این تردید مورد توجه قرار بگیرد. تواند بهمی  همین آیه شریفه هم بوده است

سفر از اسفار پنجگانه تورات    4این گزاره و عبارات مشابه آن هم در مزامیر آورده شده است و هم در  

که    شود اما در تمامی اسفار توراتآمده است، با این تفاوت که در مزمور، زمین به صالحان ارث داده می

رسد. بنابراین چالشی  این عبارت آورده شده است، زمین به ابراهیم و یعقوب یا فرزندان اسرائیل به ارث می

بری زمین وجود دارد: زمین متعلق به خاندان که در عهد عتیق با آن روبرو هستیم اختلافی است که در ارث

دست خواهند آورد؟ در اینجا چالش میانِ دو  ابراهیم و یعقوب است یا اینکه نیکان و صالحان سرانجام آنرا ب

 ش(. 1396مفهوم خاص و عام است. )برای تفصیل این چالش نک: پاکتچی،  

شود در اینجا چالشی دوسویه وجود دارد: هم در متن قرآنی با ابهام و مصادیق  همانطور که مشاهده می

با ترجیحی قابل قبول از ابهام درآورده  اند مصادیق محتمل را  متعدد روبرو هستیم که مفسران قرآن نتوانسته

برند.  و تبیین نمایند. در عهد عتیق نیز با ابهام در مصادیق افرادی روبرو هستیم که زمین را به ارث می

نیز نشان داده شده به زبان و زمینه مشترک   2برای حل این چالش دوسویه همانطور که در عکس شماره  

تواند این  رسد که گزاره موجود در »زبور« مییجاد شود. به نظر مینیاز خواهیم داشت تا ادراک جامع ا
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 یدرز /هانمونه 

 

زمینه مشترک را برای ما ایجاد نماید. این متن به دوران عهد عتیق تعلق دارد امّا از جهت معنایی به متن  

 .  1داند بری زمین را مرتبط با نیکان و صالحان می قرآنی شباهت دارد و همراستا با گزاره قرآنی، ارث

شود، یک تحول  بنابرآنچه گفته شد و در گفتگوی میان متن قرآنی در کنار متن تورات و زبور دیده می

شود؛ تحولی که از قوم و نژاد برگزیده و  معنایی از متن موجود در تورات در متن موجود در زبور دیده می 

باشد. واضح است نی میهای انساها و ویژگیها بر اساس نسَب به شایستگی بر اساس صلاحیتشایستگی

دهد.  که این تحول در همان دوران عهد عتیق رخ داده و قرآن هم به همین تحول بنیادین توجه و دلالت می 

تری نسبت به مصداق »ذکر« ایجاد  امّا در بخش قرآنی، با فهم این نکته بنیادین و اساسی، درک عمیق

گیرد. آشکار است که چگونه توجه به  د توجه قرار می انتخاب و مور  ،عنوان مصداقِ مرجِّحشده، »تورات« به

های دو سویه  سوره الانبیاء و آیات مشابه در تورات و زبور در حل چالش 105ارتباطات بینامتنی میان آیه  

موجود اثربخش بوده است. با این مطالعه تطبیقی، هم ترجیح خوانش زبور نسبت به خوانش توراتی میسور  

ح را با توجیه متقاعد کننده  توان مرج  »زبور« در قرآن، میان مصادیق متعدد می  شود، هم در تفسیر می 

 یافت. 

 پردازیم: اینک برای تبیین بیشتر این گونه به مثال مهم دیگری می 

 انگاره »عیسی« در قرآن و اناجیل )پارادایم اسلام و مسیحیت( .  5

اختلافی جدی میان    عنوان محل دارد همیشه بهرویکرد متفاوتی که به »عیسی« در قرآن و اناجیل وجود  

ترین آثاری که تاکنون برای برطرف کردن این  شده است. یکی از اثربخش اسلام و مسیحیت محسوب می

اختلاف و ایجاد گفتگو میان پارادایم اسلام و مسیحیت نوشته شده کتاب »پیامبری دیگر؛ مسیح در قرآن«  

بارزی که میان اینمی تمایز  آثار مشابه وجود دارد در دو چیز است:    باشد.  به  - 1اثر و  شکل  این کتاب 

مشترک توسط دو استاد مسلمان و مسیحی نوشته شده که هر کدام دارای کرسی آکادمیک در دین خود  

شکل خاص فصل آخر    های رایج نوشته شده و بهاین کتاب به قصد ایجاد گفتگو و رفع چالش  -2باشند؛  می

 « عنوان  با  اشتوش،  دیدگاهکتاب  و  )خورشیده  قرآن«  در  جدید  ص  2019های  نتایج  202م.،  به   )

سیستماتیک از دیدگاه مسیحیت و اسلام اختصاص پیدا کرده است. همانند گونه پیشین، در اینجا نیز ابتدا  

یابی  ها و دستکارها برای حل این چالشهای موجود در اسلام و مسیحیت را برشمرده و سپس راه چالش

های اسلام و مسیحیت، هر دو را داشته باشد بیان خواهیم شد. آنچه در  المنظر که مؤلفهادراک جامعبه  

از طرفین  اینجا اهمیت زیادی دارد آن است که در »گفتگو« میان پارادایم ها ضروری است که هر یک 

که  نماید. تا زمانی  نفع طرف مقابل تعدیل های خود بازنگری انجام دهد و تاحدی آنرا بهنسبت به دیدگاه

های موجود در دیدگاه خودشان دارند هیچ گاه به گفتگوی  طرفین رویکرد حداکثری را در حفظ مؤلفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (105لصَ لحُون )الأنبیاء/  ٱ  عِبَادِىَ   یَرِثُهَا  لأَْرْضَ ٱ  أَنَّ   لذِّکْرِ ٱ   بَعْدِ   مِن  لزََّبورِ ٱ  وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی  -1

   

http://www.quran7m.com/searchResults/021105.html
http://www.quran7m.com/searchResults/021105.html
http://www.quran7m.com/searchResults/021105.html
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های دیدگاه رقیب  ها و در نظر داشتن مؤلفهثمربخش و منتِج منتهی نخواهد شد. بازنگری و تعدیلِ دیدگاه

 شود. گرا معرفی مینتیجه دیدگاه هم یابی به زبان مشترک و در  عنوان عاملی اساسی در دستبه

های موجود در اناجیل و قرآن در موضوعات مورد علاقه طرفین  خوبی با تبیین چالشدر این کتاب به

یابی به زبان مشترک نیز تلاش خوبی صورت گرفته است.  ها و دستروبرو هستیم. البته در حل این چالش

 شود: و قرآن پیرامون »عیسی« اشاره می های موجود در اناجیل اینک به برخی از چالش

 های موجود در مسیحیت و اناجیل پیرامون مسیح: چالش. 1-  5    

در مسیحیت و اناجیل مطالبی وجود دارد که به خداانگاری مسیح و یا راهبان مسیحی دلالت دارد. در  

(. چنین چیزی  31:ة)التوب قرآن نیز آیاتی وجود دارد که تا حد زیادی تصدیق کننده چنین معنایی است  

 با وضعیت موجود و واقعی پارادایم مسیحیت چگونه قابل توجیه است؟ 

اش وجود دارد این در  در اناجیل و نگاه مسیحیت اختلاف و تنش زیادی میان عیسی با مادر و خانواده 

باط عاطفی  ترین حامی برای مادر خود است و ارت حالی است که عیسی در قرآن از همان بدو تولد اصلی 

 .دو برقرار استای میان اینقوی

 های موجود در دیدگاه اسلامی پیرامون مسیح:چالش. 2- 5

ها  که اتفاق نظر زیادی در مسیحیت پیرامون کشته شدن عیسی وجود دارد امّا در قرآن گزارهبا وجودی 

هایی  چنین از گزاره(. هم 157آید که عیسی کشته نشده است )النساء/ای است که از آن چنین برمیگونهبه

برمی  چنین  قرآن  )آل از  گشت  خواهد  باز  و  کرد  خواهد  رجعت  بعداً  که عیسی  چنین  46عمران/آید   .)

 های موجود در اناجیل قابل توجیه است؟ اعتقادی چگونه با دیدگاه رایج در میان مسیحیت و یا گزاره

ای است که از آن ضدیت با دین مسیحیت  گونههای قرآنی پیرامون مسیحیت گاهی بهعبارات و گزاره

هایی در قرآن و در میان مسلمانان وجود دارد که تحریف  چنین گزارهشود. همشکل کلی استنباط میبه

ای چگونه با تایید کلی  اساسی و بنیادی اناجیل رایج در میان مسیحیان را متضمن است. چنین معانی

 آیات قرآن وجود دارد قابل جمع و تبین است؟ مسیحیت و اناجیل که در بخش دیگری از

های بنیادینی در قرآن و اناجیل و  بارز است که از نگاهِ نویسندگان کتاب »عیسی در قرآن«، چالش

گونه که در کتاب »پیامبری دیگر؛  شود. همانبالتبع در پاادایم اسلام و مسیحیت پیرامون عیسی دیده می

ها و ایجاد گفتگو میان دیدگاه موجود در قرآن  شود، برای غلبه بر این چالشعیسی در قرآن« نیز دیده می

ها در هر دو طرف وجود داشته  و اناجیل ضروری است نگاهی معتدل و میانه نسبت به هر یک از این چالش

های اصلی در دیدگاه رقیب را مورد توجه قرار داده  باشد؛ در حقیقت لازم است هر یک از طرفین مؤلفه

 گرایانه و ناقص روبرو خواهیم بود. شد و بدون چنین رویکردی با دیدگاهی تقلیلبا
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 ها، ایجاد زمینه )زبان( مشترک و ایجاد ادراکی جامع غلبه بر چالش .  6

-های پیشین نیز بیان شد در مطالعات تطبیقیِ گفتگویی برای ایجاد ادراک جامعهمانطور که در قسمت

ها و سعی بر ایجاد ادراک و همدلی متقابل  ها، به کاهش این تنشچالش  المنظر لازم است بعد از تبیین

ها  خواهیم ببینیم که مؤلفین کتاب »عیسی در قرآن« چگونه بر این چالشایجاد شود. در این قسمت می

های فوق  اند. بدین منظور توجیهات موجود برای غلبه بر یکایک چالشغلبه و همدلی متقابل را ایجاد کرده

 گردد:ر بیان می الذک

های اساسی و مهمی است که نسبت  .خدا انگاری مسیح و احبار و روحانیون مسیحی یکی از چالش1

خدا انگاری مسیح و احبار و رهبان مسیحیت در وهله اول ناظر    به مسیحیت در قرآن مطرح شده است.

دانستند )خورشیده و اشتوش، همان،  ای به اعراب مشرک که عیسی را پسر زیستی خدا میاست به کنایه

بیان این مطلب مهم می205  -   204صص   با  نادرست مشرکین  (. در حقیقت قرآن کریم  اعتقاد  خواهد 

توان به صراحت این  دانند از این طریق نقد کند. در آیه زیر میمعاصر خود که فرشتگان را دختران خدا می 

یَ لَ "ملازمه و معنای کنایی را مشاهده کرد:   المَ نکِ ستَ ن  المُ  عبدا لله   کونَ سیح أن یَ ف    " بونقرِّ ولا الملائکة 

ای است به اعتقادات  (. در کنار این مطلب مهم که پرداختن به این موضوع در حقیقت کنایه172)النساء/

ها در مسیحیت که چنین  ها و فرقهچنین ناظر است به برخی گروهنادرست مشرکین دوران پیامبر، هم

تواند دلیلی برای مجادله مطلق با مسیحیت  اند؛ بنابراین پرداختن به این موضوع در قرآن نمیهاعتقادی داشت

های موجود در مسیحیت  دلی بیشتری با نگاهشود نگاه قرآن با همباشد. امّا مطلب مهم دیگری که سبب می

نشانه و آیت خدا،   یل: ای است که برای عیسی به کار رفته است. اوصافی از قبتفسیر شود، اوصاف برجسته

(.  205اند، و ... )همان، ص کلمه الله، شباهت عیسی و قرآن در اینکه هر دو بوسیله روح القدس ابلاغ شده

در نظر داشتن این اوصاف بسیار متعالی برای عیسی و توامان آن، نفی خداانگاری او، جایگاهی مشخص و  

او ترسیم می برای  این البته متعالی را  جا شاهد هستیم که چگونه چالش خداانگاری مسیح در  نماید. در 

می تعدیل  مسیحیت  در  موجود  نگاه  هم  است؛  روبرو  شده  تعدیل  خوانشی  با  طرفین  به  دیدگاه  و  شود 

شود و هم آنچه در قرآن بیان شده است با خوانشی کنایی به عنوان نقدی بر  های خاصی محدود می گروه

که برای عیسی در قرآن هست، نگاهی    معنادار شده، و با توجه به اوصاف متعالیاعتقادات رایج در مشرکین  

شود. در اینجا نوع مواجهه با عیسی در قرآن،  متعالی و تاحدی متمایزتر از دیگر پیامبران برای او اثبات می

 ا دارد. افزایی برای مواجهه ما با قرآن کریم رآورد برای اناجیل است و هم نقش معرفتهم حائز دست

.چالش مهم دوسویه دیگری که در این کتاب بدان پرداخته شده است، بحث کشته شدن و بازگشت  2

تر  شود اولًا آیات قرآن از جهت ظواهر الفاظ دقیق است. در این ارتباط شاهد هستیم که تلاش می  ع  عیسی

عیسی نیست و بنا دارد    مورد توجه قرار گیرند. خورشیده در این ارتباط معتقد است که قرآن منکر مرگ 

اینرا تأیید کند که عیسی در برابر نفرت مخالفین تسلیم نشد و مانند کشته شدگان در راه خداوند، او نیز  
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(. از دیدگاه او این نگاه معتدل به وفات عیسی سبب خواهد شد که مرزبندی  169عمران:زنده است )آل 

( و با  208کشیده شده است محو شود )ص    شدیدی که پیرامون تصلیب عیسی بین مسلمانان و عیسی

 رفع این چالش امکان بهتری برای گفتگو میان پارادایم اسلام و مسیحیت بوجود بیاید.

.چالش دیگری که در میان مسلمانان نسبت به اهل کتاب و بخصوص مسیحیت وجود دارد ناظر  3

اند با مراجعه  ب تلاش کردهاست به »تحریف کتب مقدس پیشین«. برای رفع این چالش نویسندگان کتا

ها بلکه ناظر است  ها نشان دهند که تحریف در قرآن نه ناظر به اصل کتاببه متن قرآن و دقت در گزاره

اند؛ چیزی شبیه به تحریف  دادههایی از یهود و مسیحیت که محتوای کتاب مقدس را تغییر میبه گروه

اند  گران نیز نشان دادهین چالش برخی دیگر از پژوهش (. مرتبط با تعدیل ا208معنوی مرتبط با قرآن )ص  

ای نیست که در دوران پیامبر و صدر اسلام وجود داشته باشد و  که اعتقاد به تحریف کتب مقدس انگاره

ش(.  1397گردد )نک: طباطبایی و مهدوی راد،  عباس باز می ای به اوایل دوران بنی پدید آمدن چنین انگاره

فائق آمدن به این چالش اساسی میان مسلمانان و مسیحیت برای امکان گفتگو امری  باید توجه داشت که  

زمانی  تا  و  است  کتاب  ضروری  به  نسبت  افراطی  بدبینانه  نگاه  طرفین  باشند  که  داشته  مقدسشان  های 

 توان انتظار داشت گفتگوی ثمربخشی رخ دهد.نمی

هد بودیم، مطالعه تطبیقی گفتگویی در  محور کتاب عیسی در قرآن شاهمانطور که در بررسی نمونه 

تلاش است تا هر چه بیشتر زاویه دید پارادایم مقابل را مد نظر قرار دهد. چنین کاری نیز متضمن برداشتن  

چالش تبیین  است:  اساسی  گام  پیشدو  که  اصلی  این  های  کردن  برطرف  و  دارد،  وجود  طرف  دو  روی 

د را کاهش داد و مرتفع کرد، پیرامون مفاهیم مورد علاقه  های موجوکه بتوان چالشها. در صورتی چالش

های اصلی طرفین در آن لحاظ شده است.  طرفین به مفهومی جدید دست پیدا خواهیم کرد که مؤلفه

هایی  دهیم اصلی ترین مؤلفهشکل خاص وقتی پیرامون »عیسی در قرآن« چنین گفتگویی را تدارک می به

 این گفتگو شکل گرفته است عبارتند از: گرا از طریق شکل هم که به

 مایه اصلی دیدگاه اسلام و مسیحیت پیرامون عیسی؛عنوان درون سازی رحمت بهبرجسته -1

الله،    ة های متعالی عیسی با توجه به صفاتی همچون: کلمنفی خداانگاری مسیح و تأکید بر ویژگی -2

 روح الله، و ... ؛ 

شدن پیام عیسی که در مبارزه با دشمنان به کم فروغ شدن آن    تأکید بر زنده ماندن و جاویدان  -3

 منجر شد و کمرنگ شدن بحث وفات و تصلیب عیسی؛ 

های مشخصی  تأکید بر تحریف پیام پیامبران بخصوص مخاطبین عیسی توسط علما، احبار و گروه -4

 های مقدس. سازی تایید قرآن نسبت به محتوای کتابدر میان مسیحیان و برجسته 
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توان بخوبی  مؤلفه که در زمره اهمّ نتایج گفتگو در قالب پارادایم اسلام و مسیحیت است می  4ر این  د

های طرفینی است. از نگاه نویسنده این سطور  شاهد زبان مشترکی بود که از طریق تبیین و رفع چالش

 شود. یترین گونه این دست از مطالعات معرفی معنوان متکامل ای بهچنین مطالعه تطبیقی 

 نتیجه 

ای جدید و متفاوت در مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین را تئوریزه و تبیین  در این مقاله تلاش شد گونه

ای به این مطالعات را تبیین نموده و  رشتهشود؛ برای این کار نیز ابتدا مطالعات تطبیقی و رویکرد میان

)گفتگویی( / تفسیر بیناپارادایمی با جزئیات بیان  ای  رشتهسپس دو گونه اصلی از مطالعات تطبیقی میان

 گشت. بر این اساس اهم نتایج این پژوهش به شرح زیر است:

میان  -1 تطبیقی  قرار میرشتهمطالعه  نظر  مورد  مواضعی  در  بر  ای  احاطه  و  ادراک جامع  گیرد که 

 . منظرهای مختلف در آن محقق شود

ها نیز شود. بنابراین  ها و سامانهد متضمن فراگیریِ پارادایمتوانها می چنین پژوهشی علاوه بر رشته  -2

ای است که در آن بنا بر این است  رشتهای از مطالعات تطبیقی میان»تفسیر بیناپارادایمی« قرآن نیز گونه

 . گرا و در راستای همدیگر تحلیل و تفسیر شودکه ادراک مورد علاقه و مشترک میان دو پارادایم را هم

ای به مواضعی که ارتباط یکسویه میان طرفین برقرار  رشتهگونه اصلی مطالعات تطبیقی میاندو    -3

رشتگی  که ارتباط دوسویه میان طرفین تطبیق برقرار است )میانشناختی( و زمانی رشتگی روش است )میان

است و به تبیین    آورد تطبیقی صرفا برای یکی از طرفین حائز اهمیتشود. در گونه اول ره نظری( تقسیم می

آورد  شود. حال آنکه در ارتباط دوسویه، هر دو طرف از رهموضوع یا حل مسأله در یکی از آنها منجر می

های مورد علاقه هر دو  پذیرد که مؤلفهصورت می سازیشود و در نهایت نیز نوعی مفهومتطبیق منتفع می

 .یابی استطرف در آن قابل رصد و دست

رشتگی نظری در مطالعات تطبیقی  های بسیار خوب برای گونه میان« یکی از نمونه»عیسی در قرآن  -4

هایی پیرامون عیسی وجود دارد که بعضاً در چالش حداکثری  باشد. در پارادایم اسلام و مسیحیت دیدگاهمی

چالش این  اهمّ  دارند.  قرار  کتب با همدیگر  تحریف  عیسی،  رجعت  و  تصلیب  همچون:  مواردی  در  را    ها 

آورد گفتگو  گران کتاب »عیسی در قرآن« از رهمقدس، خداانگاری مسیح و احبار و رهبان دانست. پژوهش

-شمول و عاری از سوگیریهای جهانسازیاند زمینه را لازم برای مفهومهای موجود توانستهو رفع چالش

 های دینی پدید آورند.

یابی به  مطالعاتی قرار دارد عبارت است از: چگونگی دستروی چنین  مهمترین چالشی که در پیش  -5

ایم تنها یک فصل، آنهم به اختصار به  گونه که در این کتاب نیز شاهد آن بودهها. آن گفتگو و رفع چالش

رفت برای تحقق  ها از طرف اسلام و مسیحیت اختصاص پیدا کرده است؛ حال آنکه انتظار میتبیین دیدگاه

ها صورت بپذیرد؛ چیزی  ها نیز در فصلی دیگر و با استعانت از ادله کافی برای نقد دیدگاهگفتگو، رفع چالش
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آورد این گفتگو بوده همچنان خالی است. در انتهای  هایی که رهسازیگاه محقق نشده و جای مفهومکه هیچ

 این مقاله تلاش شد به اهمّ این مفاهیم مشترک اشاره شود.
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Abstract 

The authentic narrations of ’Ahl al-Bayt (AS) differ between the words “Nabī” and 

“Rasūl” as such that “Nabī” can observe the angel in dream and hear his voice, but 

“Rasūl,” in addition to these features, can also see the angel while awakening. It may 

raise the question of “what is the connection between the meaning of two words and 

meeting the angel in dream or wakefulness? The analytical meaning of the word 

“nabī” shows that literally it means “exaltation” and “height,” referring to being 

above and aware of important events before their occurrence. Therefore, in religious 

culture, it is a description of high-ranking men who, with the aid of God in dream 

and through angels, see unseen events related to the good and bad future of their 

people. Then, they inform their people before those events happen, whether in warn 

or tiding. Also, the analytical meaning of the word “Rasūl” shows that it describes a 

person whose will and motivation have been greatly strengthened due to a very severe 

effect, and as a result, it has become easier for him to carry out a special mission. In 

religious culture, this description belongs to those prophets who, following the 

miraculous meeting of the main body of the angel of revelation in awakening, their 

will and motivation are greatly strengthened and, in spite of few companions, they 

can endure the difficulties of propagating religion. 

Keywords: Rasūl, Nabī, Dream, Angel of Revelation. 
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 چکیده 

فرقِ »نبیّ« با »رسول« اینگونه بیان شده که، »نبیّ« در خواب فرشته را    )ع(در روایاتِ صحیحِ از اهل بیت

تواند در بیداری هم فرشته را مشاهده  شنود اما »رسول« علاوه بر این مواهب، می بیند و صدای او را می می 

بینِ معنای  آورد که، »چه ارتباطی  وجود می   به این سوال را در ذهن  )ع(کند. فرق بیان شده در روایات اهل بیت

تحلیلی دو واژه »نبیّ« و »رسول« با دیدار فرشته وحی در »خواب« و بیداری وجود دارد؟« معنای تحلیلیِ واژه  

دهد که این وصف در لغت از مصدر »نباوة« به معنای »رفعت« و »بلندی« است و بر معنای  »نبیّ« نشان می 

نها دلالت دارد و به همین دلیل در فرهنگ دینی  مُشرف از بلندی و خبردار از حوادث مهم پیش از وقوع آ 

وصفِ افرادی بلند مرتبه است که به مدد الهی در »رویا« و از طریق فرشته، اموری غیبیِ و مربوط به آینده  

کنند. بینند و پیش از وقوع آن امور، در قالب بشارت و انذار به قوم خود خبررسانی می نیک و بد قوم خود را می 

دهد که این واژه در لغت وصف فردی است که عزم و انگیزه  ی تحلیلیِ واژه »رسول« نشان می همچنین معنا

او در اثر انبعاثی فوق العاده، به شدت تقویت شده و در نتیجه انجامِ مأموریتی خاص برای او آسان شده است.  

لی فرشته وحی در بیداری،  این وصف در فرهنگِ دینی وصفِ نبیّونی است که در اثر دیدار اعجازگونه هیأت اص

های تبلیغ دین را به خوبی تحمل  توانند سختی عزمِ و انگیزه آنها بسیار قوت گرفته و با وجود کمی یاران، می 

 کنند.  

  رسول، نبیّ، رویا، فرشته وحی  : هاکلیدواژه 
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 بیان مساله  .1

همنشینی با هم به کار برده است،  قرآن کریم در مدحِ برخی پیامبران گاه دو وصفِ »رسول« و »نبیّ« را در  

موسی حضرت  و  اسماعیل  حضرت  درباره  نَبِیًّا "تعبیر    )ع(چنانچه  حضرت  51و   54)مریم/   "رَسُولًا  درباره  و   )

را به کار برده است  و همزمان و در یک آیه واحد از او با عنوان  ( 157)الاعراف/  "النَّبِي  الرَّسُولَ "تعبیر    )ص(محمد 

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ  " یاد کرده است. در تعبیر قرآنی  (40حزاب/الا)  "خاتَمَ النَّبِیّینَ "و    " رَسُولَ اللَّه"

اند و به طور مشترک به فعل  (، نیز دو وصفِ »رسول« و »نبیّ« در کنار یکدیگر ذکر شده52حج/ال )  " وَ لا نَبِيٍّ...

ک از  این شیوه  دارند.  تعلق  تا عموم  »أَرْسَلْنا«  باعث شده  قرآن کریم،  در  »نبیّ«  و  دو وصفِ »رسول«  اربرد 

مفسران به عدم ترادف معنایی این دو وصف رأی دهند. آیت الله سبحانی نظریه ترادف »رسول« با »نبیِّ« را  

،  4ق، ج1421کند )سبحانی،  با استناد به اتفاق علمای مسلمان مگر اندکی و ظهور بسیاری از آیات، رد می 

سوره حج را دلیلی واضح بر وجود    52(. علامه طباطبایی همنشینی دو وصفِ »رسول« و »نبیّ« در آیه  343ص

 داند. فرق بین دو معنای »نبوت« و »رسالت« می

مفسران و اندیشمندان مسلمان در تلاش برای تبیین فرق معنایِ »رسول« با »نبیّ«، نظرات مختلفی را  

اتی که را که در این باره بیان شده است را بدون دلیل دانسته  ی تمام نظراند اما علامه طباطبایطرح کرده

آیت الله سبحانی بسیاری از اختلاف نظرها در این باره را ناشی از عدم  و  (  391، ص14ق، ج1417)طباطبایی،  

کریم  کند بر اساس آیات قرآن  (. ایشان با آنکه سعی می343، ص4ق، ج 1421داند )مراجعه به قرآن کریم می

داند که فرقِ دو  نظریه جدیدی درباره فرق معنای »رسول« با »نبیّ« ارایه کند اما در نهایت چاره را در این می 

داند که  لغوی آنها در نظر گرفته شود و معتبرترین فرق را همانی می  وصفِ »رسول« و »نبیّ« فراتر از معانی 

(. علامه طباطبایی  382-383، ص4ق، ج1421بحانی،  به آن اشاره شده است )س   )ع(در برخی روایات اهل بیت

از آیات    کند که فرقی بیش از مفهوم لغوی دو وصفِ »رسول« و »نبیّ«بیان می  تفسیر المیزاندر جایی از  

ویژگی مقام    )ع((. ایشان با استنباط از روایات اهل بیت140، ص20ق، ج 1417قرآن کریم قابل برداشت نیست )

ق،  1417داند )طباطبایی،  »نبوت« را »رویا دیدن« و ویژگی مقام »رسالت« را »مشاهده فرشته وحی« می

ق،  1404(. برای نمونه، در روایتی صحیح )برای اطلاع از صحتِ سند این روایت ر.ک. مجلسی،144، ص20ج

(،  51و  54ر قرآنی »رسُولًا نَبِیًّا« )مریم/: الحدیث الاول( و ناظر به فرق »رسول« با »نبیَّ« در تعبی287، ص2ج

شنود اما »رسول« علاوه  بیند و صدای او را مینقل شده است که »نبیّ« در خواب فرشته را می  )ع(از امام باقر

(. فرق بیان شده  176، ص1ق، ج1407تواند در بیداری هم فرشته را مشاهده کند )کلینی،  بر این مواهب، می 

آورد که »چه ارتباطی بینِ معنای  این سوال را در ذهن وجود می  )ع( « در روایات اهل بیتبین »رسول« و »نبیّ 
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تحلیلی دو واژه »نبیّ« و »رسول« با دیدار فرشته وحی در »رویا« و بیداری وجود دارد؟« در پژوهش حاضر  

 وال پاسخ داده شود.  سعی شده است تا با ارایه تحلیلی خاص از معنایِ دو واژه »رسول« و »نبیّ«، به این س 

 تحقیق   پیشینه  .2

صورت پذیرفته است: برای مثال در مقاله    »نبیّ«  با»رسول«  های علمی مفیدی در ارتباط با تبیین فرق  تلاش 

« نویسنده با رویکردی تاریخی به طرح  هارسول و نبی در اندیشه مفسران و متکلمان؛ سیر تطور و نقد دیدگاه »

پذیرفته نشده    )ع(و نقد نظرات در این زمینه پرداخته است اما در مقاله مذکور نظریه مطرح در روایات اهل بیت

نبوده و با این حال موفق به  »رسول«  استناد شده است که    )ع( و در رد آن به شاهدی قرآنی یعنی حضرت مریم

(. در نقد این  194-165، ص  24ش، شماره1398مهریزی و حجتی،    دیدار فرشتگان در بیداری شد )اورنگی؛ 

از   روایات  که منظور  دارد  وجود  احتمال  این  که  باید گفت  برای  نظر  بیداری  در  فرشته وحی  رویت  امکانِ 

،  )ع(و ساره همسر حضرت ابراهیم  )ع( یتِ شکلِ اصلی فرشته وحی است حال آنکه حضرت مریمؤ»رسول«، امکان ر

(. قابل ذکر است که  17فرشته وحی را در حالی دیدند که تمثّل یافته بود و به هیأت بشر در آمده بود )مریم/

بایی مشاهده فرشتگان به همان هیأت اصلی آنها امری محال نیست )طباطبایی،  بر اساس دیدگاه علامه طباط

 (. 24، ص 7ق، ج1417

« از آیت الله سبحانی است: ایشان  مفاهیم القرآن کتاب »  »نبیّ«   با»رسول«  اثر جامع دیگر در تبیین فرق  

اندیشمندان مسلمان دربار و    با»رسول«  ه فرق  در این کتاب به طور مفصل به طرح و نقد نظرات مفسران 

(. در پژوهش حاضر جایی برای تکرار این نظریات و نقدهای  383- 343، ص4ق، ج 1421اند )پرداخته  »نبیّ« 

و کشف پیوند آن با معنایِ    )ع( آن وجود ندارد چون تمرکز پژوهش حاضر بر نظریه مطرح در روایات اهل بیت

ارتباط معنایِ تحلیلی »رسول« و »نبیّ« با  در خصوص این مساله یعنی »»نبیّ« است.    و »رسول«  تحلیلیِ  

تحلیلی نو از تفاوت  دیدارِ فرشته وحی در »خواب« و بیداری« پژوهشی شکل نگرفته است. فقط در مقاله »

«« فرق انبیاء با رسولان الهی بدین گونه بیان شده است که انبیاء با وجود دریافت  »نبی«، »رسول« و »امام 

، ادعا  )ع(اند. نویسنده برای سازگار نشان دادنِ این فرق با مفاد روایات اهل بیتودهوحی مأمور به تبلیغ آن نب

اند؛ بنابراین »رسول« و »نبیّ« نیاز  کند که »نبیّ« و »رسول« بر خلاف »امام« به مقام شهود تام نرسیده می

که مسئولیتِ تبلیغ  لذا »رسول«    ؛ دارند با ارتباط با فرشته وحی در حد خودشان اطمینان خاطر کسب کنند 

دارد اما برای »نبیّ« رویت  نیاز  بر دوش اوست به رویت فرشته در بیداری برای کسب اطمینان خاطر بیشتر  

با اشارات قرآن    نظر نویسنده مقاله مذکور  . (8-24، ص  22ش   ش، 1397بهمانی،  )  فرشته در بیداری لازم نیست

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1505594/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%88-%d9%86%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%aa%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7


 زینلی بهزادان  /یفرشته وح دارِ ی و »رسول« و ارتباط آن با د  «یّ »نب یلیتحل یِمعنامقاله علمی پژوهشی:                  48

 

مستند به شواهد قرآنی نشده و از  و با وجود آنکه    کریم درباره مأموریت تبلیغی داشتن »نبیون« در تضاد است

 تحلیل معنایی پیراسته است، همچنان الهام بخش و مفید است. 

 تحلیلِ معنایِ »نَبیّ«  .3

بیّ« را به معنای »خبر دهنده« از خداوند  طبرسی مبدا اشتقاق واژه »نَبیَّ« را مصدر »نباء« دانسته و واژه »ن

با این استدلال که »نباوة« به معنای    « ندانسته نباوةمعرفی کرده است. او مبدا اشتقاق واژه »نَبیّ« را مصدر »

،  1ش، ج1372»رفعت« است و هر رفعتی مصداق نبوّت نیست مثل رفعت خانه که ارتباطی با نبوّت ندارد )

داند؛ زیرا »نَبیّ« با بالا  واژه »نَبیَّ« را از مصدر »نبوَة« به معنای »ارتفاع« می ابن فارس اشتقاقِ   .( 254ص  

(. شیخ صدوق نیز نظر مشابهی را  385، ص5ق، ج1404رفتن منزلت، بر جمیع مردم برتری داده شده است ) 

بابویه،   )ابن  داند و  ة« می(. راغب مبدا اشتقاق واژه »نَبیّ« را مصدر »نباو114ق، ص1403ذکر کرده است 

کند که بر اساس  پذیرد و به شاهدی روایی استناد میمصدر »نباء« را به عنوان مبدا اشتقاق واژه »نَبیّ« نمی

در خطاب به او »نبیء الله« گفت و آن حضرت در رد او خود را    )ص(آن، فردی برای کاستن از شأن رسول اکرم

کند که بلافاصله پس از وصف  سوره مریم استناد می  57»نَبیّ الله« خواند. او در تکمیل استدلال خود به آیه 

یء«  تر از واژه »نبگوید. راغب واژه »نَبیّ« را بلیغسخن می  )ع( ، از رفعت مقام حضرت ادریس56»نَبیّ« در آیه  

(. با توجه به جمع کلمه  790ق، ص 1412داند با این استدلال که هر صاحب خبری رفیع القدر نیست )می

های مهموز که بر وزن  زیرا در استعمال عرب واژه  ؛رسد تر به نظر می»نَبیَّ« یعنی »انبیاء«، نظر راغب صحیح

»فَعیل« »یاء« باشد بر وزن »اَفعِلاء«   الفعل  اما اگر لام  شوند »فَعیل« هستند، به شکل »فُعَلاء« جمع بسته می

انبیاء« )ن.ک. زبیدی،  شود و بر همین منوال گفته میجمع بسته می نَبیَّ و  اغنیاء،  و  ق،  1414شود:»غَنیَّ 

( و به جای مرتفعی که  349، ص15ق، ج1421گوید )ازهری،  ( عرب به مکان مرتفع »نَبیّ« می214، ص 20ج

های زمین )عَلَمٌ  (. به کوهی از کوه11، ص5ش، ج 1367شود )ابن اثیر،  نَبوَه« گفته میبه اطرافش اِشراف دارد »

شود و برخی این معنا را مبدا اشتقاق  شود نیز »نَبیّ« گفته میمن اَعلام الارض( که به وسیله آن جهت یابی می

  .( 302، ص15ق، ج 1414ر،  شوند )ابن منظودانند چون مردم با او هدایت مینَبیّ در معنای مصطلح دینی می

(. »نَبو« به معنای برتری و ارتفاع است  382، ص 8ق، ج1409شود )فراهیدی،  به راه واضح هم »نَبیّ« گفته می

(.  349، ص15ق، ج 1421گوید )ازهری،  « مینباوة( عرب به ریاست طلبی »1028، ص 2م، ج 1988)ابن درید،  

ایی آن با »نبوَه«، یعنی »جای مرتفعی که به اطرافش اِشراف  بنابراین ریشه شناسی واژه »نَبیَّ« از ارتباط معن

 کند. دارد«، حکایت می 
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های عبری واژه »نَبیّ« راهگشا و  با توجه به خویشاوندی نزدیک زبان عربی با زبان عبری، رهگیری ریشه

( که خداوند  50، آیه  32مفید است: طبق نظر هاکس »نَبُو« نام کوهی مذکور در تورات است )سفر تثنیه، باب  

(. از  870ش، ص1377دهد تا از آن بالا برود و سرزمین کنعان را »رُویت« کند )هاکس،  به موسی فرمان می

کرده  آنجا که این کوه به اطراف اشراف داشته است و امکانِ »رُویت« منطقه وسیع اطراف خود را مهیا می 

نبو« با مفهوم »رُویت« پی برد. کاربرد ویژه واژه  توان با لحاظ این ویژگی به ارتباط معنایی ریشه »است، می

دهد: طبق گزارش عهد عتیق در زمان  »نبیّ« در عهد قدیم از ارتباط آن با معنای »رؤیت و رؤیا« خبر می

(. در عهد  9، آیه 9گفتند )عهد عتیق، اول سموئیل، بابسموئیل به »نَبی«، »رائی« به معنای »بیننده« می 

(.  19و18و  11، آیه9اره سموئیل نبی به کار رفته است )عهد عتیق، اول سموئیل، بابعتیق وصفِ »رائی« درب

در عبارتی از عهد عتیق وصفِ »رائی« با »رویا در خواب« مرتبط شده است:»... رؤیای عدویِ رائی، که درباره  

شمارد که به  دی می(. هاکس واژه »رائی« را به معنای افرا29، آیه9باب    یربعام پسر نباط است« )دوم تواریخ،

اند و آن را  ای خارق العاده برای دیدن و علم به چیزهایی که فقط خدا بر آنها عالم است، نورانی گشتهگونه

(. برخی پژوهشگران، »رائی« در عهد عتیق  405ش، ص1377داند )هاکس،  اسرائیل میمربوط به پیامبران بنی 

داند که مقصود  . هاکس »نبی« را لفظی می(Meek, 1960, v11, p150)اند  را برابر با »رؤیا بین« دانسته

(. از نظر هاکس »نبی« و »نبوت«  873ش، ص1377از آن اِخبار از خدا و امور دینی به ویژه پیشگویی است ) 

در عهد عتیق با مشاهده حوادث آینده، و »رویا در خواب« مرتبط است و در این باره به رویای دانیال نبی،  

ن نبی و پیشگوییرویای حزقیال  رویای سموئیل  اشاره میبی،  نبی،  اشعیای  )های  (.  874ش، ص1377کند 

شود: در این روایت رؤیای  نیز دیده می  )ع(ارتباط معنایی واژه »نبیّ« با »رویا در خواب« در روایتی از امام رضا

که بسیاری از رویاها    (. از آنجا585، ص6ق، ج1413صادقه یک هفتادم »نبوّت« معرفی شده است )ابن بابویه،  

توان رویایِ »نبیّ« را نوعی دریافت رمزگونه پیام خدا رمزگونه هستند و نیاز به تاویل یا همان تعبیر دارند، می 

دانست: یک شاهد برای این ادعا این است که در تورات به سخن گفتنِ خدا با »نبی« در خواب و به صورت  

چنین آمده است:    -که قابل تفسیر به فرشته اوست  -  زبان خدا  رمز اشاره شده است: در این متن مقدس از

کنم ولی هنگامی که با موسی، خدمتگزار  »وقتی بخواهم با یک نبیّ حرف بزنم با او در رؤیا و خواب صحبت می 

ام. به همین دلیل من  کرده  )اسرائیل(  گویم متفاوت است، زیرا من او را مسئول همه قوم خود خود سخن می 

(. این فراز از تورات بر تفاوت  6-8،  12کنم...« )سفر اعداد، بابروشنی و نه با رمز، و رو در رو با او صحبت می با  

موسی حضرت  با  مقایسه  در  »نبی«  توسط  وحی  است    )ع(دریافت  »رسول«  یک  کریم  قرآن  نظر  از  که 

رویا در خواب« و دریافت رمزی  کند و مفهومِ »نبیّ« را با »دلالت می   -(5صف/ال ،  46، الزخرف/104)الاعراف/
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،  )ع(و سلیمان  )ع( ، داود)ع(دهد که دریافت وحی توسط حضرت یوسف زند. شواهد قرآنی نشان میپیام خدا گره می

از طریق مواجهه مستقیم با فرشته وحی در بیداری نبوده است بلکه آنها غیرمستقیم، یا از طریق فرشتگان  

کردند: برای نمونه قرآن کریم از طرح دعوایی صوری توسط  را دریافت می  پیام خدا ، تمثل یافته و یا در خواب

گمان برد که خداوند او را آزموده و به مراد    )ع( کند که از طریق آن حضرت داوددو فرشته تمثل یافته یاد می 

بّه  به وسیله جسدی که بر تختش افکنده شده بود، متن  )ع(( و حضرت سلیمان21- 25خدا تنبّه پیدا کرد )ص/

از طریق خواب معروفش از آینده خود با خبر شد    )ع( (. حضرت یوسف34شد و به درگاه خدا انابه کرد )ص/

شود که این سه نبیّ بزرگ، از مقام »نبوّت«  سوره أنعام مشخص می  89و    84(. از تقریب آیه  5-6)یوسف/

»رسول«، »مُرسَل« یا هر تعبیر دیگری   اند و از آنجا که قرآن کریم درباره هیچ یک از آنها وصفِ برخوردار بوده

توانند  ل« باشد و رسالت داشتن آنها را ثابت کند، استفاده نکرده است بنابراین آنها می س که از مشتقات ریشه »ر 

 های مقام »نبوت محض« باشند.  نماینده ویژگی

از اهل بیت  کنند:در روایتی  نیز به دریافت وحی در خواب توسط »نبیون« اشاره می  )ع(روایات صحیح 

: الحدیث الاول( و ناظر به  287، ص2ق، ج 1404صحیح )برای اطلاع از صحتِ سند این روایت ر.ک. مجلسی،

نقل شده است که »نبیّ«    )ع( (، از امام باقر51و 54)مریم/  " رسُولًا نَبِیًّا"فرق »رسول« با »نبیَّ« در تعبیر قرآنی  

تواند در بیداری هم  شنود اما »رسول« علاوه بر این مواهب، میبیند و صدای او را میدر خواب فرشته را می

)برای اطلاع از    )ع((. در روایت صحیحِ دیگری از امام باقر176، ص1ق، ج 1407فرشته را مشاهده کند )کلینی،  

: الحدیث الثالث( ویژگی »نبیّ«، »دیدن در خواب«  289، ص2ج  ق، 1404صحتِ سند این روایت ر.ک. مجلسی،

و مصداق دیگر آن رویت اسباب نبوّت توسط    )ع(معرفی شده است که یک مصداقِ آن رؤیای حضرت ابراهیم

ای که جمیع مواهب نبوی را  نبیّ   قبل از وحی بیان شده است. از نگاه این روایت، ویژگی   )ص(حضرت محمد 

ب« و »سخن گفتن و حدیث گفتن با جبرئیل است بدون آنکه او را در بیداری ببیند«:  دارد »دیدن در خوا

ای است  کند. طبق این روایت »رسالت« مرحلهمیدلالت  ویژگی اخیر به صراحت بر دریافتِ »وحی« در خواب  

  ی جامع ادهد و در آن »رسول«، نبیّ که تنها برای برخی از نبیونی که جامع مواهب نبویّ هستند، رخ می 

او آمده و می نزد  بیداری و رو در رو،  مواهب مذکور معرفی شده است که رسالت  تواند جبرئیل را در عالم 

 (.  176، ص1ق، ج1407گوید )کلینی،  مشاهده کرده و با او سخن 

خته  جامعِ مواهب نبوی برانگی  ، رسولان الهی از میان نبیون )ع(ترین روایاتِ اهل بیتبنابراین از نگاه صحیح

مندی از جمیع مواهب  رود بلکه »رسول« علاوه بر بهره شوند و مواهبِ »نبوّت« با »رسالت« از بین نمیمی 

شود. این روایات »نبیون جامع« و  نبویّ، از موهبت مشاهده و مکالمه با جبرئیل در بیداری نیز برخوردار می
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از موهبت وحی معرفی می بر هر دو گروه  کنند چنانچه قر»رُسُل« را برخوردار  از وحی شدن  نیز  آن کریم 

می  خبر  »رُسُل«  و  )النساء/»نبیون«  دارند  163دهد  دلالت  نبیون  اِرسالِ  بر  کریم  قرآن  آیات  که  آنجا  از   .)

توان تأیید کرد که همه مرسلون و رُسُل الهی از میان »نبیون« انتخاب  (، می 6، الزخرف/52، الحج/94)الاعراف/

توان مقام »رسول« را  شود. حتی می ای است که رسالت بر آن عارض میبوّت« مقامی پایهاند؛ بنابراین »نشده

از »نبیّ« بالاتر دانست و از ولایت »رسولان« بر »نبیون« سخن گفت، زیرا در قرآن کریم تصریح شده است که  

(.  81عمران/ر او باشند )آلآید، ایمان آورده و یاو خداوند از نبیون عهد گرفته است که به رسولی که نزد آنها می

را مصداقی از ولایت »رسول« بر »نبیّ«    )ع(( با عیسایِ رسول39عمران/توان رابطه خاص یحیای نبیّ )آل می

یحیی حضرت  مدح  در  خداوند  کلمه  )ع(دانست:  کننده  تصدیق  را  می او  معرفی  خود  جانب  از  کند  ای 

بی   )ع(( که همان حضرت عیسی39عمران/)آل  این شواهد  451، ص2تا، ج  است )طوسی،  از  (. ممکن است 

چنین برداشت شود که وصفِ »نبیّ« معرف دوره انزوای اجتماعی »نبیون« بوده است یعنی زمانی که دعوت  

گشت. اما با کمال شگفتی شواهد قرآنی نشان  میمحدود  آنها گسترده نبوده و به اطرافیان و معتمدان آنها  

 »نبیّ« در ارتباط با حضور فعال و اجتماعی »نبیون« به کار رفته است: به  دهند که در بیشتر موارد وصفِ می

اند که مردان الهی بسیاری در همراهی با آنان به جنگ در  تصریح قرآن کریم »نبیون« بسیاری وجود داشته

ادن  (. شیوه خاص بیان برخی احکام جنگ در قرآن کریم، یعنی پیوند د164عمران/اند )آل راه خدا پرداخته

کند که شایسته هیچ  آنها با وصفِ نبیّ، شاهد دیگری بر عدم انزوای »نبیون« است: قرآن کریم تصریح می 

ها را اسیرکرده و از ایشان فدیه  ها، به جای کشتار ناپاکان، آن ای نیست که پیش از استیلا بر سرزمیننَبیّ 

(. به  161عمران/غنایم جنگی خیانت کند )آل   ای نیست که در تقسیم( و شایسته هیچ نَبیّ 67نفال/الابگیرد )

اِنس و مجرمان داشته  و  از جن  نبیون دشمنانی  الفرقان/ 112نعام/اند )الاتصریح قرآن کریم همه  (. این  31، 

اند بلکه در متن حوادث حضور فعال  دهد که »نبیون« هرگز افراد گوشه گیری نبودهشواهد قرآنی نشان می

اند: قرآن  کردند. حتی برخی از »نبیون« منصب قضاوت داشتهها را فرماندهی می اند تا جایی که جنگ داشته

اند  اسرائیل مسئول قضاوت در خصوصِ یهودیان بر اساس تورات بودهودهد که برخی از آنها در بنکریم نشان می 

اسرائیل باشد. هاکس داوران را  ورسد منظور از »نبیون« در آیه اخیر، همان داوران بن(. به نظر می44)المائدة/

داند که دوران آنها از زمان فوت یوشع تا روزگار سموئیل  حُکام صاحب اقتدار و برخوردار از تسلط مطلق می 

شود که، سموئیل نبی از طرف  (. از قرآن کریم برداشت می371ش، ص1377نبی امتداد داشته است )هاکس،  

( که نشانه حضور او در متن  246-247/رةکرده است )البقیل انتخاب خدا طالوت را به عنوان پادشاه بنی اسرائ

این است که در قرآن کریم واژه »انبیاء« در همنشینی با    )ع(حوادث است. شاهد دیگر بر حضور اجتماعی انبیاء
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( طبق روایتی از امام  20/)المائدة  " ...جَعَلَ فیکُمْ أَنْبِیاءَ وَ جَعَلَکُمْ مُلُوکا..."  واژه »پادشاهان« به کار رفته است:

ش،  1362اند )ابن بابویه،پادشاه بوده  القرنین، یوسف، داود و سلیمانوچهار نفر از »انبیاء« یعنی: حضرتِ ذ  )ع(باقر

  ( و پادشاهی حضرت داود و سلیمان 55)یوسف:  )ع((. قرآن کریم به منصب حکومتی حضرت یوسف248، ص1ج

 (.  102و  251/ةتصریح کرده است )البقر 

گذارد؛ در روایات، مقام »نبوّت« به  ر برابر شواهد قرآنی که بر حضور اجتماعی و فعال »نبیون« صحه می د

عنوان مقدمه مقام »رسالت« معرفی شده است که ممکن است این گمان را ایجاد کند که وصفِ »نبیّ« مربوط  

باید گفت که »نبیون« پیش از   به قبل از شروع مأموریت گسترده رسولان الهی است. در توضیح این دوگانگی

تر است و نیازی وجود ندارد  گسترش دعوت، با دشمنان زیادی مواجه نیستند بنابراین بار مأموریت آنها سبک

به آنها قوت قلب فوق    - که همراه با مشاهده آشکار فرشته وحی در عالم بیداری است-که خداوند با اِرسال آنها  

را بسیار تسهیل کند. همچنین بعد از تکمیل رسالت یعنی هنگامی که »نبیون«  بخشیده و مأموریت آنها    العاده

بر دشمنان خود غلبه کردند و جامعه مؤمنان یاری کننده شکل گرفت، نیازی وجود ندارد که خداوند مأموریت  

بُكَ اللَّهُ وَ مَنِ  یَأَیهُّا النَّبی حَسْ "گرمی مومنان از دشمنان هراسی ندارند:آنها را تسهیل کند چون آنها به پشت

کند  (. قرآن کریم از مرحله تکمیل رسالت با تعبیر »تبلیغ رسالت« یاد می 64)الانفال/  "اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

(. در این دو مقطع دریافت وحی در خواب برای تثبیت قلبی »نبیّ« کافی است. برای مثال نبیّ  67)المائدة/

خبر فتح مکه   -نی در جایی که مورد پذیرش و استقبال عمومی قرار گرفته بودیع-اکرم در خواب و در مدینه 

شود  ( به همین دلیل در آیات مدنی به ویژه بعد از فتح مکه وصفِ »نبیّ« پرکاربرد می27را دریافت کرد )الفتح/

شود و از خطاب »یا أیها  میو فراوانی خطابِ او با »یا أَیُّهَا النَّبِيُّ« نسبت به »یا أیها الرسول«، چندین برابر  

ها مربوط به خشیت  فوق العاده سخت استفاده شده است: یکی از این موقعیت  الرسول« تنها در دو وضعیت 

( و دیگری مربوط به حزن  67به عنوان وصیّ خود است )المائدة/  )ع( نبیّ اکرم نسبت به تعیین حضرت علی

فعالیت گرفتنِ  شتاب  از  حضرت  آن  است  شدید  مومنان  جامعه  داخل  در  یهود  و  منافقان  کفرآمیزِ  های 

 (.  41)المائدة/

ای که با معنای »مُرسَل« و »رسول« تداخل  به گونه-واژه »نبیّ« در قرآن کریم    برای تحلیلِ درست معنای 

گویند  خن میباید به سراغ آیاتی رفت که تنها درباره »نبیون و نبوّت محض« و فارغ از »اِرسال« س   -پیدا نکند 

باعث می اِرسال  با حفظ جمیع مواهب نبوی، صاحبِ  چون  توأم  نبوّت محض خارج شده و  از  نبیّ  شود که 

های  ای که اِرسال شده، دیگر نماینده ویژگیرسالت شده و واجد وصفِ »مُرسَل« یا »رسول« گردد. بنابراین نبیّ 

م غفلت شده است و برخی مفسران با استناد به  های پیشین از این نکته مهنبوّت محض نیست. در پژوهش
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)الاعراف/ نبیّ  اِرسالِ  از  که  الحج/94آیاتی  الزخرف/ 52،  ویژگی( سخن گفته6،  از  را  »اِرسال«  مقام  اند،  های 

با تاکید بر تعلق واژه »نبیَّ« »نبوّت« دانسته به فعل »أرْسَلْنا« در عبارت قرآنی »وَ ما    اند: برای مثال علامه 

نَبِيٍّ أَرْسَ  لا  وَ  رَسُولٍ  مِنْ  قَبْلِكَ  مِنْ  )الحج:...لْنا  می52«  مرسَل  رسول  همچون  را  »نبیُّ«  )طباطبایی،  (،  داند 

( حال آنکه نبیّ ارسال شده، دیگر نبیُّ محض نیست و در شمار مرسلین  391، ص 14و ج 140، ص2ق، ج 1417

 گیرد.  یا رُسُل قرار می 

  توان ادعا کرد که معنایِ واژه »نَبیّ« ه از آیات، روایات و تورات، میبا توجه به مجموع شواهد به دست آمد 

با سه مفهومِ »ارتفاع«، »رُویَت« و »خبر دهنده« پیوند خورده است: وقتی که عرب بر مکان مرتفعی از قبیل  

ون ورود  تواند با »رُویَت« اطراف، از حوادث مهمی همچگردد و میگرفت »بلند مرتبه« میکوه و تپه قرار می

ها یا حمله دشمنان قبل از وقوع آنها در قالب بشارت یا انذار »خبر رسانی« کند. قابل ذکر است واژه  قافله

(.  788، ص1ق، ج 1412رود که از اهمیت زیادی برخوردار باشد )راغب،  »نَبَاء« درباره خبر مهمی به کار می

ف افرادی بلند مرتبه است که به مدد الهی در »رویا«  توان ادعا کرد که »نبیّ« در فرهنگ قرآنی وص بنابراین می

بینند و پیش از وقوع آن امور، در قالب بشارت و انذار  و مربوط به آینده نیک و بد قوم خود را می  اموری غیبی 

کنند. به همین دلیل قرآن کریم از بعثتِ »نبیون« به حالتِ »بیم و بشارت دهندگان«  به قوم خود خبررسانی می 

توان محتوای اصلی مأموریت  ( در نتیجه می213/البقرة)  "مُبَشّرینَ وَ مُنْذِرین   اللَّهُ النَّبِیّینَ   فَبَعَثَ "دهد:می   خبر

»نَبیّ  مأموریت  توضیحِ  در  کریم  قرآن  دانست.  »اِنذار«  و  »بشارت دادن«  را  و  ای»نبیون«  اِرسال شده  « که 

یا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا "»اِنذار«، به »شاهد بودن« اشاره کرده است:    »رسول« یا »مُرسل« است، قبل از »بشارت« و 

نَذیرا وَ  مُبَشّراً  وَ  بلیغ 45)الاحزاب/  "أَرْسَلْناكَ شاهِداً  با حضور  ( »شهادت«  توام  رویتی  از  از »رویتِ« است  تر 

 است.سازگار کند که با دریافتِ وحیانی »رسول« در بیداری  حکایت می

 معنایی »رسول« تحلیلِ   .4

در اصل    این واژه اند که  واژه »رَسول« شکل دیگری از مصدر ثلاثی »الرَساله« است: برخی مفسران تصریح کرده

( چنانچه واژه »قَبول« نیز بر  95، ص 17، ج1419؛ فضل الله،  260، ص15ق، ج 1417مصدر است )طباطبایی،  

  )ع(به همین دلیل حضرت موسی و حضرت هارون  (151، ص19وزن »فَعول« و مصدر است )ابن عاشور، بی تا، ج 

( به عبارت  16/الشعراء)  "الْعَالَمِین   ... إِنَّا رَسُولُ رَبّ "اند:شده با آنکه دو نفر هستند با وصفِ مفرد »رسول« معرفی

  ( چنانکه 13، ص1ق، ج1381دیگر واژه »رَسول« در این آیه به معنای »الرَساله« به کار رفته است )ابوعبیده، 

« چون مصدر در اِسناد به مفرد، مثنی و  و نِسْوة عدلٌ   شود: »رجلٌ عدلٌ، و رجالٌ عدلٌ، امرأة عَدْلٌ گفته می
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(. معنای وصفیِ »رَسول« به عنوان  124، ص2ق، ج1421ازهری،    :رود )ن.کجمع، به صورت مفرد به کار می

ق،  1422و مُفیدِ معنای مبالغه است )قونوی،  احتمالِ دوم در تحلیل صرفی این واژه، از باب نعت با مصدر است  

(. در معنای وصفیِ  191، ص 1ق، ج1418(. طبق نظر صافی واژه »رُسُل« جمعِ »رَسول« است )200، ص 14ج

»رَسول«، وزن آن یعنی »فَعول«، شاهدی بر معنای مبالغی آن است چنانچه قهستانی وصفِ »رسول« را مبالغه  

شود که  یَرسَل« ساخته می-(. »رسول« از فعل »رَسِل186، ص7بی تا، جداند )حقی بروسوی،  »مُرسَل« می

یُرسل« ساخته  -( اما وصفِ »مُرسَل« از فعل متعدی و مزید »اَرسل147، ص 4ق، ج1414لازم است )ملکی،  

عنًی  بم  و ابْتَعَثَهُ   شود که مصدر آن »اِرسال« است: معنای »اِرسال« به معنای »بَعث« نزدیک است: »بَعَثَهُ می

)جوهری،   ج1376أَرسله«  ص 1ق،  »بَعَثَهُ 273،  )حمیری،  (.  أرسله«  أي  ج 1420:  ص1ق،  نتیجه  573ف   )

(. منظور از »انبعاث« در خصوص  273، ص1ق، ج1376»اِرسال« »انبعاث« است: »أَرسله، فانبعث« )جوهری،  

ین معانی اشاره شده است:  تحرّک ناشی از قوت گرفتن عزم یا همان انگیزه است. در لغت به ترادف ا انسان،

اش به جنبش در  علی العَقْرِ کأنَّه ثارَ له: انگیزه  حَرَّکَتْ داعیتهُ و قَوِيَ عَزْمهُ »َ   (12)الشمس/ "  أَشْقاها  إِذِ انْبَعَثَ "

،  3ش، ج 1384آمد و عزمش بر پی کردن ]شتر[ قوت گرفت انگار که برای آن ]کار[ برانگیخته شد.« )مدنی،  

هاست  ها و انگیزهظریف معنایِ »بَعث« با »اِرسال« این است که، »بَعث« ناظر به تشدید محرّک (. تفاوت  347ص

های شدت یافته است. به عبارت دیگر تا بعثی نباشد ها و انگیزهاما »اِرسال« ناظر به تسهیلِ فعالیتِ محرّک 

ل«  س نایی مشتقات ماده »ر ارسال به وجود نخواهد آمد پس بعث مقدم بر ارسال و علت آن است. تحلیل مع 

که در اثر تشنگی شوق نوشیدن آب   -های تشنه رار دهد: برای مثال وقتی ساربان شتبر این مطلب گواهی می 

سازد و آنها مشتاقانه و بی هیچ زحمتی به سوی آب روانه  برای آشامیدن آب رها می  - در آنها شدت گرفته

(. عرب به  272، ص 12ق، ج 1421« )ازهری،  رَسلًا بعد رَسل   »یُورِدها الحوضَ گوید:  شوند، عرب چنین میمی

گوید: »کان في یدي طائرٌ  آزاد کردن پرنده محبوس در دست که شوق رهایی در آن شدت یافته، »اِرسال« می 

ست بعد از  در  همچنین به رهاسازی پرنده  (.274ص  ،12ج  ق،1421  ازهری،)  «، أي: خلُّیته و أطلَقْتُه فأرسلتُه 

شود  »اِرسال« گفته می  -یعنی هنگامی که به خروش درآمده و میل شدیدی به دست و پا زدن دارد   -ذبحش،  

های شدت یافته، به رفتاری خودانگیخته  ها و انگیزه(. تسهیلِ فعالیتِ محرّک 383، ص 5ش، ج1375)طریحی،  

از تکلف می به دور  انجامو  از تکلف در  نهی  ، أى علی  رِسْلِك   گوید:»علیکار چنین می   انجامد: عرب هنگام 

«  ةرود، »رَسْلَ گوید و به شتری که به نرمی و بدون زحمت راه میعرب به »راه رفتن نرم« »الرَّسْل« می  هِینَتِك«. 

انگار که  .  (239ص   ، 2ج  ق، 1404  فارس،   ابن)  ناقةٌ رَسْلَةٌ: لا تکلّفك سِیاقاً«  و  : السَّیر السَّهل.گوید: »فالرَّسْل می

سازد. گفتنی  این سبک از راه رفتن از روی شوق شدت یافتة شتر است عاملی که این رفتار را نرم و آسان می
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  ق، 1421  ازهری، )  رِسلِها« به معنای بخشش از روی میل و رغبت است  است که تعبیر حدیثی »...أَعطَی في 

سازد. »مراسیل« شتری است که به  میچنانکه پیداست میل و رغبت درونی، بخشش را آسان    (273ص  ، 12ج

،  1ق، ج1412: منبعثة انبعاثا سهلا« )راغب،  مَرَاسِیلُ   توان آن را برای راه رفتن تحریک کرد:»إبل آسانی می 

،  5ش، ج1375شود )طریحی،  (. به حیوانی که رها شده و با طناب بسته نشده است »مُرسَله« گفته می352ص

دش به آزاد شدن، به طور موقت رها شده است. به آویزان کردن دستها  ( انگار که بخاطر میل شدی383ص

( و به رها کردن پاها هنگام سوار شدن بر حیوان،  383، ص5ش، ج1375شود )طریحی،  »اِرسال« گفته می

( هر دو حالت موافق با گرایش طبیعی این اندام به  284، ص 14ق، ج 1414شود )زبیدی،  »ترسّل« گفته می

 " وَ أَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَیْهِمْ مِدْراراً "که خود ناشی از تاثیر جاذبه زمین بر آنهاست. عبارت قرآنی    سمت پایین است

هایی تواند به تسهیلِ فعالیت بارشی آسمان اشاره داشته باشد که خود ناشی از تشدیدِ محرک ( می 6)الأنعام/

»اِرسا ادعایی  معنای  بر  دیگر  شاهد  ابرهاست.  تراکم  یعنی  همچون  قرآنی  کاربرد  در  آن  مقابل  نقطه  ل«، 

(. »اِمساک« از ماده »م س ک« است و ابن  2)فاطر:  " لَهُ مِنْ بَعْدِه...   فَلا مُرْسِلَ   وَ ما یُمْسِكْ ..."»اِمساک« است:

(. به عبارت دیگر »اِمساک«  321، ص 5ق، ج1404داند )ابن فارس،فارس معنای اصلی این ماده را »حبس« می 

ها »تسهیلِ فعالیتِ محرّک   های شدت یافته است و در برابر آن »اِرسال«،ها و انگیزهاز فعالیتِ محرّک   مانع شدن

ل« را »اِنبعاث به نرمی«  س قابل توجه است که راغب معنای اصلی ماده »ر   های شدت یافته« است.و انگیزه

 ر این مقاله است.( که قابل جمع با معنای ادعا شده د352، ص1ق، ج 1412داند )راغب، می

توان از شدت  ها مقدم بر »ارسال« و علت آن است، میها و انگیزهاز آنجا که »بعث« یا همان تشدید محرّک  

قوی ارسال  و  بیشتر  تسهیلِ  ایجاد  به  بعث  پیبیشتر  کارهای سنگینتر  قویبرد.  ارسال  به  نیاز  دارد  تر  تری 

تواند شاملِ حال »نبیون  است. طبق شواهد قرآنی »اِرسال« میبنابراین درجاتِ ارسال وابسته به درجاتِ بعث  

فعل   به  »رسول«  و  »نبیّ«  تعلق  گردد:  مُرسل(«  )جمع  »مُرسَلون  و  رسول(«  )جمع  »رسُل  نبیُّ(«،  )جمع 

قرآنی   عبارت  در  نَبِي " »اَرسلنا«  لا  وَ  رَسُولٍ  مِنْ  قَبْلِكَ  مِنْ  أَرْسَلْنا  ما  »52)الحج/  "وَ  قرآنی  تعبیر  و  اِرسال  ( 

( به معنایِ  6؛ الزخرف/ 94؛ الاعراف/52( از جمله این شواهد است. اِرسالِ نبیّ )الحج/20مُرسَلین« )ر.ک. الفرقان/

شود که نبیُّ، در شمار »مرسَلون« درآید. به عبارت  اوست و باعث می   تسهیل مأموریتش با تشدید عزم و انگیزه

شده یعنی خداوند عزم و انگیزه او را تشدید کرده است و در    ای« است که ارسالدیگر »مُرسل«، همان »نبیّ 

نتیجه انجام مأموریت تبلیغی برای او تکلّف آمیز نیست. از آنجا که مفهوم »ارسال« با تشدید عزم و انگیزه یا  

ل«  توان ادعا کرد که »ارساو »تشدید عزم و انگیزه« دارایِ مراتبی است، بنابراین می   همان »بعث« مرتبط است 

پذیرد. با توجه به برتری مقامِ »نبیون« نسبت به »اولیاء«،  با درجاتِ مختلف و معینی از »بعث« صورت می
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رساند، به مراتب  شود و او را از مقامِ »نبوّت« به مقام »رسالت« میشدتِ بعثی که منجر به ارسالِ »نبیّ« می

توان بر آن اسم »ارسال«  بیشتر است به طوری که نمی رساند،  از شدتِ بعثی که »ولیّ« را به مقام »نبوّت« می

توان  ( می186، ص7نهاد. همچنین با توجه به اینکه »رسول« مبالغه »مُرسَل« است )حقی بروسوی، بی تا، ج

به مقامِ »رسول« می را  »مُرسَل«  بعثی که  مقام  ادعا کرد که شدت  به  را  بعثی که »نبیّ«  از شدتِ  رساند، 

ند، بسیار بیشتر است: در حقیقت »اِرسال مُرسَلین« بعثی در پی »بعث« و مصداقی از مبالغه  رسا»مُرسلون« می 

( که به  25، الحدید/44، المؤمنون/ 70در »اِرسال« است. بر همین منوال تعبیر قرآنی »ارسالِ رُسُل« )المائدة/

تواند منجر به  ت که در مراحلی میبعثِ »رسولان« اشاره دارد، به معنای تشدیدِ فوق العاده عزم و انگیزه آنهاس 

دهد. این دسته از رسولان الهی  العزم ارتقا می لودرونی شدن عزم و انگیزه گردیده و آنها را به مقامِ رسولان او

  "کنند: کنند و برای عذاب قومشان عجولانه درخواست نمیهای سالیان درازِ دعوت را تحمل میصبورانه سختی

   .(35)الأحقاف/ "تَسْتَعْجِلْ لَهُم مِنَ الرُّسُلِ وَ لا  فَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ 

و حضرت    )ع(، عیسی)ع(، موسی)ع(، ابراهیم)ع(رسولان اولوالعزم شامل: حضرت نوح  )ع( طبق روایاتِ اهل البیت

نهصد و پنجاه سال صبورانه به    ع() (. برای مثال حضرت نوح269، ص1ق، ج 1371شوند )برقی،  می  )ص(محمد 

چنان حلیم بود که برای ممانعت از عذاب قوم لوط    )ع((. حضرت ابراهیم14دعوت قومش پرداخت )العنکبوت/

از مقام رسولان اولوالعزم نیز فراتر رفت  )ص(  (. نبیّ اکرم74و   75با فرشتگان مامورِ عذاب آنها مجادله کرد )هود:

( که در روایات  79)الإسراء/  " أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً   عَسی..." ود دست یافت:و با بعثی دیگر، به مقام محم

(  94، ص5ق، ج 1419؛ ابن کثیر،    314، ص2ق، ج 1380فریقین به مقام »شفاعت« تفسیر شده است )عیاشی،  

آن، برای آنها و اقوام    در نتیجه آن حضرت برای قومش نه تنها عجولانه درخواست عذاب نکرد بلکه بالاتر از 

یونس اما حضرت  نیز خواهد کرد.  از    )ع(دیگر شفاعت  )الصافات/  "مُرسلون "که  مقام رسولان  139بود  به  ( و 

نیز واجد عزم کافی    )ع((. حضرت آدم 87اولوالعزم نرسیده بود خشمگینانه از دعوت قومش منصرف شد )الأنبیاء/

 دست نیافت.    «مُرسلون »( و به انبعاثی بیش از انبعاث  115نبود )طه/

تجهیز آنها با معجزات   به کمکِ  -که محتوای آن تشدید عزم و انگیزه آنهاست-اِرسال رُسُل یا همان بعثشان  

ای که به  ( قرآن کریم از نُه معجزه25)الحدید/  "...  لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیّناتِ "شود:  آشکار و واضح انجام می

(. در ابتدا خداوند به حضرت  101کند )الإسراء:داده شده بود، با عنوان »ءَایَاتِ بَیّنَات« یاد می  )ع(حضرت موسی

نشان  )ع(موسی را  عصایش  شدن  مار  زیرا    معجزه  نترسد  که  خواست  او  از  خداوند  و  ترسید  موسی  اما  داد 

دهد که او در این  نشان می  )ع((. اشاره خداوند به ترس حضرت موسی10ترسند )النمل/و نمی »مرسلون« نزد ا

مرحله هنوز به انبعاث در خورِ »مرسلون« دست نیافته بود. بعد از این مرحله موسی بر ترس خود غلبه کرد و  
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اء را نشان داد تا  معجزه ید بیض  )ع((. در ادامه خداوند به حضرت موسی21مار را در دست خود گرفت )طه/

(. اما باز در نگاه موسی این  32بیشتر بر ترس خود غلبه کند و از او خواست که به نزد فرعون برود )القصص/

نمود و نزد خدا از ترس خود از کشته شدن و تکذیب گفت و از عدم شرح صدر و  مأموریت تبلیغی سخت می

( او از خدا خواست که مأموریتش را برایش  15-12  / ءالشعرا؛  33؛ القصص/43-45روانی زبانش گلایه کرد )طه/ 

( به همراه اعطای شرح  15/الشعراء(. خداوند با تضمین حفظ جانش )26تسهیل کند»...یَسّرْ لیِ أَمْرِى« )طه/

( در این مرحله بود که موسی و هارون بر  36-27اش را برآورده کرد )طه:صدر و وزراتِ هارون به او، خواسته

غلبه کردند و انجام مأموریت برایشان تسهیل شد به همین دلیل خداوند در خطاب به آنها، نعتِ  ترس خود  

نیز خداوند با اعطای شرح    )ص((. در اِرسالِ نبیّ اکرم16-13؛ الشعراء/47- 42برد )ن.ک. طه/کار  »رسول« را به 

(. همچنین  3-1ل کرد )الشرح/تسهی  - نمودکه در ابتدا کمرشکن می-صدر به او، تحمل سنگینی بار دعوت را  

نزول پی در پی و تدریجی آیات قرآن کریم بر او در مقاطع حساسِ مأموریت، باعث تثبیت قلبی آن حضرت  

 کرد. ( و مأموریتش را تسهیل می32شده )الفرقان/

با ارا  )ع(اِرسال حضرت موسی ه معجزاتی کاملا واضح و بیّن بوده است: تاکید موجود در  ئدر بیداری و 

در بیداری   )ع(دهد که خداوند با حضرت موسی(، نشان می164)النساء/ "تَکْلِیما کَلَّمَ اللَّهُ مُوسی" بارت قرآنی ع

سخن گفته است و این تکلُّم مجازی نبوده است. نحات بر این مطلب اجماع دارند که وقتی فعل با مصدرش  

( علامه طباطبایی این تکلیم را  18ص،  6ش، ج1364موکّد شود احتمال مجازگویی منتفی است )قرطبی،  

داند که اختصاصاتِ رسولان الهی مثلِ وحی، نزول  و تکلیمِ خدا را دال بر این می  داند حقیقی و غیرمجازی می 

کند.  روح و فرشتگان اموری حقیقی هستند. در همین راستا علامه با تأویل فرشتگان به قوای عقلی مخالفت می 

با انسان به معنای ایجاد امری است که آن امر موجب علمی باطنی در وجود انسان  از نظر علامه تکلیم خدا  

تواند با ایجاد صوت در جسمی از اجسام و یا به نحو دیگری باشد که شناخته شده نیست  شود که حتی می

 (. 320-314، ص2ق، ج1417)طباطبایی، 

ای  راست دره قیقا از بالای کرانهاز طریق خلق صوتی بوده که د  )ع(سخن گفتن خداوند با حضرت موسی

(. این شکل از سخن گفتن خود مصداقی از وحی است  30شد )القصص/در کوه طور و از میان درختی شنیده 

سخن گفتن  ( بنابراین  13)طه/  "فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَی  " شود: چنین گفته می  )ع(زیرا در این ماجرا به حضرت موسی

ی و هم مصداقی از وحی بوده است؛ اما چون خالق صوت یعنی خداوند متعال  هم حقیق   )ع(خدا با حضرت موسی

از چشمِ حضرت پنهان بوده است این قسم از تکلیم الهی پنهانی و مصداقِ وحی بوده است. قابل ذکر است در  

و هو أن تکلّمه  ،  إلیه الکلامَ و أَوْحَیْتُ   معنای تحلیلی »وحی« مفهومِ »سخن گفتن پنهانی« وجود دارد: »وَحَیْتُ 
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( و ناپیدا بودن منبع صوت در تکلیم خداوند متعال با حضرت  2520، ص6ق، ج1376)جوهری،  بکلام تخفیه 

   مصداقی از سخن گفتن پنهانی است. )ع(موسی

، به علت انتشار صوت در فضا از سمتی خاص اما منبعی پنهان،  )ع(تکلیم وحیانی خداوند با حضرت موسی

کند به همین دلیل از خصائص رسولان الهی  معجزه بوده است و انبعاث شدیدی ایجاد می العاده و نوعیخارق

(. تکلیم وحیانی خداوند از طریق  253/البقرة)  " بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللَّهُ...  تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی "  است:

برد  کند چون دریافت کننده وحی گمان میانبعاث کمتری ایجاد می اند،  فرشتگانی که به هیأت بشر درآمده

که او بشری حقیقی است به همین دلیل این شکل از تکلیم الهی ویژه رسولان الهی نیست و انبیاء و اوصیایی  

اند. حضرت مریم در مواجهه ناگهانی با فرشته  مند بودههمچون حضرت مریم و حضرت ساره نیز از آن بهره

برد و مژده  تقوا خوانده و از او به خدا پناه  افته، به زعمِ اینکه او بشری حقیقی است با قطعیت او را بیتمثل ی

(. ساره نیز در مواجهه با مژده فرشتگان تمثل یافته با استبعادِ  20- 17پسردار شدنش را بعید انگاشت )مریم/

نیز در مواجهه نخست با این فرشتگان    ع( )(. حضرت ابراهیم71گیرد )هود/اش می مژده پسردار شدنش، خنده

تجسّم یافته، آنها را نشناخت و آنها با میهمان عادی اشتباه گرفت و مژده پسردار شدنش در پیری را بعید  

 (. 56-51انگاشت )الحجر/

شود، بلکه رسولان الهی به عالم  قسمی دیگر از وحی وجود دارد که در این قسم فرشته وحی نازل نمی

المنتهی و باری دیگر در افق  ة نزد سدر  )ص(توسط رسول اکرم  )ع(یت روح الامینؤکنند. ر وج میفرشتگان عر

توسط   )ع( (. رؤیت هیأت اصلی روح الامین18-4اعلی و دریافت وحی از او، مثالی برای این قسم هستند )النجم/

ما  " ندانست: چنانکه آیه    چنان واضح بود که قلب او آنچه را دیده بود دروغ نپنداشت و توهم  )ص( رسول اکرم

ق،  1417کند )ر.ک. طباطبایی،  ( بنا بر تفسیر علامه و طبرسی بر آن دلالت می11)النجم/  "کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى 

(. درباره هیأت اصلی فرشتگان این نکته قابل ذکر است که  265، ص9ش، ج1372؛ طبرسی،  31، ص19ج

عظمت برخی از آنها به این    )ع( ( در روایات اهل بیت1ید )فاطر/گوقرآن کریم از بال داشتن فرشتگان سخن می 

(.  536، ص4ق، ج1416گیرد )بحرانی،  گونه وصف شده است که ابعادِ برخی از آنها فضای آسمان را دربرمی

اند که تنها راه مشاهده فرشتگان برای انسان، تجسّم یافتن آنها به شکل بشر است همان طور  برخی ادعا کرده

به شکل بشر ظاهر شدند. آنها مشاهده هیأت اصلی فرشتگان را برای   )ع(و مریم )ع(حضرت ابراهیم و لوط که بر

داند و با استناد  دانند. اما علامه طباطبایی مشاهده فرشتگان به هیأت اصلی آنها را ممکن می انسان محال می

دهد )طباطبایی،  خبر می  )ص(ل اکرمبه روایات فریقین، از دو بار رویت شدن هیأت اصلی جبرئیل توسط رسو

 (.  24، ص 7ق، ج1417
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شاید بتوان معراج را مصداقِ »اِظهار علی الغیب« دانست که مخصوص رسولان الهی است و »نبیون« از  

رسد »اِظهار علی الغیب« به این معناست که رسولان الهی بر فرشتگان حامل وحی  اند: به نظر می بهرهآن بی 

الغیب« نها، اشراف میدر همان شکل اصلی آ نگاه قرآن کریم »اِظهار علی  از  افراد مورد رضایت    یابند.  ویژه 

مِن رَّسُولٍ    غَیْبِهِ أَحَدًا، إِلاَّ مَنِ ارْتَضیَ   عَلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلیَ "خداست که از جنس رسولان الهی هستند:  

  کلُ   لْفِهِ رَصَدًا، لّیَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَاتِ رَبهّمْ وَ أَحَاطَ بِمَا لَدَیهْمْ وَ أَحْصیَ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَ   فَإِنَّهُ یَسْلُكُ مِن بَینْ 

کسی است که خداوند به  در آیه دوم به معنای    مِن رَّسُولٍ«  ( تعبیر »مَنِ ارْتَضیَ 27و  26)الجن/  "شیءٍ عَدَدَا

( بر این اساس که »مِن رَّسُولٍ« بیان  679، ص 30ق، ج 1420رازی،  رسول بودنش رضایت داده است )فخر  

( معنای تبیینی حرف »مِن« در تمام کاربردهای دیگر  53، ص20ق، ج1417»مَنِ ارْتَضیَ« است )طباطبایی،

)النساء/ دارد  وجود  کریم،  قرآن  در  رَّسُولٍ«  »مِن  ابراهیم/64ترکیب  الحجر/4؛  الأنبیاء/11؛  الحج/25؛  ؛  52؛ 

شود که خداوند به رسول بودنشان  بنابراین »اِظهار علی الغیب« شامل تمام کسانی می . (52؛ الذاریات/30یس/

نشان می آیه  الهی است و حصر موجود در  یعنی شامل تمام رسولان  داده  آنها  رضایت  دهد که شامل غیر 

که به »مَنِ« در »مَنِ ارْتَضیَ«    ظرند در آیه سوم برخی مفسران بر این ن  شود. در مورد مرجع ضمیر »لّیَعْلَمَ« نمی

عاشور، بی  کند )ابنگردد که بر جمع فرشتگان نگهبان دلالت میگردد و ضمیر »أَبْلَغُواْ« به »رَصَدًا« بر میبرمی

( بر این اساس معنای آیه  77، ص9ق، ج1412طبری،  ؛  385، ص5ق، ج 1422ابن عطیه،    ؛ 107، ص 15تا، ج

کنند. در حقیقت  کند که قطعا فرشتگان رسالت الهی را ابلاغ میزم پیدا میچنین است که، رسول یقین جا

کنند. »اِظهار علی الغیب« به  از سوره جن را تفسیر می   26تعبیر »اِظهار علی الغیب« در آیه    28و    27آیات  

گونه به  است  آن  اتمّ  بر وجه  بر غیب،  گیمعنای مطلع ساختن رسولان  علم شکل  مراتب  برترین  که  رد  ای 

کند: »إطلاعا کاملا ینکشف  (. ابوسعود »اِظهار علی الغیب« را چنین تفسیر می 109، ص15ق، ج1415)آلوسی،  

: اطلاعی کامل که بواسطه آن وضعیت چنان آشکار ظاهر گردد  به جلیة الحال انکشافا تاما موجبا لعین الیقین 

ن یقینِ جازم در اثر مشاهده فرشتگان حامل (. ای47، ص9تا، جکه منجر به یقین عینی گردد« )ابوالسعود، بی 

می ایجاد  الهی  رسولان  برای  به حضرت  شود. همچنین میوحی  زمین  و  آسمانها  ملکوت  دادن  نشان  توان 

را مصداقی از »اِظهار علی الغیب«    - ( 75که زمینه ساز یقین پیدا کردن او بود )الأنعام:- (  75)الأنعام/  )ع(ابراهیم

 (.  299ش، ص 1383»ملکوت« به معنای عالَم ملائکه است )کاشانی،ها رداشتچون طبق برخی ب دانست:

 تحلیلِ معنایِ »رَسُولًا نَبِیًّا«     .5



 زینلی بهزادان  /یفرشته وح دارِ ی و »رسول« و ارتباط آن با د  «یّ »نب یلیتحل یِمعنامقاله علمی پژوهشی:                  60

 

« بعد از »رسول« ذکر  از باب تدرُّج در مدح »نبيّ   که در آن–(  54و  51)مریم/ "رَسُولًا نَبِیًّا "ظاهر تعبیر قرآنی  

دهد که مقام »نبیّ« از مقام »رسول« بالاتر است این در حالی است که شواهد قرآنی و  نشان می  - شده است

 حکایت از بالاتر بودن مقامِ »رسول« نسبت به مقام »نبیّ« دارد.  -که پیش از این بررسی شد – روایی 

فِ »رسول«  تر »نبوت«، دو وصبرای حل مشکل تدرّج در مدح از مقام بالاتر »رسالت« به مقام پایینعلامه  

کند: »رسولی]=حامل رسالتی[  و »نبیَّ« را به معنای لغوی آنها دانسته و تعبیر »رسُولًا نَبِیًّا« را چنین معنا می

»رسول« به  ایشان مقامِ  (. اما  140، ص2ق، ج 1417بسیار با خبر نسبت به آیات و معارف الهی« )طباطبایی،  

بر این اساس از مدحِ »خاتَم النبیین« که قرآن کریم در    داند و می معنای مصطلح دینی را از مقامِ »نبیّ« بالاتر  

برده است )الأحزاب/به   )ص(مورد حضرت محمد  نتیجه می( ختم »رسالت40کار  او »رسالت« را  ها« را  گیرد. 

-داند که »نبیُّ« حامل آنهاست و انقطاع نبوت را مستلزم انقطاع رسالت میمصداقی خاص از اَنباءِ غیبی می

سبحانی برای حل مشکل تدرّج در مدح، وصف »نبیّ« در تعبیر    (.325، ص16ق، ج1417)طباطبایی،    اردشم

داند که از  »رَسُولًا نَبِیًّا« را به معنای لغوی ندانسته بلکه آن را به معنای مصطلح دینی و برابر با انسانی می

« را به معنایِ لغوی و اعم از رسالت  شود هر چند که وصفِ »رسولجانب خدا مبعوث گشته و به او وحی می

حقیقت »رسالت« و قوام آن را »اقدام به انجام عمل    وی(.  383، ص4ق، ج1421داند ) داشتن از سمت خدا می 

(. او با استناد به  372، ص4جهمان، داند خواه او خدا باشد، خواه نباشد.« )یا ابلاغ سخنی از جانب دیگری می 

الحج/8ول« )ر.ک. هود/برخی کاربرد قرآنی وصفِ »رس  المائدة/50؛ یوسف/61؛ الأنعام/75؛  ( این واژه را  67؛ 

  همچنین (.  375، ص همانداند )مخصوصِ رسالت از جانب خدا یا حتی مخصوصِ رسولانی از جنس بشر نمی 

( و به  383، صهمانبا تاکید بر معنای عام »رسالت«، وصفِ »نبیّ« را بالاتر از وصف عام »رسول« دانسته )

سبحانی به این معنا   ر کند. باید توجه داشت که نظاین صورت تدرّج از مدح »رسول« به »نبیّ« را تصحیح می 

نیست که او رسالت در معنای خاص، یعنی رسالت از جانب خدا و به معنای مصطلح را مقامی فروتر از »نبوت«  

داند به این دلیل  دا را، »نبوت« می داند: ایشان همانند علامه اساس رسالت خاص یعنی رسالت از طرف خمی

 (.  374، ص)همانکه بدون اتصال به خداوند یا همان »نبوت«، رسالت از جانب او قابل تصور نیست 

تر نبوت در تعبیر قرآنی  در توضیحات تکمیلی برای حل مشکل تدرّج از مقام بالاتر رسالت به مقام پایین

( باید گفت که، کاربردهای واژه »رَسول« نشان  157 )الأعراف/ " النَّبِي  الرَّسُولَ "( و  51و  54)مریم/ " رَسُولًا نَبِیًّا"

- 2از جهت ماهیتِ ارسال کننده -1دهد که این واژه در صورتِ فقدانِ وجودِ قراین، از دو جهت ابهام دارد: می

 ز جهت محتوایِ رسالت. ا
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نخست و تعیینِ خداوند به عنوان مُرسِل، از اضافه کردن مفهومِ »رَسول«  در قرآن کریم برای رفعِ ابهامِ  

  " رُسُلی" (،  157)النساء/  "اللهرَسول "های مثلبه »الله« یا ضمایر راجع به او کمک گرفته شده است و ترکیب 

های غیرالهی  لها ارسالِ الهی را از ارسااند. این ترکیب ( به وجود آمده44)المؤمنون/  " رُسُلنا"(،  106)الکهف/

سازند کنند: برای مثال ارسال از سوی خدا را از ارسال از سوی ملکه سبا و پادشاه مصر جدا میمتمایز می 

یعنی کسانی که برای  -توانند رسولان الهی به معنای خاص  ها نمی(. اما این ترکیب 45و یوسف/  35)النمل/

را از سایر رسولان فرستاده شده از سویِ خداوند، متمایز    -اند ها و بشارت دادن به آنها مبعوث شدهانذارِ انسان

چنانچه    ؛شوند سازند چون شیاطین و فرشتگان نیز به عنوان »رسول« و »مرسل« از جانب خداوند اِرسال می

کند و وصفِ »رُسُل« در  سوره مریم بر ارسالِ شیاطین از سوی خدا به منظور وسوسه کافران دلالت می  83آیه  

سوره حجر از اِرسال فرشتگان برای عذاب قوم لوط حکایت    57ره هود و وصفِ »مُرسلین« در آیه  سو   69آیه  

دارد. برای متمایز ساختنِ رسولان الهی با مصادیقِ خاص دینی از سایر رسولان الهی و غیر الهی، باید از محتوایِ  

انی مختلفی کمک گرفته است: به  رسالت آنها ابهام زدایی شود؛ برای این منظور قرآن کریم از شگردهای زب

  54)مریم/  "رَسُولًا نَبِیًّا" ( و  157)الأعراف/  "النَّبِيّ   الرَّسُولَ "هایی همچون  عنوان یک شگرد قرآن کریم در ترکیب 

از مدحِ »نبیّ« در عطف به مدح    -هستند   )ع(و اسماعیل  )ع(، حضرت موسی)ص(که در وصفِ رسول اکرم  – (51و

ر خاص بعد از عام کمک گرفته است: ویژگی کاربردی واژه »نبیّ« این است که هیچگاه  »رسول« به عنوانِ ذک

در قرآن کریم درباره رسولان از جانب پادشاهان یا رسولان از جنسِ شیاطین و فرشتگان به کار نرفته است  

شارت دادن  شده و مسئولیتِ بیم و ببلکه همواره به معنای مصطلح دینی و وصفِ بشری است که به او وحی  

تواند به عنوانِ وصفی توضیحی، مأموریت  نوعان خود را بر عهده داشته است. بنابراین وصفِ »نبیّ« می به هم 

را از محتوای مأموریت فرشتگانِ رسول، متمایز سازد.    )ع(و اسماعیل  )ع( ، حضرت موسی)ص(بشری رسول اکرم

داشتند که رسولی از میان فرشتگان برای آنها مبعوث گردد  های جاهلی انتظار  قابل ذکر است که برخی از عرب

کتابی    انتظار داشتند که همچون فرشتگان در آسمان صعود کرده و  )ص(و با این انگاره نادرست از رسول اکرم

رَسُولا« است   »بَشَراً  یعنی  فقط بشری رسول  او  بود که  پاسخ آن حضرت چنین  و  فرستد  فرو  آنها  برای  را 

ها خداوند بر لزومِ مجانستِ »رسول« با »دعوت شدگان« تاکید کرده  . در برابر انگاره نادرست عرب(93)الإسراء/

ای از جنس فرشته  و تنها در فرضی که در زمین به جای بشر، فرشتگان ساکن بودند مبعوث کردن فرشته

 (. 92-95داند )اسراء:یعنی »مَلَکاً رَسُولا« را ممکن می
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از محتوای مأموریت    )ع(و اسماعیل  )ع(، حضرت موسی)ص(موریت رسول اکرممتمایز ساختن محتوای مأ 

از این جهت اهمیت می آنها یعنی حضرت موسیفرشتگان،  از  از مهمترین   )ع(و اسماعیل  )ع(یابد که دو تن 

 اسرائیل بودند.  ی ها( و بنهای دو قوم رقیب یعنی بنی اسماعیل )عربشخصیت

 نتیجه 

در پژوهش حاضر با بررسی پیوندِ معنایِ تحلیلیِ»رسول« و »نبیّ« با دیدار فرشته وحی، نتایج زیر به دست  

 آمده است:  

  و   «رفعت» معنای  به «نباوة» مصدر  از لغت در  وصف این که   دهد می نشان «نبیّ » واژه   تحلیلیِ  معنای -1

  همین  به  و  دارد   دلالت  آنها وقوع   از  پیش مهم   حوادث از  خبردار  و   بلندی  از  مُشرف معنای  بر  و   است « بلندی»

  غیبیِ   اموری   فرشته   طریق  از   و  «رویا»  در   الهی   مدد  به   که   است  مرتبه  بلند   افرادی   وصفِ   دینی  فرهنگ   در   دلیل

  خود   قوم   به   انذار  و   بشارت  قالب در  امور،   آن   وقوع   از   پیش   و   بینند می  را   خود   قوم  بد   و   نیک   آینده  به  مربوط  و

 .کنند می خبررسانی

  بسیار  انبعاثی  که  است  فردی  وصف  لغت  در  واژه  این  که  دهد می  نشان  « رسول »  واژه  تحلیلیِ   معنای -2

  در  وصف  این.  است  شده  آسان  او   برای  خاص  مأموریتی  انجامِ   نتیجه  در   و  کرده  تقویت  را   او  انگیزه  و  عزم  شدید 

  انگیزه   و   عزمِ   بیداری،   در  وحی  فرشته   اصلی   هیأت   اعجازگونه  دیدارِ   اثر   در   که   است  نبیونی  وصفِ   دینی   فرهنگِ 

 . کنند  تحمل  خوبی به را دین  تبلیغ   هایسختی توانند می  یاران،  کمی وجود با  و  شده تقویت بسیار آنها

مقامِ »رسول« به معنای مصطلحِ دینی، از مقامِ »نبیّ« بالاتر است و »رسول« در کنار مواهب نبوی   -3

هیأت اصلی فرشته در خواب و دریافتِ وحی از این طریق، از موهبتِ دیدار هیأت اصلی فرشته  همچون دیدار 

در بیداری و دریافتِ وحی از او نیز برخوردار است. به همین ترتیب مقامِ »نبیّ« از مقام »ولیّ« بالاتر است و  

یّ« هیأت تمثّل یافته فرشته  تواند همچون »ول »نبیّ« علاوه بر مشاهده هیأت اصلی فرشته وحی در خواب، می

 وحی در بیداری را نیز مشاهده کند.

  الرَّسُولَ "هایی همچون  کاربردِ قرآنی وصفِ خاصِ »نبیّ« در عطف به وصف عامِ »رسول« در ترکیب  -4

  و   )ع(، حضرت موسی)ص(( محتوای مأموریت رسول اکرم54و  51)مریم/  " رَسُولًا نَبِیًّا"( و  157)الأعراف/  "النَّبِيّ 

( است  93)الإسراء/  "بَشَراً رَسُولا"کند و متضمّن معنایِ  را از محتوای مأموریت فرشتگان متمایز می  )ع(اسماعیل

های جاهلی است که انتظار داشتند  ( و این انگاره نادرست عرب95)الإسراء/"مَلَکاً رَسُولا«"که در تقابل با تعبیر  

 . رسولی از میان فرشتگان برای آنها مبعوث گردد
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Abstract 

Among the most important sanads (chains of transmitters) of the “Lā Darar” (there 

is no harm) Rule is the narration of the story of Samora bin Jandab, the most reliable 

way of which leads to Abdullah bin Bukair. Sanads of this rule are claimed to be 

mutawātir or valid, so that they are not often evaluated. In the evaluated cases, the 

effort has been made to correct the related narrations based on usual rijāl methods, 

while, the sanads of this rule, including the narration of Abdullah bin Bukair, are 

facing many sanad and textual problems. In addition, it is wrong to evaluate a 

narrative reported in writing with methods that are based on oral narration. 

Therefore, this article is going to evaluate the narration of Abdullah bin Bukair 

through the list analysis method which consists of four stages of rijāl and list review, 

study of the cause of issuing, study of the reaction of Imams (AS), and study of the 

stage of transition from hadith to fatwa. In this research, these four stages are 

implemented on the hadith of Abdullah bin Bukair. Thorough rijāl examination of 

the sand of Kāfī’s hadith, it is revealed that it is a weak hadith. In addition, by 

checking the list, the validity of the list at the time of writing Kāfī is verified. 

Following the hadith in Sunni sources, it is quite clear that the phrase “lā darar” 

was famous in Medina in the first century, especially during the second half. In the 

second century, Sunni scholars tried to mention its sanads. In the third century, they 

considered the hadith to be cut down (munqati') and refused to narrate it, while in 

the next centuries, they accepted it. Through examining the reactions of Ahl al-Bayt 

(AS) regarding the hadith, it is possible to verify the attribution of the phrase “lā 

darar wa lā dirār” to the Messenger of God (PBUH). 

Keywords: Lā Darar, List Analysis, Abdullah bin Bukair, Evaluating Hadith, Seyyed 

Ahmad Mousavi Madadi.  
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)سلام الله علیها(
 فصلنامه علمی  »تحقیقات  علوم قرآن و حد یث«  دانشگاه الزهرا

75 یاپی، پ2140بهار   ،1م، شماره  بیست سال  

76-90صص ، ترویجی–یعلم مقاله   

 به روش تحلیل فهرستی  ی لاضررقاعدهبکیر در بنعبدالله حدیثارزیابی 
 1سید رضا شیرازی 

 2نژادمحمد غفوری 

 3ای  احسان سرخه

 11/02/1401 :افتیدر خیرتا

 15/06/1401:  رشیپذ خیتار

Doi: 10.22051/TQH.2022.40267.3590 

DOR: 20.1001.1.20082681.1402.20.1.4.2 

 : چکیده 

مهمترین   قاع مستنداز  لاضرر  دهات  سمرداستا  روایتی  معتبرترین  است  جندب  بن ةن  به که  آن    طریق 

  د. گیرغالبا مورد ارزیابی قرار نمی  ،ای تواتر یا اعتبارادع  لاضرر به  هدعقا مستندات    شود.منتهی می  بکیر بنهعبدالل

این در حالی    تصحیح گردد.  های مرسوم رجالیشده تا روایات مربوط بر اساس روش  در موارد ارزیابی شده تلاش

علاوه    .تسورمتعددی روب  لات سندی و متنی اشکابا    ر بکیبناز جمله روایت عبدالله  این قاعدهت  مستندا   ه کاست  

ها نقل شفاهی روایت  نآفرض  هایی که پیشروشبا    ،تی که به صورت نوشتاری نقل شدهرزیابی روایابر این که  

تحلیل    .استوش تحلیل فهرستی  ر  به   بکیرنبارزیابی روایت عبدالله  درصدد   این مقاله   و ن رای  ز ا  خطاست.  ،است

بررسی  رجالی و فهرستی اولیه، مطالعه فضای صدور،    یسربر  :ل بر چهار مرحلهمشتم  برگزیدهقریر  در ت  فهرستی

امامان فتوا   )ع(موضع  به  حدیث  از  انتقال  مرحله  مطالعه  حدیث    است.  و  بر  مرحله  چهار  این  پژوهش  این  در 

پیادهبناللهعبد رجالی  ت.  اس  شده  یسازبکیر  کافی،  بررسی  در  موجود  رضسند  آن    با   ماا  کند.میار  آشک  اعف 

ف بت اع  ،یت بررسی فهرس احراز میار  تألیف کتاب کافی  در تراث اهل سنت    ثیبا تتبع حدگردد.  هرستی در زمان 

ن شهرت  م آود  یمهی در قرن اول و مخصوصا در ن  نه ی مد  یضرار« در فضا»لاضرر و لا  یست که فقرهکاملا آشکار

قرن دوم اهل سنت    ، داشته است. در  نماردند اش کلاتعالمان  را ذکر  آن    ث ین سوم، حدقر  رد   ن ناای   .ندی سناد 

با بررسی موضع اهل    آن را قبول کردند.  بعد،  وندر قر  و  اندکرده  یلاضرر را منقطع دانسته و از نقل آن خوددار

اصل   )ع(بیت تأیید  حدیث  این  به  »رهفق   انتساب  نسبت  لاضرار«    ضررلای  اللهو  رسول  قابل    )ص( به  ایشان  توسط 

 .ز استاحرا

 

 موسوی   مددی سید احمد بکیر، اعتبارسنجی حدیث، بنلله تی، عبداس رفه  ضرر، تحلیل لا : هاکلیدواژه 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 irrf.-lamicazi@issrshirول(، پست الکترونیک:  ئ)نویسنده مس  اسلامی رضوی  وماستادیار پژوهشکده عل  1

 .righafoori@urd.ac:    کت الکترونیسه ادیان و مذاهب، پگادانشیار دانش  2

 sorkhei@rihu.ac.ir:    استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پست الکترونیک  3
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 مسأله   بیان  .1

  مورد   فراواندر فقه  ی آن بحث شده و  بسیار درباره   ،در سنت شیعی یکی از قواعد مهم که در اصول فقه 

  ج نقل شده است که فقه بر پن  یجستانداود س اهل سنت نیز از ابواست. در    "لاضرر ی  قاعده "  ، تاس   کاربرد

دو  د ح می یث  حد ران  که  استکند  آنها  از  یکی  ضرر  لا  بی ابن)  یث  ج الجوزي،  ص1تا،  به  (85،  برخی   .

نسبت   کداده شاطبی  قاعده لاضاند  نه  شامل  استرر  فقه  احکام  ج1434)ارشوم،    صف  بلکه  .  (8، ص3، 

 . (12، ص 1، ج1411)السبکي،  اند قاعده ارجاع داده برخی کل فقه را بدین  

  باشدی ب مد جننبرة مداستان س   تیروادر میراث حدیثی شیعه  لاضرر    یمستندات قاعده  نیاز مهمتر

  ، اعتبار  ایتواتر    یبه ادعا  تیروا  نیا  سندهای.  شودمنتهی می   ریبکبنعبدالله  بهآن    طریق  نیمعتبرترکه  

ارز مورد  نم  ی ابیغالبا  موارد  رند یگی قرار  در  اسناد  تلاش عموما    ،شده  ی ابیزرا.  این  تا  روش    گردیده  به 

 . شودی پرداخته م یت این روا یابیبه ارز یفهرست  ل یحلتمقاله به روش    نیدر ا  .تصحیح شودمرسوم  یرجال

نو  ی فهرست  ل یتحل مددی   نیروش  الله  آیت  ابتکاری  ارز  و    ، ی ملک  و   ی رازی)ش   بوده   ث یحد   ی ابیدر 

است  ( 1400 مرسوم  رجالی  روش  با  متفاوت  آن  اجرای  روش  روش    . (1400  ،یرازی)ش   و  با  همچنین 

داردتاریخ روشی  و  مبنایی  تفاوتهای  احادیث  کنید   گذاری  شیری،    )مقایسه  در    (1399با:  که  حالی  در 

انتقال حدیث مد  اویار،  بستر انتقال احادیث  ومرس لی مروش رجا نظر است،    ن هستند و ارزیابی آنان در 

و بررسی فضای    و ارزیابی نوشتارها  است  یفهرست  لیتحل  نظری   ی ربنایدر بستر نوشتار ز  ثیانتقال احاد

  یط  دهنگارن  .روش تحلیل فهرستی است  س ااس   ، ی برخورد محدثین و فقها با روایتو نحوه   انتقال نوشتار

الله مددی واکاویده و تلاش کرده  استفاده از این روش را در مباحث استاد آیه   ای روشمند مصادیقمطالعه 

ارائه نماید است آن را د قالب مراحلی مضبوط  ابتدا مراحل چهارگانه .  ر  از مباحث استاد    را  این پژوهش 

  یدرباره بکیر  بنبر حدیث عبدالله   حلرام؛ آنگاه به تطبیق این  ند کمی   به اختصار گزارش استخراج  مددی  

نگارش حاضر از دو جهت نوآورانه است: نخست استخراج و عرضه  سان  پرداخت. بدین   د قاعده لاضرر خواه

تحلی برای  مضبوط  اجرایی  پیاده مراحل  و  تطبیق  دیگر  دو  فهرستی؛  از  ل  یکی  بر  مراحل  این  سازی 

 لاضرر. یده عقا مهمترین احادیث

 فهرستی   تحلیل ی  ای راحل اجر . م 2

مد  استاد  مباحث  به  نسبت  نگارنده  مطالعات  اساس  خصددی  بر  فهرستی،ر  تحلیل  روش  فرآیند    وص 

 : هار مرحله استاجرای تحلیل فهرستی چ
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اعتباری روایت در این مرحله  است. در صورتی که بی   روایت  1بررسی فهرستی و رجالی   ،اولین مرحله   

گردد. هدف در این مرحله، جستجوی عدم  از هر دو حیث ثابت گردد مراحل بعدی معمولا پیگیری نمی

اولین نوشتاری است که روایت    است. مراد از این زمان، زمان«  لیت در »زمان نقل به حاروارد  شذوذ و ط

به زمان معاصر نقل نموده است. به عنوان مثال در صورتی ابن  را  ( در  595)م  ادریسکه روایت را فقط 

سرائر  حال،    مستطرفات  به  نقل  زمان  است،  نیامده  او  از  قبل  حدیثی  جوامع  در  و  کرده    ن ماهنقل 

یا    تهذیبتی که طوسی روایت را در  است. به همین صورت در صور  اترفطمست ی زمان تألیف  دوده مح

  استبصار و    تهذیبنقل نموده و قبل از او در کتب حدیثی موجود نباشد این زمان حدود تألیف    استبصار

 است. 

  د مطالعه مور  «ر صدو»فضای  در مرحله دوم    ، در صورت اعتبار رجالی و فهرستی روایت  ، ی دوم مرحله 

می  ایگیرقرار  در  احادیمرن  د.  بررسی  برحله،  اغلب  که  مدار  ث  این  توضیح  است.  سنت  اهل  از    ؛تراث 

منجر به گفتمان در باب  ای رخ داده باشد که  باید حادثه  و در خلأ شکل نگرفته   تیرواآنجایی که محتوای  

است شده  فضا  ،آن  م  مسألهصدور    ی ابتدا  مسلمانا  انیدر    ، هی لاو  رخدادهای   و  شودی م  یریگ یپ  نعموم 

فقه  ی رهایگع موض جر  ی مذاهب  نسلها  یمذهبدرون   یهاان یو  می  ی بعد   یدر    که آنجا    از .  گرددمطالعه 

  ی صحابه دوره معمولا    گردیده   آغازاختلافات از عهد صحابه    شتر یکم بوده و ب  (ص)پیامبراختلاف در زمان  

بدل    و   رد  ی  انعان چه سخنی تابدر دوره   است؟ده  بو  ه چ  ه لمسأ نسبت به  حابه نظرشان  . صشودی م  ی کاووا

در   است؟  بعد دوره شده  ابوحنهم  ییفقها  ی  شافع  ،فه ی چون  و  ... مالک  و  داشته   ی  واکنشی  این چه  اند؟ 

به    بخاری، مسلم و نسائی و ...   ل مثمحدثان اهل سنت  از قرن سوم  است.    دوم   و   قرن اول   موارد مربوط به 

  .شکل گرفته است  نامحدث یره دو روی آورده و  ثینقد حد 

ی، تابعی، فقیه  صحت و سقم قول صحاب   یعنیدارد.    یتصور  یمرحله جنبه   نیر اد  دهحاصل ش  جینتا

محدث   استدلالیا  ن  آنان  یهاو  نظر  استیمورد  در  پ  افتن یهدف    رحلهم  نی .  و    مسأله   شیدایمنشأ 

ا  .آن است  یهاشه یر ...    یر یتفس  ،یثید ح  ،ی خیتار  :مرحله تمام مدارک  این  رو در  نیاز  با  که مرتو  بط 

 .  شودی م و بررسی  یآور تجو و جمع جس یحداکثر  به شکلاست  ت یاروع موضو

یافتن    .استمنجر به گفتمان شده    یعباد  مسأله ی، بحثی عقیدتی یا  اس یس   یاحادثه ،  موارددر اغلب  

شایانی به  ن، کمک  بدابت  ها نسو بررسی منشأ آن و منافع و ضررهای جریان   مسأله بحث یا  آن حادثه  

می فرآیند   درباره   یوقت   د.کنارزیابی  رواموض  یگفتمان  م   ت یوع  مشخص  باشد    ن یچن  ایکه    شودیکم 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

و    شــده  ذکر  آن  در  ثیحد  که  یکتاب یآن جستجو از هدفاست که  یفهرست لیحلاز ت یجزئ یفهرست یبررس به تعریف نگارنده،بنا  1

 .باشدیم  ب،کتا  آناعتبار    فتنای
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  ،شده و نتوانسته خود را نشان دهد نگرفته    یوجود داشته چون چندان جد   چیزی اگر    ا یرخ نداده    حادثه 

   حذف شده است. یبعد  شمندانیتوسط اند 

سوم مرحله  امامان  له مرحاین    در   ،ی  می   فضا  ن آدر    ( ع)موضع  دامنه شودواکاوی  از  ستج  ی.  جو 

مج  (ع) نیرالمؤمنیام به    ی نوشتار  یموعه و  مجموعه   ایشانمنسوب  شامل  آن،  از  بعد  و  شده   ییاهشروع 

  . وجود دارد  (عج)امام زمان  عاتیکه در توق  ائلمس  ی تا برخ  دهیو شاگردان آنان رس   (ع) یکه از ائمه بعد است  

در    .دگیرمی و مورد کنکاش قرار    ریآومرتبط است جمع   ، زیابید ارمور  ضوع روایتتی که با موایارو  تمام

ی  که کدام جریان یا مذهب چه نظر و گرایششود. ایناحصا می   مسأله های مختلف راجع به گرایش   ، نتیجه

محل    ،یق یتصد   یا هه جنب   یمرحله علاوه بر مباحث تصور  نیدر ا.  گرددواکاوی می   داشته  مسألهراجع به  

 .قابل اعتماد است ک یو از آنها کدام ستیترس چس د در  ی نوشتار یها مجموعه  ی عنی. استبحث 

تا    250  یکه از سالها  شودپیگیری می   «اوبه فت   حدیثانتقال از  موضوع روایت در »  ، ی چهارم مرحله 

عتبار روایت  ر ای باقرینه   در این مراحل نحوه برخورد اندیشمندان با موضوع،   است.روی داده  قمری    450

اربعه از  ل  قبکه    فتواییمصدر    مترینهم  ست.ا حدیثیکتب  و    مقنع الاست.    الرضافقه   ، شده  ن یتدو  ی 

بدین ترتیب با این  جای دارند.    همین دسته  درنیز  طوسی و...    ینهایه مفید و    یمقنعه   ،صدوق  یهدایه

مرحله  چهار  پژوهشگربررسی  نزد  حدیث  اعتبار  میزان  م   ای  :  نک  شتر یب  لی)تفص  شودی هویدا 

 . (ق1400،یرازیش 

 لاضرر ارزیابی روایات    ی پیشینه  .3

  حدیث متواتر   با  را نفی ضرر   (771)م  فخرالمحققین شود. لاضرر مشاهده نمی  ت اروای  قدما ارزیابی در کتب 

استادعا   ج 1387)   کرده  طریق  (  1339)م  اصفهانی   شریعت   . (48، ص2،  سه  بررسی    ه سمرداستان  در 

است » گفته  است:  مشهوری  نفر   داستان  چندین  کلام  در  شده   1و  هیچ   تصریح  طریقکه  سه  از    ، کدام 

ا به  متأخر  لا صطصحیح  ص)بی   «نیستح  طریق (32تا،  تصحیح  به  سپس  او  برخی  .  است.  پرداخته  ها 

کرده  رها  را  سندی  بحث  آنها  اجمالی  تواتر  یا  قاعده  اسناد  در  معتبر  طریق  وجود  جهت  به   متأخرین 

سیستانی،  1414، ص10(   برخی دیگر با استقرای روایات مرتبط با قاعده،   در    ؛ 134، ص1376)عراقی،  

ج1،  ص213-212 آن  تلاش  کرده اند   )موسوی  بجنوردی،  1379،  تواتر  اثبات  مکارم ش یرازی،    ؛جهت 

سبحانی  تبریزی، 1415، بخش دوم، ص 14-39( و برخی روش های گوناگونی را   ؛1370، ج 1، ص44-28

اثبات صدور متن روایت مطرح   شده،   نقد و بررسی نموده اند   )صدر،  1420ق، ص82-96(.  در   که  برای 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 .  نرسید  این افراد به نتیجهیهت یافتن اججستجو    1



 57  یاپ ی، پ 1402، بهار 1ره شما  ستم،یب سال  ث«یقرآن و حد ومعل قاتی»تحق  یه علمفصلنام                              71

 

ارزیابی تمامی موارد گذشته،   از  روش های رجالی مرسوم  استفاده شده است. از این رو با روش ارزیابی  

است. مقایسه  قابل  و  متفاوت  مقاله  این  در  شده  همینقا  اینارائه  با  و   عده  عناو  نام  دیگری با  نند  ما  ین 

،  ق 1434)ارشوم،    قدمت بیشتری دارد   نزد اهل سنت  و ارزیابی اسناد آن   »الضرر منفی«»الضرر یزال« و  

 . (8، ص  3ج 

 بکیر بن حدیث عبدالله    .4

  ست بکیر ابنداللهبباشد حدیث عمی ی لاضرر  مهمترین حدیثی که در روش رجالی مرسوم مستند قاعده

 : عه آن را نقل کرده اند ن کتب ارب که صاحبا

أ حْم د  » ع نْ  أ صْح ابِن ا  مِنْ  ع بْدِ بْنِ عِدَّةٌ  ع نْ  أ بِیهِ  ع نْ  خ الِدٍ  بْنِ  بْنِ مُح مَّدِ  ع نْ  للَّهِ  زُر ار ة   ع نْ  بُک یْرٍ 

س مُر ة    ( ع)ج عْف رٍ أ بِي إِنَّ  جُنْ ق ال :  ل  بْن   ک ان   ع ذْقٌ هُ د بٍ  ح ا  فِي  لِر    الْْ نْص  ئِطٍ  مِن   م نْزِلُ  جُلٍ  ک ان   و   ارِ 

نْ ی سْت أْذِن  إِذ ا ج اء   الْْ نْص ارِيِّ بِب ابِ الْبُسْت انِ و  ک ان  ی مُرُّ بِهِ إِل ی ن خْل تِهِ و  لا  ی سْت أْذِنُ ف ک لَّم هُ الْْ نْص ارِيُّ أ  

ف ل   س مُر ةُ  ت أ بَّی  ف أ ب ی  الْْ  ج  مَّا  إِل  نْص ارِ اء   ر سُولِ يُّ  إِل یْهِ    صاللَّهِ ی  ف أ رْس ل   الْخ ب ر   خ بَّر هُ  و   إِل یْهِ  ف ش ک ا 

أ    صاللَّهِ ر سُولُ  ف ل مَّا  ف أ ب ی  ف اسْت أْذِنْ  الدُّخُول   أ ر دْت   إِنْ  ق ال   و   ش ک ا  م ا  و   الْْ نْص ارِيِّ  بِق وْلِ  خ بَّر هُ  ب ی  و  

اللَّهُ ف أ ب ی أ نْ ی بِیع  ف ق ال  ل ك  بِه ا ع ذْقٌ یُم دُّ ل ك  فِي الْج نَّةِ ف أ ب ی  ثَّم نِ م ا ش اء   مِن  الل غ  بِهِ  تَّی ب  ح  س او م هُ  

ر سُولُ  ف ق ال   ی قْب ل   ف إِنَّ   لِلأْ نْص ارِي   صاللَّهِ أ نْ  إِل یْهِ  بِه ا  ارْمِ  و   ف اقْل عْه ا  ض ر ر  اذْه بْ  لا   لا     هُ    «ضِر ارو  

ص5ج  ،1363)کلینی،  نک:  ابنبابویه،1363،   ج3،  ص 233  ؛292-293،  و    همچنین 

 طوسی،1365،ج 7،  ص147-146(. 

 بررسی رجالی   . 1-  4

این به  توجه  ص1394،  یجاش )ن  نداشته   فقهی نگاشته    زراره   که   با  ش 175،    نگاشته اولین  باید    (463، 

   .دانستبکیر بنکتاب عبدالله  را حدیث

و از اصحاب اجماع معرفی کرده  )ع(  امام صادقاصحاب    یکی از جوانان بکیر را به عنوان  بنه کشی عبدالل 

  نسبت به اصحاب   نجاشی اما در عمل،  . نجاشی نسبت به این اجماع سخنی ندارد.  (375، ص1348)  است

مغیره را دو بار  بن: برخی از آنان را یک بار توثیق کرده، بعضی مانند عبدالله دارد  برخورداع سه گونه  اجم

و   کرده  مورد  »  : گفتهتوثیق  در  ثقه«؛  است  سخنینیز    برخی ثقه  نکرده  توثیق  را  آنان  و  که    نگفته 

نقل  بوده است.    و قیاس   رأیبه    تهمم  ریبکبنعبدالله   . (222، ص 1365)  استاز گروه اخیر  بکیربنعبدالله

را  او    در موضعی چه  اگر  . طوسی(78، ص  6، ج  1363)کلینی،    : هذا مما رزق الله من الرأی گفته  که است  

ی او  درباره ه و  انستحی دط  او را ف    در جایی دیگر  اما  (464، ش 304تا، ص )طوسی، بی  تکرده اس   توثیق
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   : گفته است 

ة  نُصْر ةً لِم ذْه بِهِ الَّذِي أ فْت ی بِهِ و  أ نَّهُ ل مَّا  و  م نْ ه ذِهِ صُور تُهُ ی جُوزُ أ نْ ی کُون  أ سْن د  ذ لِك  إِل ی زُر ار  »

م   إِل ی  أ سْن د هُ  بِر أْیِهِ  ی قُولُهُ  م ا  ی قْب لُون   لا   أ صْح اب هُ  أ نَّ  أ بِي ر أ ى  ع نْ  ر و اهُ  ل یْس     عج عْف رٍ نْ  و  

هِ ب لْ و ق ع  مِنْهُ مِن  الْعُدُولِ ع نِ اعْتِق ادِ م ذْه بِ الْح قِّ إِل ی  ک یْرٍ م عْصُوماً لا  ی جُوزُ ه ذ ا ع ل یْ بُ بْنُ اللَّهِ ع بْدُ 

الْف ط حِیَّةِ م ا هُو   إِسْن ادِ  غ ل طُ فِي ذ لِك  أ عْ الْ   م عْرُوفٌ مِنْ م ذْه بِهِ و    اعْتِق ادِ م ذْه بِ  الْغ ل طِ فِي  ظ مُ مِن  

 . (276، ص 3، ج1363)طوسی، ع تْ ع ل یْهِ إِل ی ب عْضِ أ صْح ابِ الْْ ئِمَّةِ فُتْی ا ی عْت قِدُ صِحَّت هُ لِشُبْه ةٍ د خ ل  

الحدیث«  محمد   »کان  :برقی گفته است  خالد بنمد در مورد محنجاشی   ،  1365)نجاشی،  ضعیفا فی 

ناظر است و    برقی محمد  به تضعیف مبانی حدیثی  سخن نجاشی  این  رسد  به نظر می.  (898، ش 335ص

نیست.   او  خود  تضعیف  معنای  و  ابن سخن  به  کثیرا  الضعفاء  عن  »یروی  برقی:  محمد  مورد  در  غضائری 

با توجه به  . تلقی شودنان نجاشی  خس تواند تفسیری بر می  ( 93، ص 1380غضائری، )ابن اسیل«مرالیعتمد 

با این  افمنطوسی    ، توثیق او توسط در مبانی حدیثی شخص با وثاقت او منافات نداردکه ضعف  این اتی 

خالد صریح محمدبنی احمدبنسخن نجاشی درباره   .(5391، ش  363، ص1427)طوسی،    تفسیر ندارد

الضعفدر همین مطلب است: » ثقة في نفسه یروي عن  المراسیل   اءکان  اعتمد  ، ص  1394،  )نجاشی  «و 

 . (182، ش 76

بکیر به روایت کلینی  بنعبداللهحدیث    )و نه ضعف سند(  طریق  ی رجالی فوق ضعفی بررس نتیجه 

 است. 

 بررسی فهرستی   . 2-  4

ی  همه حدیثی در  که  حمد برقی نزد کلینی موجود بوده است. هنگامی  اای  ههای متعددی از کتابنسخه 

نقل می   ،وجود داشته  هانسخه  از همه  و می کلینی  اکند  اصول:    خارج   )مددی،   حابنا«صگوید: »عدة من 

4/11/1394)  . 

اگر    تهذیبی  ی مشیخه کرده است. بنا به مقدمه   اخالد ابتد محمدبنطوسی سند را به اسم احمدبن

است.    استبصارو    تهذیبدر    طوسی کرده  نقل  او  کتاب  از  را  حدیث  بکند،  ابتدا  کسی  نام  )طوسی،  به 

 .  )از مشیخه(( 4،ص10، ج 1365

کتاببنعبدالله داشته بکیر  ج1365)نجاشی،    ی  ش 222،  احمدبن  که   (581،  عیسی محمدبنتوسط 

 طوسی، بی تا، ص 304، ش 464(.   ؛581، ش 222،ص 1365)نجاشی،  است رسیدهبه قم اشعری و دیگران 

بکیر فقد رویته  بنو ما کان فیه عن عبدالل ه چنین است:  به این کتاب  فقیهالی مشیخه سند صدوق در  

أبي عنه  -عن  الل ه  عبدالل ه   -رضي  أحمدبنبنعن  عن  الحمیري ،  الحسن بنمحم د جعفر  عن   بنعیسی، 
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 . (427، ص4، ج 1363ویه، باب)ابن  بن بکیرفض ال، عن عبدالل ه بنعلي  

طوسی  نسخه   وبکیر  بنعبداللهکتاب    ازصدوق    ینسخه  زراری    فهرستدر  ی  ابوغالب    طریق و 

 زراری، 1369، ص304، ش 464(.    ؛171، ش 304تا، ص)طوسی، بی   مشترکی دارد 

یِ پدر و پسر  در سند کلینی برق بهتر از طریق کلینی است: اولا    جهاتیبکیر از  طریق صدوق به ابن

 بن و احمد  فضالبنعلیبنحسن شناسی ضعیف هستند. برعکس در سند صدوق واقع هستند که در حدیث 

طوسی، بی تا،    ؛75، ش 60تا، ص)طوسی، بی   هستند   ی دقیق  شناسانحدیث   عیسی وجود دارند کهبنمحمد 

ص123، ش 164(. ثانیا  نقل ابنفضال از ابن بکیر  در احادیث موجود  در کتب اربعه و غیره  زیاد است  اما  

و طوسی در  کافی    دربا توجه به یکی بودن طریق کلینی  نقل محمدبنخالد برقی از ابنبکیر اندک است.  

به  متن حدیث به نقل کلینی با نقل طوسی یکسان است و  دهد،  که نشان از یکی بودن نسخه می   تهذیب

 : عذق مذل ل(. بتهذی  لک= عذق یمد  : کافی)  تفاوتی ندارد   ،یک مورد که ناشی از تصحیف است جز

بکیر  بنعبداللهاز کتاب ی آن دو  که ناشی از اختلاف نسخه   با یکدیگر اختلاف دارند   فقیه  و   کافی متن  

 تر است.  و روشن  ترمفصل متن صدوق در مقایسه با متن کلینی  ولی  . است

از عبدالله جندب  بنسمرة داستان   نقل    نیز  حذاء  بیدهعابوو    بن مسکانعبداللهبکیر توسط  بنبه غیر 

 . (8، حدیث294، ص5، ج 1363)کلینی،  شده است

علاوه بر این    .دهد ا نشان می ر  یق طر  ضعفر،  یبکبنامسکان همچون روایت  بنابررسی رجالی روایت  

 که در سند »بعض اصحابنا« مجهول است. 

از    یکی بندار  علی بن محمدبنشویم.  مواجه می   انفراد نسخه   با   ،مسکانابن  بررسی فهرستی روایت  در 

کتعده راویان  که  است  بوده ا ای  برقی  حدیث  ب  سند  در  و  متبنعبدالله اند  کلینی  بود.  آمده    ن بکیر 

نسخه مبنعبدالله از  فقط  را  است.ابن  ی سکان  کرده  نقل  دیگر    بندار  در  روایت  این  دیگر،  عبارت  به 

ابن  های کتاب برقی وجود نداشته است.نسخه  ابنمتن روایت  با متن  که    دارد  هاییبکیر مغایرتمسکان 

  .استثمرات فقهی و اصولی ی  دارا

 روایت ابوعبیدة چنین است:  طریق

،  103،ص3، ج1363بابویه،  )ابن« ()عج عْف رٍ ع نْ أ بِي عُب یْد ة  الْح ذَّاءِ ق ال  ق ال  أ بُو  یْق لُ صَّ الح س نُ  ر و ى الْ »

 . (3423ش 

  از الحسین سعدآبادی  بنعلی   ازموسی المتوکل  بنمحمد   :به حسن صیقل  مشیخه صدوق در   طریق در  

 . (496ص  ،4ج ، 1363ویه، ببا)ابن واقع شده است عبدالرحمنبنیونس پدرش از  ازاحمد برقی 

حذاء   داردابوعبیده  خاص  او  نجاشی  .  (170، ص1365  )نجاشی،  توثیق  که از  کرده  گزارش    کتابی 

  طریق   ،از این که نجاشی به کتابدهد.  آن را نقل کرده است اما طریقی به کتاب او ارائه نمی رئاب  بنعلی
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می   نکرده ارائه   استمعلوم  نشده  وارد  اجازات  در  او  کتاب  که  که .  شود  است  آن  اماره  به    این  او  کتاب 

من قرائت  و  سماع  استتق صورت  نشده  توثیق  بنحسن   .(11/94/ 18اصول:  خارج   )مددی،   ل  صیقل  زیاد 

ی برقی از  . نسخه 1ی برقی از کتاب یونس به عبدالرحمان اعتماد کرده استبه نسخه صدوق    .شده استن

،  242، ص8  ، ج 1363)کلینی،  استنقل کرده   نسخه   یونس شاذ بوده است و کلینی به ندرت از آن کتاب  

-954-951، ش 497-496، ص1348)کشی،  عبدالرحمان نزد قمیان محل کلام بوده  بنیونس   . (334ش 

در    ها. یونس و برقی (401، ش 224، ص1348)کشی،    متهم شده است  انکار احادیث  به و به شدت    (955

،  (65، ش 51تا، ص)طوسی، بی  ها گرایش حدیثی دارند . برقی دارند   که با هم تقابل دو خط فکری هستند  

که  حالی  داردیونس    در  عقلی  کتگرایش  در  برقی  نام  در    هایبا.  یونس    شمارفهرست،  کتاب  راویان 

شناسی توان کتاب یونس را نسخه می   تفهرس ی طریق طوسی به کتاب یونس در  با مطالعه نیامده است.  

بی   کرد  ص )طوسی،  ش 511تا،  سه(813،  نسخه نسخ   .  است:  بوده  موجود  یونس  کتاب  از    ی ه 

نسخهبناسماعیل نسخه بنصالح  یمرار،  و  نسخه   .عبید بنعیسیبنمحمد   یسندی  دو  خلاف    بر 

ابراهیم، صفار(  بنعبدالله، حمیری، علیبنقم )سعد   بزرگان از    ایعده که    سندیبنمرار و صالح بنلیاسماع

کرده  نقل  را  نسخه اند آن  از  صفار  عبید بنعیسیبن محمد ی  ،  است.   فقط  کرده  برقی  نسخه   اما  نقل  ی 

  ها نیست.کدام از این نسخه هیچ

و فهرستی با    عبیده حذاء از جهت بررسی رجالیواب  ن و اسکمبنروایت عبدالله با توجه به مطالب فوق  

   .دشوب میمحسوبکیر بنمؤید روایت عبدالله   صرفاو مورد پذیرش نیستند و  بوده اشکال مواجه 

به روایت عبدالله  ابوعبیده حذاء  بنبکیر و وجود روایت عبدالله بنبا توجه به طرق مختلف  و  مسکان 

فهرستی عبدا  اعتبار  کتاب  نبلله روایت  تألیف  زمان  در  می   کافیبکیر  و  احراز  ادامه  شود  روایت  ارزیابی 

 یابد.  می 

 فضای صدور    . 3-4

از   اسلام بعد  پیامبر  زمان  اسلامی  فتوحات    جهتبه    (ص) رحلت  در  دوم خلیفه مخصوصا  با    مسلمانان  ،ی 

جد  شدند.  روبه   ید یموضوعات  حدودرو  که  آنجایی  آمده  شرع  از  قرآن  در  که  و   و  نمعی  ی  است    معلوم 

پ  بود  نیا  صحابه   یادعا بیان  یحد    (ص)غمبری که  جدید  موضوعات  این  ،نفرمودند   برای  روبرو    با  مشکل 

  ارجاع حکم موضوعات جدید به یکی از حدود   ،ها روش دید چیست؟ یکی از  که حکم موضوعات ج   شدند 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 ــبابو)ابن ادیزبنن:حس است کرده ذکر دوبار را او خهیمش]در  قلیص ادیزبنحسن بر علاوه صدوق 1 و حســن    (436ص،  4ج، 1363 ،هی

 ــ  از  یبرق نقل به ،رگید یراو ود عنوان لیذ[ (496ص، 4ج، 1363 ه،یبابون)اب قلیص   نیاع ــبن  عبــدالملک:  اســت  کــرده  حیتصــر  نسوی

 .  (455ص،  4ج،  1363  ه،یبابو)ابنینضر  هریمغبنو حارث  (497ص،  4ج  ،1363  ه،یبابو)ابن
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نیز  نک:  کلینی،   1363،    ؛378، ص 2،ج1405قطب راوندی،  نمونه:  )  بود  قرآن کریمذکر شده در    شرعی

بالا  که  موضوعات  جدید   متعددی   با   آن   حل  می شد،   با کارایی  ج7،   ص 215،   حدیث  6و7(.   روش دیگر 

به کارگیری  قواعد فقهی بود. لاضرر یکی از آن قواعد فقهی است که خلیفه ی دوم از آن   در موارد مختلفی 

 بهره برده است  )مالك بن أنس، 1406، ج2، ص746-745(.  

در    نه یمد   یدر فضا  لاضرار«  ی »لاضرر و فقره   که  شودآشکار می با تتبع حدیث در تراث اهل سنت  

  مسلمانان در قرن اول باید درنظر داشت که    شهرت داشته است.  ی دوم آن و مخصوصا در نیمه اول  قرن  

بهچندان   اهل مناقشه  نداشته  بحث علمی  اشتغال  از تدوین حدیث منع شده    آنانهمچنین  نبودند.    و 

  . (1394بهمن    6اصول:    خارج)مددی،   آن در جامعه دشوار نبود  قبول  ثیحد از این رو، هنگام نقل بودند.  

ند و  بود  لاضرر  سازی حدیثمستند اندیشمندان اهل سنت به دنبال  با آغاز تدوین حدیث،  در قرن دوم  

آنها، بزرگان حدیثی   حیو تصح  حیتنق با بررسی اسناد و. در قرن سوم آن را ذکر نمایند  اسناد کردند تلاش 

اظ حدیث  حف    های بعد،ن ردر ق  اند.دانسته و از نقل آن خودداری کرده منقطع  اهل سنت، حدیث لاضرر را 

در   تلاش  سنت  و    قبول اهل  نموده  دیگر  اسناد  به  توجه  با  »حسنحدیث  را  دانستهآن  رجب  )ابن  اند « 

النووي، بی تا، ص36(.   در عصر حاضر  برخی  حدیث را »صحیح لغیره«   یا    ؛210، ص2ج،  1422الدمشقی،  

القزویني،  1430، ج3،  ص 430، حدیث2340  پاورقی1 الْلباني،  1405،    ؛»صحیح«  شمرده اند   )ابنماجة 

 ج3، ص 408، حدیث896 پاورقی1(. در ادامه مستند سخنان فوق گزارش می شود:

نگاشتهتقدیمی حد رین  این  شامل  کتاب  یی  می 179)م  انسبنمالکطأ  والمث  ع نْ :  باشد ( 

 . (746-745، ص 2، ج1406)  ض ر ر  و لا ضِر ار « لا  ق ال : »   (ص)اللَّهِ ی حْی ی الْم ازِنِيِّ، ع نْ أ بِیهِ، أ نَّ ر سُول  بْنِ ع مْرِو

پدر عمر آنجایی که  استبنیحیی)  و از  تابعی    مرسل حدیث    ( 66، ص4، ج 1424)الزرقاني،    ابراهیم( 

«  و لاضرار  سه حدیث دیگر را به جهت تطبیق حدیث بر مصادیق نقل کرده که لفظ »لاضرر  مالک  است.

از جمله  است.  نیامده  آن  از در  آنها حدیثی  روایت  (ص)پیامبر  ی  است  به  که    ش مفاد  که   ابوهریره  آنست 

را منع کرد. در    یههمسا  د یاگرچه کوبیدن چوب در دیوار توسط همسایه برای شما ضرر داشته باشد، نبا

بعد  روایت  به    ی خلیفه   ، دو  نسبت  مالک   قاضیای  منازعه دوم  گویا  است.  کرده  صادر   انسبنحکم 

   لاضرر را بر آنها تطبیق نماید. یها قاعدهخواهد با نقل این داستانمی 

صورت    رالاضرر  حدیث   دراوردی  ، متصلبه  مالکق187)م  عبدالعزیز  با  معاصر  ازنسابن،   )  

،  408، ص  5، ج 1424)الدارقطني،   نقل کرده است  (ص)سعید خدری از پیامبریحیی از پدرش از ابو بنروعم

اما    الحاکم النی سابوري،  1411، ج 2، ص 66، حدیث2345(.   ؛اضرار[ ]متن حدیث: لا ضرر و لا  4541حدیث

 . (6، پانویس260، ص5، ج 1424)الداني الْندلسي،   قبول نیستند م اند افرادی که از دراوردی نقل کرده 

  موطأ   فی که تأل  ییاز آنجانقل شده است.    نه یدر مد در قرن اول    ثیحد   نیابه مطالب فوق  با توجه  
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انس بنمالک   نهیدر مد   در قرن دوم شود  معلوم می   ( 298، ص1976  ه، ی)ابور  بوده   مری ق  148حدود سال  

،  (ص)سند متصلی را که راوی آن از پیامبر  یوردا در  زی دالعزبعبه  بعدی    هایقرن در    آن را پذیرفته است.

  .ند اه نسبت داداست،  یخدر د یابوسع

با  در مسند خود    حدیث را   است. او   کردهقبول  را این روایت   قرن سوم   اوایل  در (  241)م  حنبلبناحمد 

   ذکر کرده است:سندی دیگر  

اللهِ ص لَّی  ، ق ال : ق ال  ر سُولُ ع بَّاسٍ ابْنِ نْ ج ابِرٍ، ع نْ عِکْرِم ة ، ع نِ  ع    ،رٌ الرَّزَّاقِ، أ خْب ر ن ا م عْم  ح دَّث ن ا ع بْدُ »

ض ر ر  و لا ضِر ار ، و لِلرَّجُلِ أ نْ ی جْع ل  خ ش ب ةً فِي ح ائِطِ ج ارِهِ، و الطَّرِیقُ الْمِیت اءُ  و س لَّم : لا    ]وآله[   اللهُ ع ل یْهِ 

 . (2865، حدیث55، ص5، ج 1421)  « س بْع ةُ أ ذْرُعٍ 

جابر  این  مشکل سنت    است  فیجعیزید  بنسند  اهل  رجالیان  نظر  از  است.که  )العسقلاني،  غیرثقه 

 .  (878، ش 137، ص1406

( حدیث را  261( و مسلم )م256)م  بزرگان حدیثی یعنی بخاری   ، وقفدی  سنت  با توجه به مشکلا

ننموده  نقل  و  در    گانهشش صحاح  در   لاضرراند.  نپذیرفته  ابنفقط  سند به    (273)م  ماجهسنن  آمده    دو 

احمد   ،است از  که  است  همانی  گردید بنیکی  نقل  القزویني،    حنبل  ماجة  ج1430)ابن  ص3،   ،432  ،

 :  و دیگری  (2341حدیث

  ق ض ی  صاللَّهِ لصَّامِتِ: أ نَّ ر سُول  بْنِ  ع نْ عُب اد ة  الْو لِیدِ  بْنِ ی حْی یبْنُ عُقْب ة  ح دَّث ن ا إِسْح اقبْنُ ح دَّث ن ا مُوس ی »

 . «لا ضِر ار   ض ر ر  و  أ نْ لا  

نوه بناسحاق  و   ( ص)صحابی پیامبر  ( 34)م  الصامت نبعبادة اما   ییحیی  براین  اوست.    بن که اسحاقعلاوه 

است، مجهول  نیست  یحیی  ثابت  جدش  از  او  القزویني،  )ابن  روایت  ج1430ماجة  ص 3،   ،430  ،

پاورقی  2340حدیث را  رساله   ( 131)م  یحیی بنرسد اسحاقنظر می به   .(1و نک  به  بناز عبادة ای  الصامت 

وِ  نقل کرده نحو  الدمشقی،  )ابن  جاده  اهل    حدیثنقل شفاهی  که در سنت    (208، ص2، ج1422رجب 

الذهبي، 1419، ج  1، ص 161(. مؤید   ؛387، ص 22تا، ج )ابن عساکر، بی  مقبول واقع نشده است ،سنت

  عقبةبنباشد و تنها راوی از او موسی می  (ص)های پیامبرهای او قضاوت تمام روایت این مطلب این است که 

)م141(  است   )ابنعدی الجرجاني،  1418، ج1، ص552(  و تنها راوی از موسیبنعقبة، فضیل بنسلیمان  

)م183ق( است. این رساله در زیادات  عبدالله بناحمد بنحنبل )م290(  بر مسند پدرش به طور کامل نقل  

شده است)بنحنبل الشیباني،  1421، ج37، ص436-439، حدیث22778(.  رساله ی  اسحاقبنیحیی به  

قرینه ی انفراد اسناد تا فضیل بنسلیمان و عدم نقل مالک بنانس از آن،   مورد قبول محدثین اهل سنت  

واقع نشده است.  کم کم  در اواخر قرن دوم مورد استناد واقع می شود  )ابنحنبل الشیباني،  1421، ج37،  

البیهقي،  1432، ج20،  ؛ابنماجة القزویني،  1430، ج 3، ص430، حدیث2340 ؛ص436، حدیث   22778
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 .ص394، حدیث20473( 

خود    سنندر    از نقل آن  ذکر کرده و  خود  « مراسیل»  را در کتاب  روایت  ق(275)م  سجستانی  ابوداود

 . (407، حدیث90، ص 1408)  امتناع کرده استاست،  صحاح ششگانهکه یکی از 

سنت اهل  حفاظ  و  محدثین  چهارم  قرن  ب  ،در  را  متن حدیث  کرده ا  نقل  دیگری  سندهای  و   اند ها 

  الطبراني، بیتا، ج 5، ص238، حدیث5193(.  ؛1387، حدیث86، ص2، ج 1415)الطبراني، 

نقل  برخی  ،  5، ج1424)الدارقطني،  لاضرورة«    و   آمده است: »لاضرر  از حدیث لاضرر  متأخر   یهادر 

ش 408ص کتاب(4542،  برخی  در  دیگر  طرفی  از  لغت.  به    های  لاتضرة«  و  لاضارورة  و  علیک  »لاضرر 

با توجه به این نکته که در    .(720، ص2، ج1407)الجوهري،    عنوان قول مشهور عرفی عنوان شده است

رسد که آنچه در این تحریر از حدیث آمده  گردد، به نظر می رسم الخط کوفی الف وسط کلمه نگاشته نمی 

باشد.   که عبارت »لاضرر و لاضارورة« و    حدس زدتوان  ی مین فرض،  ا  رب  بناهمان »لاضرر و لاضارورة« 

. مؤید این مطلب  رواج داشته است  (ص)هایی بوده که در زمان پیامبرالمثلاز ضرب  تحریرهای دیگر آن،

»  نقلعدم   در  لاضرار«  و  ر سُولِ »لاضرر  إِل یْه ا  صاللَّهِ أ لْف اظ  یُسْب قْ  ل مْ  الَّتِي  صدوقالْمُوج ز ةِ  توسط   تاس   « 

 . (5832-5763، ش 381-376، ص 4، ج1363)

آنها همچنان    قرن چهارم  تلاش محدثان به هر حال،   از  برخی  البته  روایت است.  را    لاضررتصحیح 

  ، بر این نظر   بنا  .(85ص ،  7تا، ج ، بی ري حزم الظاه)ابن  ه که مضمون آن صحیح استنستای دمرسلدیث  ح

 مضمون لاضرر مطابق حکم عقل است و تعب دی بدان ثابت نشده است.

ابننکته  مراسیل  روایت  در  توجه  قابل  در  افزوده   ،داودی  افزوده  این  است.  آن  در  الاسلام«  »فی  ی 

شده    بعدی مصادر   تکرار  مانند حی اننیز  قضاتی  آنها  سند  بی   رد ابشر وجود دبنو در  ،  5تا، ج)الطبراني، 

در سنت حدیثی اهل    ،منابع و روایت شامل این افزوده   م اعتبارعد   جهت   بهاما  .  (5193، حدیث238ص

 سنت این افزوده مشهور نشده است.

و اکتفا به »لاضرر و  از ذکر شأن نزول    اهل سنت  در منابع اصلیخالی بودن روایت    ،تری مهمنکته 

  1وم ذکر کرده ی د یفه در مورد خل  أ موطمحدودی مانند آنچه مالک در    غیر معتبر  در موارد لاضرار« است.  

 با داستانی همراه است.   ی لاضرر فقره  ، ابوداود راجع به داستان ابولبابة ییا مرسله 

غیرمعتبر نقلدر  لاضرر   باق  نزد   دیگرمتاخر    های  امام  طریق  از  سنت  و    ، (ع)راهل  نزول  شأن  ذکر  با 

المتقي الهندي،  1401،    ؛717، حدیث210، ص24، ج1426)السیوطي،    آمده استالاسلام«  ی »فی افزوده 

 ج5، ص 843، حدیث14534(.  

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

)امبریپ  به  آن  ستنادا  عدممورد به جهت    نیا  ر دراعتبا  دمع  1
ص(

 است  
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 لاضرر ذکر شده است   یل بدون ذ  (ع)از طریق امام باقرجندب نزد اهل سنت  بنداستان سمرة همچنین  

 . (3636، حدیث478، ص 5، ج 1430)السِّجِسْتاني، 

پس از حکم کراهت    با لفظ: »لاضرر و لاضرار فی الاسلام« حدیث لاضرر  یثی زیدیان،  ر سنت حد د

در   الطریق»نماز  ج1410)  (247)م  عیسیبناحمد   امالی  در   «قارعة  ص1،  ش 410،    احکام و    (627، 

ج  1435)( 298)م  الحسینبنیحیی  ص  1،  است  نیز  (118،  در  .  آمده  حدیث  این  که  است  توجه  قابل 

نگاشته ممجموع  زید های  به  ندار122)معلی  ن بنسوب  وجود  بی الحسین  بنعلیبن )زید   د(  الدرسی    ؛تا، 

 الحمزی، 1422(. 

 ( ع ) اهل بیت    موضع .  4-  4

شیعه،    منابع  در   ست.ا  ( ص)امبرپیت  اصل ثبوت این سن  مؤید   شیعه   حدیثی  حدیث لاضرر در متون   وجود 

تنهایی و بی  و لاضرار«  لاضرری »فقره  به  به  ،  2، ج1383ن،  ابن حیو)  مدعائم الاسلادر  جز    شأن نزول 

حدیث499ص متن  1781،  ج1363بابویه،  )ابن  الفقیه   لایحضره   منو    [( اضرار  لا  و:   ]با  ص4،   ،334  ،

 نیامده است.    (5718حدیث

امیرالمؤمنینذکر شده    دعائمسندی که در   به    المقنعصدوق در    .باشد می   (ص)از پیامبر  (ع)از طریق 

 است:  آمدهاین فقره  ع( ) رالمؤمنین طریق امی از   رسلصورت م

أن ه جاء رجل إلی عمر» بقرة هذا شق ت بطن جملي،  بنو رویت  الخطاب و معه رجل، فقال: إن  

:  (ص)الن بي  قضی   (ع)فقال أمیرالمؤمنین   ... فیما قتل البهائم: إنُّه جبار    ( ص)الل ه فقال عمر: قضی رسول 

مل فهو له ضامن، فنظروا فإذا تلك  رة ربطها علی طریق الجلبقحب ان کان صا ، إلاضرر و لاضرار

و أغرم صاحب   (ع)البقرة جاء بها صاحبها من الس واد، و ربطها علی طریق الجمل، فأخذ عمر برأیه 

   .(537، ص1415)  البقرة ثمن الجمل« 

در متون اهل سنت    باشد.  دعائمتواند شاهدی بر حدیث  نمی این نقل    ،با شأن نزول  یهمراه  جهتبه  

  دعائم نقل  .  (250، ش 498، ص1، ج1415)الْلباني،    نقل نشده است  (ع)طریق امیرالمؤمنینلاضرر از  نیز،  

 قابل اعتنا نیست. ،ضعف کتابعدم شاهدی بر نقل و به جهت 

«  الِْْسْلا مِ   فِي   لا إِضْر ار    و    لا ض ر ر  مله »ج  فقیه یحضره المن لاکتاب  ملل  ل الیراث اه ب مصدوق در آغاز با 

 : نسبت داده است (ص)را به پیامبر

  مِ فِي حُکْ ، و  الْمُسْلِمُ ی رِثُ الْک افِر  و  الْک افِرُ لا ی رِثُ الْمُسْلِم ، و  ذ لِك  أ نَّ أ صْل  الْ »لا ی ت و ار ثُ أ هْلُ مِلَّت یْنِ 

ءٌ لِلْمُسْلِمِین ، و  أ نَّ الْمُسْلِمِین  أ ح قُّ بِه ا مِن  الْمُشْرِکِین ، و أ نَّ اللَّه  ع زَّو ج لَّ  ف يْ    الْمُشْرِکِین  أ نَّه او الِ أ مْ 

مُسْلِمُ   لِق تْلِهِ، ف أ مَّا الْ وب ةً عُقُ   اتِلِ الْق  إِنَّم ا ح رَّم  ع ل ی الْکُفَّارِ الْمِیر اث  عُقُوب ةً ل هُمْ بِکُفْرِهِمْ، ک م ا ح رَّم  ع ل ی  
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الِْْسْلا مُ ی زِیدُ و     صف لأِ يِّ جُرْمٍ و  عُقُوب ةٍ یُحْر مُ الْمِیر اث  و  ک یْف  ص ار  الِْْسْلا مُ ی زِیدُهُ ش رّا م ع  ق وْلِ النَّبِيِّ 

، ف الِْْسْلا مُ ی زِیدُ الْمُسْلِم  خ یْراً  لا مِ لا إِضْر ار  فِي الِْْسْ    و  ض ر ر  هِ لا  و آلِ   هِ یْ ل  ع    اللَّهُ   ، و  م ع  ق وْلِهِ ص لَّیلا ی نْقُصُ 

ق وْلِهِ  م ع   و   ش رّا،  لا ی زِیدُهُ  ع ل یْهِ   ع و   لا یُعْل ی  و   ی عْلُو  و   الِْْسْلا مُ  لا ی حْجُبُون   الْم وْت ی  بِم نْزِل ةِ  الْکُفَّارُ  و    ،

 . (334، ص 4، ج1363بابویه، )ابن  « لا ی رِثُون  

ارث  اما    ؛است  ن اجماعیاگرچه ارث نبردن کافر از مسلما  از یکدیگر،  مسلم و کافر  ارث  یمسأله در  

برد.  ی است. مشهور اهل سنت قائل هستند که مسلمان نیز از کافر ارث نمی ردن مسلمان از کافر اختلاف ب

وارث کافر می را  آنان همانند شیعه، مسلمان  از  برخی    ؛770-769، ص8، ج1433طانی،  )القح  دانند اما 

 علمالهدی، 1415، ص 587(.

اوانتظار می   ،در کتاب  صدوقی  بر حسب رویه    او   ی ول  ،آوردروی  اصحاب    ثیاحادبه ذکر    رفت که 

. تک شده اس متمساهل سنت  اتیبه روا آن به حکمت و علت حکم پرداخته و پس از خود روش برخلاف 

گونه که ارث بر قاتل به  همان   استاطر عقوبت آنان بر کفر  ه خر ب ا: »تحریم ارث بر کفصدوق  ن سخنای

« قیاس  و عقوبتی از میراث محروم گردد؟  جرمبه چه  و مسلمان    جهت عقوبتی بر قتلش حرام شده است

باشد.   ااست و بعید است که صدوق به آن تمسک استدلالی کرده  بینجا مجا هدف صدوق در    ا اهل دله 

رد  سنت   آنان    و  اس نظر  به داشته از طریق  نقل صدوق    است.  شانهای حدیثیتدلال  این  که  بعید است 

و  ج مِیعُ م ا فِیهِ مُسْت خْر جٌ مِنْ کُتُبٍ م شْهُور ةٍ ع ل یْه ا الْمُع وَّلُ و   »   : شودی کتاب  در دیباچه   اوسخن  مشمول  

 . (3، ص 1، ج1363بابویه، )ابن« جِعُ الْم رْ  إِل یْه ا

نقل  شیعه  منابع  در  ن نزول  همیشه همراه با شأ  ،اعتنا  قابل  غیر واضح شد که لاضرر به جز دو مورد  

)خسارت وارد شده    المقنعجندب و روایت صدوق در بنعلاوه بر رخداد سمرة  شیعه، در روایات شده است.

از    با سند یکسان»لاضرر و لاضرار«    ،( شفعه  و  چاه   ی آبدیگر )اضافه   در دو موضوع  به واسطه حیوان(

   :نقل شده است (ص)های پیامبرقضاوت 

ع     بْنُ  مُح مَّدُ » مُ حْی ی  مُح مَّ نِ بْ دِ ح مَّ نْ  ع نْ  عُقْب ة  بْنِ ع بْدِاللَّهِ بْنِ دِ الْحُس یْنِ  ع نْ  ع نْ بْنِ هِلا لٍ  خ الِدٍ 

و   ءِ  ب یْن  أ هْلِ الْم دِین ةِ فِي م ش ارِبِ النَّخْلِ أ نَّهُ لا  یُمْن عُ ن فْعُ الشَّيْ   صاللَّهِ ق ال  ق ض ی ر سُولُ   عع بْدِاللَّهِ أ بِي

علیه صی ق ض   الله  لا  ب یْ   لی  أ نَّهُ  الْب ادِی ةِ  أ هْلِ  و   ن   لا ض ر ر   ق ال   و   ک لٍَ   ف ضْلُ  بِهِ  لِیُمْن ع   م اءٍ  ف ضْلُ  یُمْن عُ 

مقایسه کنید با: ابن بابویه،  1363، ج3،    ؛6، ش  294-293، ص  5، ج  1363)کلینی،    «لا ضِر ار  

 .ص238، ش 3872( 

   و

مُح مَّدِ نُ بْ مُح مَّدُ » ع نْ  مُح مَّدِ نِ بْ ی حْی ی  ع نْ  بْنِ ع  بْنِ الْحُس یْنِ  عُ هِ بْدِاللَّهِ  ع نْ  ع نْ  خ ابْنِ قْب ة  لا لٍ  لِدٍ 

بِالشُّفْع ةِ ب یْن  الشُّر ک اءِ فِي الْْ ر ضِین  و  الْم س اکِنِ و  ق ال  لا ض ر ر  و     صاللَّهِ ق ال : ق ض ی ر سُولُ   عع بْدِاللَّهِ أ بِي
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ف لا شُفْع   الْحُدُودُ  حُدَّتِ  و   الُْْر فُ  رُفَّتِ  إِذ ا  ق ال   و   ج1363)کلینی،    «ة لا ضِر ار   ص5،  ش 280،   ؛4، 

 مقایسه کنید با: ابن بابویه، 1363، ج3، ص76-77، ش 3369-3368( 

ر   این با  دو  سندیوایت  هستند.  مشکل  ص1365)نجاشی،    خالد بن قبةع  روبرو  ش 299،    ؛ 814، 

طوسی، بی تا، ص339، ش 533(   و  محمد بنعبداللهبنهلال  توثیق ندارند. عنوان محمد بنعبداللهبنهلال  

موجود   است  )حلی،1342،   رجال  در   کتب  عبدالله بنهلالبنجابان  نشده   است.  اما  ذکر  در  فهرست ها 

طوسی، 1427، ص 231، ش 3125(. نجاشی عبدالله بنهلیل را ذکر کرده و کتابی برای او گزارش    ؛ص22

کرده که پسرش محمد از او نقل کرده است  )نجاشی،  1365، ص230، ش 611(. به نظر می رسد  او همان  

 محمد بنعبداللهبنهلال است.  

های  خالد نقل کرده است با موارد بیشتری از قضاوت بنهلال از عقبةبنبا پیگیری روایاتی که عبدالله 

، 3، ج1363بابویه،همچنین نک: ابن  ؛295،278،178، ص 5، ج1363)کلینی،   کنیم برخورد می   (ص)پیامبر

ص238(. جالب این است که تمامی این ق ضاوت ها در رساله ی اسحاقبنیحیی از عبادةبنصامت که بحث  

از آن گذشت،  موجود است  )ابنحنبل الشیباني،  1421، ج 37، ص436-439، ش 22778(. اما در رساله ی  

  وتوسه قضاذکر شده وبین آن    (ص)های پیامبروت ی از قضاان یکنورر و لاضرار« به عی »لاضفقره اسحاق  

 ماء و الشفعة( فاصله است. ال)نقع البئر، فضل  (ص)دیگر پیامبر

می  نظر  عقبةبه  تأیید  بنرسد  صادق  خالد  به    (ع)امام  رساله قسمتنسبت  از  انبحاقاس   یهایی  ز  یحیی 

  . هلال این گزارش را نقل کرده است بنعبداللهبناز او محمد   صامت را گزارش کرده و پس بنة جدش عباد

جامعه  در  شیعه  اما  حدیثی  تأیید ی  بعدی    این  طبقات  در  اما  است.  نشده  واقع  قبول  مورد 

حسین بند محم  نزلتن و مشأبا توجه به  است.    را پذیرفته ونقل نمودهالخطاب آن ابیبنحسینبنمحمد 

در حدیث ابیبن التصانیف  »سی:شنا الخطاب  ثقة عین حسن  الروایة  القدر کثیر  أصحابنا عظیم  جلیل من 

   .(897، ش 334، ص1365)نجاشی،   «مسکون إلی روایته 

رده  یدا کپ  مقبولیت نسبی  -د یا بخشهای مورد تأیی-ی حدیثی شیعه این رساله  پس از او در جامعه  

محمد است   که  طوری  کلینی بن به  و  عطار  کرده   یحیی  نقل  آن  از  صدوق  اصول:    خارج  )مددی،   اند و 

24/11/94) . 

قسمت اکثر  که  است  ذکر  رسالهقابل  اسحاق های  مناببنی  در  شیعهیحیی  حدیثی  صورت    ،ع  به 

ابواب مختلفد  متفرقه از قسمت  رد، که ود دای وجر  برخی  و  بن ها عقبةراوی  ند: )مان  برخی سکونیخالد 

ج1363کلینی،   ص7،  ش 377،  ب  ( 20،  غیاثو  ج 1363)کلینی،    ابراهیمبنرخی  ص  5،  ش 278،   ،3 )  

 . (20ص تا،بی  اصفهانی، شریعت:  )نک.است

سنت   اهل  منابع  البئر« احادر  »نقع  الشیباني،  )بن  دیث  ج 1421حنبل  ص41،  ش 260،   ،24741  
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ش  ماء«   (3پاورقی  »فضل  ج1422البخاري،  )  و  ص 3،  ش 110،  الشیباني،    ؛1ی پاورق  2353،  بنحنبل 

ش 2495 ج3،  ص140،  »شفعه«   )البخاري،  1422،  ش 7324  پاورقی1(   و  ص276،  ج12،   ؛1421، 

ش 62، ص22، ج1421الشیباني،  حنبل  بن پاورقی   14157،  شده    ( ص)پیامبراز    ( 1نک:  نقل  زیاد  بسیار 

 است. اما در هیچیک ذیل »لاضرر و لاضرار« وجود ندارد. 

ی لاضرر دراحادیث  نبود فقره   ابراهیم وبناسحاق  یدر رساله   (ص)های پیامبره به ترتیب قضاوت با توج

فضل نقع  و  شفع   البئر  و  سنت،  ةماء  اهل  حدیثی  و  درمنابع  لاضرر  گوینده  که  معتقدند  لاضرار  برخی 

استبنعقبة  ،حدیثدر پیامبر  خالد  کلام  دو  بین  او  است  (ص) و  نموده  ای)شر  جمع  بی عت  تا، صفهانی، 

توجه به روش محدثان و دقت آنان درنقل سخنان معصوم    اگرچه چنین امری محتمل است اما با  . (19ص

افزوده گونه به  با  که  به ای  نشود،  خلط  روات  الحسینی  محمدبن  چون  بزرگانی  و  ابیبنخصوص  الخطاب 

  بعید است.این احتمال کلینی، 

از    (ص)ر« به روایت مربوط به دو قضاوت پیامبر اکرم ضرر ولاضرا»لا  ی رسد که افزودن فقرهنظر می به 

است.    (ع)امام صادق   ناحیه می بوده  امر دلالت  این  بر  بر   ،کند قرائنی که  اسحاقرساله علاوه    و   یحییبنی 

الفقیه    ه لایحضر  من  دو روایت در  ایننقل    ،کثرت طرق آنها  عدم وجود این ذیل درروایات اهل سنت با

صدوق قسمت    م اءٍ و  لا  ی بِیعُوا ف ضْل  الْک لَِ «.ي أ هْلِ الْب و ادِي أ نْ لا  ی مْن عُوا ف ضْل   فِ علیه السلام  ض ی  »و  ق    :است

فقره  نیز  و  نیاورده است.    یاول حدیث  از رسول    ة چنانکه درحدیث شفع»لاضرر...« را  نقل حکم  از  بعد 

،  1363بابویه،  )ابن  أرفت الْرف...«  : إذا(ع)الصادقاست: »و قال  آمده    الفقیه  یحضرهلا  من  ه، درنسخ(ص)خد 

ل  تعلی نمودند،  و تبیین می   سنن پیامبر را تشریح   (ع)که امامان   . از آنجا (9336-3368، ش 77-76، ص3ج

 امری متعارف است.  ایشان توسط  (ص)یک حکم به فرمایشی از رسول خدا

چه این که بررسی رجالی و  صل نمود.  نان حانتایج آن اطمیتوان به  نمی  ، اماوقبا وجود قرائن و شواهد ف

توان مضمون آنها را به  نماید و درنتیجه نمی ز هر دو اعتبارزدایی میا  خالد سند روایات عقبةبن   فهرستی

تحلیل  و  احادیث  این  بودن  ازمؤید  امرمانع  این  البته  داد.  نسبت  حدیث  معصوم  اعتبار  به  نسبت  ها 

 . بکیر نیستبنعبدالله

 ه فتوا از حدیث ب نتقال  ا عصر  .  5-  4

سبک روایات  و همچنین    باشد فقهی نمی   فرع و    ی فقهی استمستند یک قاعده این که لاضرر  با توجه به 

شیعه   درتراث  است  گونه به لاضرر  است،  ای  شده  مطرح  حکمی  علت  یا  حکمت  عنوان  به  لاضرر  که 

یا    ،روایناز .  مواجه استهایی  توا با دشواری ف  ه انتقال ازحدیث بهجستجوی تمسک بدین روایت درمرحل 

به تمسک فقها  در کتب فتوایی اولیه تتبع نمود یا    است را  موضوع روایاتی که ذیل آنها لاضرر آمدهباید  
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   .استرخ داده بعد از انتقال از حدیث به فتوا  ایمرحله در بدین قاعده درفقه استدلالی مراجعه نمود که 

شبیه    رخدادهای  توانت. از این رو نمی نشده اس   ار ن تکرچنداطول تاریخ  درجندب  بنسمرة  داستان

احادیث در  آن  و  ج  را  به  نمود  مرحله   یفتاوا ستجو  فتوادر  به  حدیث  انتقال  البته    د. کرپیگیری    را  ی 

،  1363)کلینی،    ارتباط استدر  لاضرر ی  قاعدهبا    احکام موجود درآنهاوجود دارد که    مواردی درروایات

ش 294-293، ص5ج ش 3420-3780/3421  ؛4-5-7،  ج3، ص238/102،  طوسی،    ؛ابنبابویه،  1363، 

 1365، ج 7، ص146/79، ش 647/341(.  

به حدیث فضل  نیست.    عمل  فقهای شیعه چندان واضح  نزد  به صورت مطلق    المقنعدر  صدوقماء 

می  جایز  را  آب  می (1415بابویه،  )ابن  داند فروش  مفید   .« سلطان  گوید:  بإذن  موات  أرض  في  حفر  فإن 

. عموم یا  (615، ص1410)مفید،    « ممن شاءفضل من ذلك الماء    الحق نهرا فأحیاها بمائه کان له بیع ما

فقها  اطلاق کلام  ت   ، دیگر  فض برخی  صریح  بلکه  روایت  نیست   لبا  همگرا  ص 1400)طوسی،    ماء   ،417-

ص36-37  ؛418 ج2،  ص294  ؛ابنبراج،  1406،  زهره،  1417،  ص 395  ؛ابن  بی تا،  حلبی،    ؛ ابوالصلاح 

 سلاردیلمی، 1404، ص180( .

ولاضر» آمده:    الرضافقه   در اگرچه   شفعة  في  ،  1406،    ع()الرضا  مام للا  المنسوب الفقه  )  « ارولاضرر 

» شدهنقل   المقنعدرو    (264ص ار و  :  أرفت  إذا  حدتوي:  و  فلاشفعة  لْرف  ،  1415بابویه،  )ابن  « الحدود 

درموارد  (406ص سیدمرتضی  است  و  کرده  راذکر  روایت  این  1415،    ؛178، ص1، ج1405)  متعددی 

فریقین   )علمالهدی،  1415،   بین  خانه  زمین  و  در  شفعه  حکم  به   اجماعیبودن  توجه  با  اما  ص451(؛ 

 ص449( ،  بعید می نماید که مستند اجماعکنندگان لاضرر  باشد. 

  . با توجه بدین نتیجه ات لاضرر چندان مورد عمل فقها نبوده استروایکه    کند می   وم تتبع فوق معل

پیگیری   دردیگر  صدوق  به  المقنعروایت  واردشده  دیگر  وسیله   )خسارت  روایت  همچنین  و  حیوان(  ی 

 ارسال آنها چندان موج ه نیست.   جهتبه  ( 1805، ش 504، ص2، ج1383حیون،  )ابن  دعائم الاسلام

به    مسائل مختلفی در فقه استدلالی از قرن چهارمتمسک به لاضرر به عنوان دلیلی برفرع فقهی در  

طوسی،  1407، ج 3،    ؛ابنبابویه،  1361، ص281  ؛223، ص1416کافی،  اس   جنید )ابن   بعد موجود است

طبرسی،  1410، ج 1، ص462(. به نظر    ؛ابنبراج،  1406، ج2، ص573  ؛ص42،80-81،83،297،440  و   ... 

 می رسد بعد از استفاده ی فراوان طوسی ازحدیث لاضرر این حدیث درفقه شیعه مشهور گشته است.  

 نتیجه 

 کند: می شده به نتایج زیر رهنمون مطالب ارائه 

. ازجهت کند آن را آشکار می   قیطر، ضعف    کافی در  بکیر  بنسند روایت عبدالله بررسی رجالی   .1
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 گردد. احراز می  کافی تألیف کتاب   درزمان   آن، اعتبار این حدیث دیگر، با بررسی فهرستی 

  ی »لاضرر و لاضرار« درفضا  یسنت آشکار است که فقره   تراث اهلدر»لاضرر«    ثیتتبع حد   با .2

  نیآغاز تدو  با  وم قرن د   ت داشته است. در دوم آن شهر  یمه ین   در  ومخصوصا قرن اول    در   نه یمد 

کردند اسناد آن را  و تلاش  لاضرر بودند    ثیحد   یدنبال مستندسازسنت بهاهل  عالمان  ث،یحد 

نما درند یذکر  سوم    .  حد   حیوتصح  حیتنق  واسناد    یبررس   با قرن  بزرگان  سنت،    یثیآنها،  اهل 

  ث ی اظ حد ، حف  بعد   ی ها قرن   . در اند کرده   ی ل آن خوددار از نق  منقطع دانسته و   الاضرر ر  ثیحد 

  . اند ه»حسن« دانست  نموده وآن را   تلاش   گریباتوجه به اسناد د  ثیحد   قبول   جهتاهل سنت در

 .اند شمرده  ح«ی»صح ای ره« یلغ ح ی»صح را ثیحد آنان  از  یدرعصر حاضر برخ 

اهل  با .3 موضع  به   (ع)بیت بررسی  فقر  ایننسبت  انتساب  تأیید  لاضرار«    یه حدیث  و  به  »لاضرر 

   احراز است.  قابل (ص)الله رسول

ل فقها  لاضرر چندان مورد عم  اتیروا  شود که فتوا آشکار می   قال حدیث به ی انت بررسی مرحله   با .4

  از   یفقه استدلال  در  یمسائل مختلف   در یفرع فقه بر  ی لیعنوان دلتمسک به لاضرر به   نبوده است.

لاضرر    ثیازحد   ی از استفاده فراوان طوس   بعد   رسد ی نظر م  به   و   چهارم به بعد موجود استقرن  

 ر گشته است. مشهو  عهیفقه ش   در ثیحد  نیا
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al-Risālah al-ʻĀlamīyah. 
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Abstract 

As the use of new linguistic theories to analyze religious texts creates new horizons 

for the researchers in both fields, this article investigates the speech acts of the story 

of Prophet Joseph (AS), using descriptive-analytical and statistical methods based on 

John Searle’s theory. The results show that this theory can reveal deeper layers of 

verses of the Holy Qur’an and derive various meanings from the common propositions 

and styles in the Qur’an according to the context of the verses. Among the five acts of 

Searle, expressive and persuasive acts have a higher frequency. The reason for this 

high frequency, which is mostly manifested in the indirect use and use of secondary 

meanings of interrogative, commanding and forbidding sentences, as well as the use 

of news sentences instead of essays, is to show the special care of God Almighty for 

His sincere servants and encouragement of the audience to think deeply about religion 

by learning from the events of this story and having a rational understanding of 

various issues. Some of the notable points of obligatory, emotional and declarative 

acts include trusting in God, adhering to morality and chastity, expressing the mental 

and emotional states of the characters in the story and expressing sympathy with them, 

declaring the oneness of God and hating the pagans, which have created a completely 

spiritual atmosphere in the story. 

Keywords: Holy Qur’an, Story of Joseph (AS), John Searle, Speech Acts, Applied 

Linguistics 
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 چکیده 

های جدیدی را در برابر  شناسی در تحلیل متون دینی، افقهای جدید زبانبا عنایت به اینکه کاربست نظریه

قرار می پژوهشگران هر دو   توصیفی حوزه  با دو رویکرد  پژوهش حاضر  به دنبال    -دهد،  آماری،  و  تحلیلی 

در قرآن کریم بر اساس   (ع(های گفتاری داستان حضرت یوسفشناسی و به اصطلاح بررسی کنشتحلیلی زبان 

آیات قرآن کریم  تری از  های عمیقتواند لایهنتایج، نشان از آن دارد که نظریه مذکور می   نظریه سرل است.

های شایع در قرآن با توجّه به سیاق و بافت آیات، معانی متعدّدی را  ها و اسلوبرا آشکار سازد و از گزاره

های اظهاری و ترغیبی از بسامد بالاتری برخوردارند.  های پنجگانه سرل، کنشبرداشت کرد. از میان کنش

ستقیم و استفاده از معانی ثانوی استفهام، امر و نهی و  ت این بسامد بالا که بیشتر به صورت کاربرد غیرملع

گری کرده است، نشان دهنده عنایت ویژه خداوند متعال  نیز استفاده از جملات خبری به جای انشائی جلوه 

به بندگان مخلص خود، ترغیب و تشویق مخاطب به تفکّر عمیق در دین با عبرت گرفتن از حوادث این  

های تعهّدی، عاطفی و  شتن از مسائل مختلف است. از نکات قابل توجّه در کنشداستان و درک عقلایی دا

عاطفی  اعلامی می و  روحی  بیان حالات  پاکدامنی،  و  اخلاق  به  پایبندی  به خدا،  اعتماد  و  توکّل  به  توان 

که    های داستان و ابراز همدردی با آنان، اعلام وحدانیت خداوند و بیزاری از مشرکان اشاره نمودشخصیّت

 فضایی کاملًا معنوی را در داستان مذکور ایجاد کرده است.

 شناسی کاربردی، جان سرل، کنش گفتاری، زبانع قرآن کریم، داستان یوسف ها: کلیدواژه 
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 مقدّمه   . 1

سنّتی عمدتا از منظر برون    اهل بلاغتبررسی زبان قرآن و فهم آن، مستلزم دقّت و مطالعه فراوان است.  

ها با یکدیگر و یا با آیات مجاور، توجه  اند و چندان به رابطه متن و بافت آیات و سورهمتنی به قرآن نگریسته

شناسی، عمده مباحث رویکردهای بلاغت سنّتی )علم البیان،  اند. امروزه در پرتو مسائل نوین زباننشان نداده

البدیع( جامه المعانی و علم  نشان داده است.  علم  امروزین، همخوانی  با مباحث  و  بر تن پوشیده  تازه  ای 

ها و نظریات موجود  اند. یکی از این دیدگاه شناسی تحقیقات فراوانی داشتهپژوهشگران مختلف در زمینه زبان

تواند به فهم معنا و تفسیر متون دینی از جمله قرآن  زبان که می   2و معناشناسی   1لم کاربردشناسیدر حوزه ع

ای از تحلیل گفتمان است. این نظریه، زبان را در بافتِ  «، زیرشاخه3کریم کمک کند، نظریه »کنش گفتار 

شوند،  طریق جملات محقّق میهای کنش انسانی که از  دهد و درباره کارکردها و هدفکنشِ انسانی قرار می

 کند و درصدد آن است تا تحلیلی جامع از کاربرد زبان و شیوه برقراری ارتباط ارائه نماید.تحقیق می 

،  1392کُنش، یعنی عملی که قصد و آگاهی در آن وجود دارد و در عین حال، دارای معنی است )وبر،  

با حضور33ص دیگران و موقعیت خاص و هر کاری که    (. کنش اجتماعی؛ یعنی تنظیم کنش، متناسب 

(، به عبارت دیگر در  64، ص1379هنگام انجام آن، دیگران در نظر گرفته شوند و به حساب آورند )شارون، 

انجام عمل، پیام و معنی به دیگران انتقال داده شود و یه عنصر اجتماعی و یه موج و جنبه اجتماعی تحقق  

های »الف«، »ب« و »ج« را در نظر بگیرید و فرض کنید که »الف«، تیک  امیابد. به عنوان مثال، سه نفر به ن

زند که فلانی، تیک دارد. تیک  شود به »ج« چشمک میعصبی چشمی دارد و »ب« وقتی متوجّه آن می 

عصبی »الف«، غیر ارادی و ناآگاهانه و کنترل نشده است و این یک »رفتار« است، ولی چشمک زدن »ب«  

، کنترل شده و معنادار و حامل یک پیام بوده و این یک »کنش« است، بنابراین اگر رفتاری  آگاهانه، ارادی

یا گفتاری با یک معنی همراه باشد، کنش است و این در هر فرهنگی معنای خاص خود را دارد )ریتزر،  

و قرار    (، لذا کنش، حامل پیام و معنی است و کنشگر هنگام انجام آن، قصد انتقال آن معنا67، ص1389

 گرفتن در الگوها و چارچوب اجتماعی دارد. 

دهد که در برخی موارد، جملات خبری، پرسشی، امری و تعجّبی از  شناسی نشان می های زبانپژوهش

شوند و رابطه مستقیمی میان صورت دستوی یا ساختار نحوی  منظوری اولیه خود خارج می  -نقش معنایی 

 Indirect) شود. چنین جملاتی را کنش گفتاری غیر مستقیم  ار نمیمنظوری آنها برقر  - و کارکرد معنایی

speech act)  شناسی به کنش یا توان منظوری و  گویند و توجّه بیشتر پژوهشگران علوم بلاغت و زبان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  -Pragmatics 
2 -Semantics 
3  -Speech act theory 
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کارکرد ثانوی این نوع جملات است؛ زیرا در فهم متون دینی و از جمله قرآن کریم، نقش بسزایی دارد. اگر  

های مربوط به متون دینی متفاوت است، امّا از آنجا که بستر کار  شناسی و پژوهشهدف تحقیقات زبانچه  

شناسی در تحلیل متون دینی ابزارهای مناسبی را در اختیار  های زبان هر دو، حوزه زبان است، کاربست نظریه

می قرار  کمحقّقان  را  متون  این  از  جدیدی  قلمروهای  طریق،  این  از  تا  دیگر،  دهد  سوی  از  نمایند.  شف 

ها در تحلیل متون  شناسی به اعتبارسنجی آنهای جدید زبانپژوهشگران علوم دینی با به کار گرفتن نظریه

شوند. نظر به  های جدید زبانی رهنمون میها و نظریهدینی کمک کرده و زبان شناسان را به سوی فرضیه

تحلیلی، ضمن محور قرار دادن داستان حضرت    - یفیاهمیّت این موضوع، پژوهش حاضر با رویکردی توص

 درصدد پاسخگویی به سؤالات زیر است:  1های گفتاری جان سرل ، با استفاده از نظریه کنشع یوسف

 اند؟، چگونه مطرح شدهعهای گفتاری در داستان حضرت یوسفکنش  -1

 بالاتری دارد؟ چرا؟ ، بسامد  2هابر اساس نظریه مذکور، کدام یک از کارگفت -2

 های زبانی موجود در داستان مذکور، معانی دیگری را استنباط کرد؟  توان از اسلوبچگونه می -3

 پیشینه تحقیق   .  2

های معاصر، همواره  های گفتار در تحلیل انواع متون ادبی، سیاسی، دینی و... در پژوهش کاربست نظریه کنش

هایی  به ویژه تحلیل گفتمان متون دینی بوده است. از جمله پژوهش  شناسی و مورد توجّه محققان حوزه زبان

 که با رویکرد مذکور در مورد قرآن کریم صورت گرفته است عبارتند از: 

،  قبسات ش،  1381اثر ابوالفضل ساجدی )  «»نظریه کنش گفتاری جان آستین در فهم زبان قرآن  -

گفتار در فهم قرآن و تفسیر آیات، اشاره (. نگارنده در این مقاله به نقش  130-122، ص  25شماره

بُعدی بودن گزاره با عنایت به چند  نتیجه رسیده است که  به این  ها  های دینی، فهم آنکرده و 

 ها است. مستلزم تحلیل ساختار و محتوای گزاره

کارکردهای معنایی و توان منظوری جملات استفهامی قرآن کریم با توجّه به نظریه کنش گفتاری«  » -

(. در پژوهش مذکور، مقصود خداوند  29- 5، ص 62، شمارهذهنش،  1394شته ویسی و اورکی ) نو

های استفهامی به کار رفته در قرآن کریم با توجّه به نظریه کنش گفتاری مورد  متعال از بیان جمله

 بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

  - ی ادب  یهاپژوهش  ش، 1397) اثر احمدی نرگسه و همکاران    « های ترغیبی در قرآن کریمکارگفت» -

های ترغیبی  . در پژوهش مذکور، کارگفت(   34-21، ص  2شماره  ،، سال ششم  1397تابستان    ،یقرآن

مورد   و...  تعجّبی  اظهاری،  ذمّ،  مدح،  خبری،  امری،  استفهامی،  همچون  مختلفی  ساختارهای  در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - John Rogers Searle 
2  -Speech act 
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مخاطب، بسامد بالایی  های غیرمستقیم برای ترغیب  بررسی قرار گرفته است و اثبات شده کارگفت

 را به خود اختصاص داده است.

مند تاکنون پژوهشی پیرامون کاربست نظریه کارگفت جان سرل در مورد  امّا بر اساس مطالعات نظام

های  در قرآن کریم صورت نگرفته است. وجه متمایز این پژوهش از دیگر پژوهش  )ع( داستان حضرت یوسف

است که آنها بدون تمرکز بر داستانی خاص و به صورت گزینشی، برخی از  صورت گرفته در این زمینه این  

 اند. های نظریه مذکور مورد بررسی و تحلیل قرار دادهآیات قرآن کریم را استخراج و آنها را بر اساس کارگفت

 چارچوب نظری بحث .  3

طرح است، امّا به وضوح  شناسی معاصر م های گفتاری به عنوان یک نظریه جدید در زباناگر چه نظریه کنش

توان بسیاری از مباحث مربوط به آن را در بلاغت اسلامی به خصوص در علم معانی ملاحظه نمود. از آنجا  می

نگرد، چنین عملکردی، این علم را هر چه بیشتر  دستوری به آثار ادبی می  -که علم معانی با دیدگاهی بلاغی

 (. 67ش، ص 1396و شاملی، سازد )صالحی شناسی مرتبط میبه دانش زبان

شود، در فلسفه تحلیلی و به تبع آن در مطالعات  ارتباط میان ذهن، زبان و کاری که با زبان انجام می

شناسی بسیار مورد توجّه قرار گرفته است. فیلسوفان تحلیلی به طور غالب بر این باور بودند که  معاصر زبان

های زبان را به دو نوع  دیدگاه سبب شد تا فیلسوفان، گزارهکار اصلی زبان، فقط توصیف واقعیت است. این  

تقسیم کنند )سرل،   ارزشی  و  و عواطف  (. گزاره 214ش، ص  1380توصیفی  فقط احساسات  ارزشی  های 

پذیر نیست و  معناست؛ زیرا تجربههایی بیکنند، بنابراین معیارهای منطقی چنین گزاره شخصی را بیان می

شوند  های توصیفی خود به دو قسم تحلیلی و تألیفی تقسیم مییّتی ندارد، امّا گزارهاز نظر فلسفی چندان اهم

م ضمن رد  1960م تا  1950های  (، لیکن مطالعات صورت گرفته در فاصله سال28ش، ص  1385)سرل،  

تقسیم پیشرفتاین  »کنشبندی،  نظریه  که  آورد  وجود  به  تحلیلی  فلسفه  در  را  مهمی  نظری  های  های 

آستین  برجسته   1گفتاری« جان  نظریهاز جمله  این  در مجموعه  ترین  انگلیسی  فیلسوف  آستین،  است.  ها 

 How to do things» م در دانشگاه هاروارد ارائه و بعدها در کتابی به نام  1955مقالاتی که در سال  

with words »  دهند؟( منتشر کرد، برای نخستین بار، نظریه کنش گفتار را  )چگونه کلمات کار انجام می

توانیم با کلمات انجام دهیم، سر و کار  لیل انواع مختلف کارهایی که می مطرح نمود. این نظریه زبانی، با تح

شود تا جهان را بازنمایی کند؛ یعنی نشان دهد  اند که زبان، به کار گرفته میدارد. فیلسوفان بر این باور بوده

مصمّم  که چه هست و چه نیست. به همین دلیل، حقیقت، مفهومِ مرکزی زبان بوده است، امّا این نظریه  

از کارهای دیگری را که می  انجام دهیم، نشان دهد )سرل،  است بسیاری  با کلمات  (.  8، ص1385توانیم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  -John Austin 
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شناسی را با واقعیات  های انتزاعی زبان توان به مثابه حلقه وصلی در نظر گرفت که نظریهنظریه مذکور را می

(. پس از  16ش، ص 1383دهد )پایا،  و مشاهدات عینی که بر چگونگی کاربرد زبان، مبتنی است، پیوند می

های گفتاری را گسترش داد و در مطالعاتش به تشریح  آستین، شاگردش جان راجرز سرل، نظریه کنش

 دهد: ای سه نوع کنش انجام میاصول و مبانی این نظریه پرداخت. به اعتقاد سرل، گوینده با اظهار هر جمله

 شود. کارگیری لفظی واحدهای بیانی، نظیر کلمات و جملات می: کنش گفتاری که شامل به 1کنش تلفظی 

: کنش گفتاری که گوینده هنگام سخن گفتن از چیزی یا اسناد و حمل کردن چیزی در  2ای کنش گزاره 

 دهد. جمله انجام می

منظوری  گزاره 3کنش  محتوای  انتقال  بر  علاوه  کنش  این  مشخّص  :  منظور  و  مقصود  شامل  ای جمله، 

ت. برای نمونه وقتی شخصی بگوید: »مراسم شروع شد«، نخست گوینده، کنش تلفّظی انجام داده  گوینده اس 

گزاره کنش  سپس  است.  کرده  ادا  معناداری  کلمات  یعنی  از  است؛  که  معنا  بدین  است،  داده  انجام  ای 

»مراسمی« سخن گفته و »شروع شدن« را بر »مراسم« حمل کرده است. در مرحله بعد، گوینده، کنش  

- 23ش، ص 1385منظوری را انجام داده و با گفتن این جمله، شروع شدن مراسم را اظهار کرده است )سرل،  

اظهاری 52 نمود: کنش  تقسیم  به پنج دسته  ادامه، کنش منظوری را  ترغیبی 4(. وی در  ، کنش  5، کنش 

، مورد  )ع(  سف (، که در تحلیل داستان یو33ش، ص 1385)سرل،    8و کنش اعلامی   7، کنش عاطفی 6تعهّدی

ها نیز تمایزی  کنش  10و غیرمستقیم   9بررسی قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، سرل میان کاربرد مستقیم 

معنایی    - (. هرگاه رابطه مستقیم و یک به یکی بین ساختار نحوی34ش، ص 1385قائل شده است )سرل،  

کارگفت مستقیم گویند، در غیر این صورت کارگفت  کارکرد و نقش آن وجود داشته باشد، آن را    و  11گفت پاره

ای کوتاه یا بلند از زبان  گفت، قطعه(. لازم به ذکر است که »پاره 86ش، ص1389غیرمستقیم نام دارد )یول،  

شود که ما در تحلیل،  است که معنای آن، حاصل تعامل زبان و بافت تولید است. این نوع برداشت سبب می

تواند یک کلمه، یک  گفتار، خود می های گفتار، یک پارهاشیم؛ زیرا از منظر کنشانعطاف بیشتری داشته ب

 (.Botha, 1991, p 295 )جمله و یا حتّی یک گفتمان کامل یا یک اثر ادبی باشد.«  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - Utterance Act 
2  - Prepositional Act 
3  - Illocutionary Act 
4  - Representatives 
5 - Directives 
6 - Commissive  
7 - Expressive 
8 - Declarations 
9  -Direct speech act  
10 - Indirect speech act 
11  - performative utterances 
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دهد: ساختار خبری، ساختار پرسشی و سرل برای بیان این معنا، سه نوع ساختار اصلی را تشخیص می

کند که عبارتند از:  (، سپس سه نوع کارکرد را تعریف می90ش، ص1389ی )یول،  درخواست-ساختار امری

کند که  گیری میدرخواست. او در نهایت اینگونه نتیجه- رکارکرد پرسش و کارکرد ام،  بیان-کارکرد توصیف 

پرسشی« کارکرد  بیانی« باشد و از »ساختار  -ای از »ساختاری خبری«، کارکرد »توصیفیهرگاه مقصود گوینده

های گفتاری غیرمستقیم مواجه  درخواست« کارکرد »امر و درخواست«، با کنش  - »پرسش« و از »ساختار امر 

ای بگوید: »هوا گرم است« و منظورش بیان خبر گرم بودن هوا باشد،  هستیم. برای نمونه، هرگاه گوینده

امّا هرگاه منظورش این باشد که »لطف ا کولر را روشن کن!« کنش گفتاری  کنش گفتاری مستقیم است، 

 غیرمستقیم است.

 )ع( های گفتاری جان سرل در داستان حضرت یوسف های کنش تحلیل مؤلفه    .4

گفتاری سرل، شواهدی از داستان    های پنجگانه کنش در این بخش، پس از توضیحاتی در خصوص انواع مؤلفه

 گیرد. تحلیل لازم صورت می شود و ها، آورده میدر مورد آن   (ع) حضرت یوسف

 . کنش اظهاری 1  - 4

ای است و گوینده، عقیده خود را درباره صحت و سقم مطلبی  هدف از کنش اظهاری توصیف حالت یا حادثه

ش،  1387دهد )صفوی،  کند. این کنش، تعهّد گوینده را نسبت به صدق گزاره مطرح شده نشان می اظهار می

انکار کردن، اقرار کردن، تأکید کردن، اذعان کردن و... از این دسته به    (. افعالی مانند: اظهار کردن، 82ص

 (. 157ش، ص 1392متین،  روند )عسکری شمار می

، آیات متعدّدی برای بیان کنش اظهاری گوینده در معانی و اغراض مختلف به کار  (ع) در داستان یوسف

 شود: رفته است که به برخی از آنها اشاره می

ران یوسف، او را در چاه انداختند، پیراهن خونین او را نزد پدر آوردند و گفتند که گرگ،  زمانی که براد

  " ... بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْرًا..."  با این کنش اظهاری  (ع)حضرت یعقوب  ،یوسف را خورده است. در این هنگام

به صورت    {کاری زشت را در نظرتان آراستگویید، بلکه نفس شما  چنین نیست که می( }ترجمه:  18)یوسف:

 (. 104، ص 11ق، ج1417غیرمستقیم، ادعای پسرانش در مورد مرگ یوسف را تکذیب کرد )طباطبائی،  

نَفْسِي"  کنش اظهاری در آیه:   رَاوَدَتْنِي عَنْ  سف گفت: او از من  ( }ترجمه: یو26یوسف/)   "... قَالَ هِيَ 

دارد؛ زیرا بدون هیچ گونه تأکیدی    (ع)تقیم نشان از آرامش یوسف{، به صورت غیرمسجویی شد خواستار کام

 از قبیل قسم و یا الفاظی که دلالت بر تملّق دارد، از خود دفاع کرده است.

هِنَّ وَأَکُنْ مِنَ  قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْ "  در آیه:  

رسد که کنش اظهاری برای دعا باشد، امّا به صورت غیرمستقیم زبان حال  به نظر می  (33یوسف/)  "الْجَاهِلِینَ 
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اطمینان داشت اگر تا به حال، اسیر وسوسه زلیخا نشده است، به خاطر علمی بوده که    )ع(  است؛ زیرا یوسف

کند که اگر این عنایت را از او دریغ نماید، مانند مردم نادان، اسیر  خداوند به او داشته است و لذا اعتراف می

 هوای نفس خواهد شد. 

،  (47یوسف/)  "قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِیلًا مِمَّا تَأْکُلُونَ "در آیه:  

مرد غیرمستقیم،  اظهاری  با کنش  امر مییوسف  گندم  به کاشت  را  مضارع  م مصر  فعل  آیه،  این  در  کند. 

کنید(، به معنای امر به کار رفته است؛ یعنی »اِزرَعُوا« )زراعت کنید(، به عبارت دیگر،  « )زراعت می تَزْرَعُونَ »

ی  جمله خبری به جای جمله انشائی آمده است تا بر شتاب در عمل و انجام دادن آن، تأکید شده باشد. »گاه

می قرار  انشاء  موقعیت  در  خبریه  جمله  طلب،  در  مبالغه  برای  )هاشمی،  اوقات،  ج1392گیرد.«  ،  1ش، 

 (.  187ص

  " ثُمَّ یَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْکُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِیلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ "کنش اظهاری در آیه:  

های قحطی را به  ورت است که در قالب تمثیلی زیبا و به صورت غیرمستقیم، سال، به این ص (48یوسف/)

ای داشته باشند این درّنده  شود و در صورتی که مردم ذخیرهور میای تشبیه کرده که به مردم حملهدرّنده

 شود.خون آشام متوجّه ذخایر آنان شده و از حمله کردن به مردم منصرف می

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَی رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ  "کنش اظهاری در آیه:  

، به این صورت است که وقتی پادشاه دستور آزادی  (50یوسف/)  "الاَّتِي قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِکَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ 

کند  ندان را داد، آن حضرت به صورت غیرمستقیم و با گوشه و کنایه زدن از پادشاه درخواست مییوسف از ز

وجو کند و در واقع او  تا ماجرای بریده شدن دست زنان را طی آن مراسمی که زلیخا ترتیب داده بود، پرس 

گناهی خود را  له بی بدون اینکه از کسی بدگویی کند قصد داشت سرنخی را به پادشاه بدهد تا به این وسی 

 اثبات نماید.

انْقَلَبُوا إِلَی أَهْلِهِمْ  "کنش اظهاری در آیه:   یَعْرِفُونَهَا إِذَا  لَعَلَّهُمْ  لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ  وَقَالَ 

برادران یوسف به کار رفته است؛  ، به صورت غیرمستقیم برای نشان دادن طمع  (62یوسف/)  " لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ 

افتند تا دوباره به مصر برگردند و  اند، به طمع میزیرا وقتی آنان ببینند که کالایی را بدون بها دریافت کرده

از اکرام یوسف برخوردار شوند. البته طبرسی معتقد است که: »یوسف قصد داشته است با این کار، اکرام  

دانسته آنان  شان دهد و نیز ممکن است به این دلیل بوده که یوسف می خود را نسبت به برادران خویش ن

ر  فقیر هستند و اگر بهایی را که در قبال دریافت کالا از ایشان گرفته است به آنان برگشت ندهد، بار دیگ 

 (. 375، ص5ج   ،ش 1360توانایی بازگشت به مصر را ندارند.« )طبرسی، 
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(، به طور غیرمستقیم دلالت  64)یوسف/ "رٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ فَاللَّهُ خَیْ ..".کنش اظهاری در آیه  

بر این دارد که هرچند یعقوب پذیرفت بنیامین را به همراه آنان بفرستد، امّا دلیل بر اعتماد او نسبت به آنان  

 نیست، بلکه با توکّل و اعتماد به خدا، به این کار رضایت داده است. 

پادشاه را در خورجین بنیامین پیدا کردند، برادران یوسف با گوشه و کنایه زدن به او    زمانی که جام 

کرد،  گفتند اگر او امروز دزدی کرده است جای تعجّب ندارد، زیرا قبلا برادری داشت که او هم دزدی می 

صورت غیرمستقیم اشاره کردند که او و    ؛ یعنی به (77یوسف/ )  " ...قَالُوا إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ "

اند، علاوه بر این،  برادرش از یک مادر دیگر هستند و این اعمال زشت را از ناحیه مادر خود به ارث برده

 حسادت خود را بر یوسف و برادرش نشان دادند. 

، به صورت مستقیم بر  (83یوسف/)  "  الْحَکِیمُ عَسَی اللَّهُ أَنْ یَأْتِیَنِي بِهِمْ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ ..."  در آیه:

امیدواری یعقوب به زنده ماندن یوسف و بازگشت او و بنیامین دلالت دارد. »این عبارت، به هیچ وجه، جنبه  

الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ "دعایی ندارد؛ زیرا اگر جنبه دعائی داشت مناسب نبود در خاتمه آن بگوید:   ، بلکه  " إِنَّهُ هُوَ 

هایی که در دعاهای قرآن کریم، وجود دارد.«  « و یا عبارتإِنَُّه هُوَ السَِّمیعُ الْعَلِیمُ این بود که بگوید: » مناسب

 (. 315، ص11ق، ج1417)طباطبایی، 

کنش اظهاری به این    ، ( 89یوسف/)  "قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِیُوسُفَ وَأَخِیهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ "در آیه:  

کند  صورت است که یوسف بدون اینکه قصد توبیخ یا مؤاخذ برادرانش را داشته باشد، از آنان درخواست می

خواهد به آنان نشان دهد که خداوند چه احسانی را در  تا گذشته را یادآور شوند و به صورت غیرمستقیم می

 مورد او و برادرش انجام داده است.

  "اذْهَبُوا بِقَمِیصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَی وَجْهِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِکُمْ أَجْمَعِینَ "آیه:  کنش اظهاری در  

به  (93یوسف/) را  از معجزات خود  به شکل غیرمستقیم، قصد دارد یکی  این صورت است که یوسف  به   ،

 نمایش بگذارد.

الْغَفُورُ الرَّحِیمُ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُ " در آیه:   ، حضرت یعقوب بعد از اینکه  (98یوسف:)  "مْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ 

پسرانش ماجرای یوسف را برای او تعریف و از او درخواست بخشش کردند، با این کنش اظهاری و به صورت  

 دهد که از خداوند برای آنان طلب آمرزش کند. مستقیم به پسرانش وعده می 

های اظهاری، به صورت مستقیم، ستایش  ، غرض از کنش(ع) از داستان حضرت یوسف در موارد متعدّدی 

،  64، 53، 23های داستان صورت گرفته است ) از جمله در آیات: خداوند متعال بوده که از طریق شخصیت

 (. 90و  83، 80،  67

 . کنش ترغیبی 2-4
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ها،  این است که کاربر زبان با استفاده از واژهآید، »منظور از چنین کنشی همانطور که از نام این کنش برمی

در   را  ترغیب  و  تشویق  این  گوینده  نماید.  ترغیب  و  تشویق  کاری،  از  بازداشتن  یا  و  انجام  به  را  مخاطب 

یا حتّی پرسش، جلوهقالب امر، خواهش، فرمان و  سازد.« )حسینی معصوم و رادمرد،  گری میهایی مانند 

این نوع کنش، منطبق کردن جهان خارج با وضعیت مطلوب خود از طریق  (. سعی گوینده در  71، ص 1394

 (.  Martinez-Flor,2005, p 168)مخاطب است 

دهد  های قرآن کریم نشان می همانند دیگر داستان ( ع)های ترغیبی در داستان یوسفبسامد بالای کنش

توبیخ، ارشاد، تحقیر، تهدید، اکرام، دعا    ها برای اهداف گوناگونی مانند: تعجّب، انکار، تقریر، که این نوع کنش

های ترغیبی  اند؛ زیرا »زبان غیرمستقیم، بهترین روش برای کنشو... در قالب کنش غیرمستقیم به کار رفته

 (.  28ش، ص1397است.« )احمدی نرگسه و همکاران، 

های ترغیبی، هشدار غیرمستقیم به مخاطب است. به عنوان  ، گاهی هدف از کنش(ع)در داستان یوسف

الْخَائِنِینَ ..."نمونه، در آیه:   کَیْدَ  یَهْدِي  اللَّهَ لَا  مخاطب را از هر گونه مکر و نیرنگ علیه    (52/یوسف )  " أَنَّ 

و در  شود  دهد که مکر خائنان به مقصد نخواهد رسید و دامنگیر خودشان میدارد و هشدار میمؤمنان بازمی

به صورت غیرمستقیم،    ( ع)، حضرت یعقوب(87/یوسف)  " إِنَّهُ لَا یَیْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ ..."آیه:  

 شوند.دهد که در صورت ناامیدی از لطف خداوند، کافر محسوب می به فرزندانش هشدار می 

ها های ترغیبی هستند که در سیاقی از جمله کنشهای پرسشی یا استفهامهمانطور که اشاره شد، جمله

های گوناگون و در اغلب مواقع به صورت کنش غیرمستقیم برای معانی و اغراض متفاوت به کار  و موقعیت

،  (11یوسف/)  " لَنَاصِحُونَ قَالُوا یَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَی یُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ  "شوند. به عنوان نمونه، در آیه:  برده می 

 استفهام دلالت بر تعجّب دارد.

، استفهام دلالت  ( 25یوسف/)   "قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَنْ یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ... "در آیه:  

ن آیه، برای کلمه »ما« علاوه  بر توبیخ و تشویق مخاطب به انجام کاری را دارد. آلوسی، در تفسیر خود از ای

بر معنای استفهامی، معنای نفی را نیز تجویز کرده است، ولی تجویز معنای نفی برای این آیه، از زیبایی  

 (. 409، ص6ق، ج 1415کاهد )آلوسی،  بلاغی آن می 

، برای آگاه  (39یوسف/ )   "الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ یَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ  "  استفهام در آیه: 

 ساختن مخاطب و هشدار دادن به او، به کار رفته است. 

برای توبیخ و    ( 64یوسف/ ) " ...قَالَ هَلْ آمَنُکُمْ عَلَیْهِ إِلاَّ کَمَا أَمِنْتُکُمْ عَلَی أَخِیهِ مِنْ قَبْلُ "  استفهام در آیه: 

است که وقتی برادران یوسف از پدرشان درخواست کردند تا بنیامین    مؤاخذه به کار رفته است. به این صورت

را به همراه آنان به مصر بفرستد، حضرت یعقوب به صورت غیرمستقیم و با گوشه و کنایه زدن به آنان گفت  
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که آیا بر گفتار شما اعتماد کنم، همانطور که قبل از این در مورد یوسف به شما اعتماد کردم، ولی شما خلف  

 ، استفهام دلالت بر تهدید دارد. (74یوسف/) « قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ کُنْتُمْ کَاذِبِـینَ عده کردید. در آیه: »و

ادوات تأکیدی که همراه با    ،( 90یوسف/)"  ...قَالُوا أَئِنَّكَ لَََنْتَ یُوسُفُ قَالَ أَنَا یُوسُفُ وَهَذَا أَخِي"  در آیه:  

ی است،  آمده  تقریری  میاستفهام  نشان  و »ضمیر فصل«،  »إنّ«، »لام«  برادران  عنی  پرسش  این  دهد که 

 یوسف، نشان از اطمینان قطعی آنان دارد به اینکه عزیز مصر، همان یوسف است.

لَکُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا  فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ  "  استفهام در آیه:  

 ، دلالت بر تقریر دارد. (96یوسف/) "لَا تَعْلَمُونَ 

های متفاوتی به  در این داستان، افعال ترغیبی نهی، در مواضعی به صورت غیرمستقیم، برای بیان کنش

 شود:  اند که به مواردی از آنها اشاره میکار رفته

  "لَا تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَی إِخْوَتِكَ فَیَکِیدُوا لَكَ کَیْدًا إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلِْْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ   قَالَ یَا بُنَيَّ "  در آیه:  

است؛ زیرا مطمئن    (ع )«، برای ارشاد و راهنمایی یوسفلَا تَقْصُصْ ، کنش غیرمستقیم فعل نهی »(5یوسف/)

( در این صورت علیه  426، ص7ش، ج1372)گنابادی،    است که »برادرانش نیز عالم به تعبیر خواب هستند« 

کنند. مصدر »کید« که مفعول مطلق است خود یکی از ادوات تأکید در این آیه است. علاوه بر  او توطئه می

  تعلیل و تأکید نموده و خاطرنشان کرده است   "إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلِْْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ "این، کلام خود را با عبارت  

های درونی، یک سبب خارجی هم دارد و آن شیطانی است که از روز اوّل  که کید برادران یوسف غیر از کینه

 شود. با انسان، دشمنی داشته است و دائماً با وسوسه کردن، باعث انحراف انسان از صراط مستقیم می

« )به من  لَا تَقْرَبُونِ »  نهی   ، فعل (60یوسف/ )  "  تَقْرَبُونِ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِنْدِي وَلاَ "در آیه:  

 نزدیک نشوید(، به منظور هشدار و تهدید به کار رفته است. 

کنش ترغیبی    ، (67یوسف/)  "... وَقَالَ یَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ "در آیه:  

« )وارد شوید( است؛ چون »حضرت  دْخُلُوا اُ « )وارد نشوید( و فعل امر »لَا تَدْخُلُواارشاد در فعل نهی »به صورت  

کند که از چند دروازه، وارد شهر شوند.«  برای جلوگیری از دفع چشم زخم، به پسرانش سفارش می   ( ع)یعقوب

ا302، ص11ق، ج1417)طباطبائی،   »علّت  معتقدند  مفسّران  برخی  البته  یعقوب(.  فرزندانش    (ع)ینکه  به 

ها به  ها حسادت ورزند و چون نیرو و قدرت آنای کرد به خاطر این بود که ترسید مردم به آنچنین توصیه

ش:  1360ها را به زندان افکنده یا به قتل برساند.« )طبرسی،  ها بیمناک شود و آنگوش سلطان برسد از آن

این خصوص باید توجه داشت که این دستور در سفر دوم  (. در  167، ص6تا، ج؛ طوسی، بی259، ص12ج

توجّه و احترام عزیز مصر بودند )زمخشری،  ها را می داده و همه، آن  ( ع)  فرزندان یعقوب شناختند و مورد 

(، بنابراین چون زبانزد مردم و درباریان، شده بودند دیگر ترسی از این بابت نبود که  488، ص2ق، ج 1407
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ها بیمناک  م توطئه و خرابکاری در ذهن عزیز مصر ایجاد شود، چه برسد به اینکه از آنها توهّ با دیدن آن

 (. 79-80ش، صص1388شده و ایشان را به زندان افکنده یا به قتل برساند )نک: اکبرنژاد و محمدی،  

، کنش ترغیبی  (87یوسف/ )  "... تَیْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ یَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَأَخِیهِ وَلَا  "در آیه:  

« )ناامید نشوید(، برای تهدید و انذار برادران یوسف است که نباید از رحمت خدا  لَا تَیْئَسُوادر فعل نهی »

  ناامید شوند.

یوسف داستان حضرت  در  امر  ترغیبی  به صور   )ع(کنش  مربوطه  آیات  بافت  و  به سیاق  توجّه  با  ت  نیز 

 شود:های متفاوتی است که به برخی از آنها، اشاره میغیرمستقیم دارای کنش

، نقل قول از عزیز  (29یوسف/)  " یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ کُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِینَ "آیه  

« )از این قضیه چشم  أَعْرِضْ عَنْ هَذَاگناه است با فعل امر »مصر است. او پس از اینکه متوجّه شد یوسف بی 

ی«)طلب  سْتَغْفِرِ اِ کند تا در مورد این قضیه با کسی سخن نگوید و با فعل امر»بپوشان!(، یوسف را تهدید می

استغفار کن!( همسرش را به خاطر خطائی که مرتکب شده و اتهامی که به یوسف زده، مورد سرزنش و توبیخ  

 دهد. قرار می 

إِنِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ قَالَ " در آیه   « )مرا قرار  اجْعَلْنِي، فعل امر »(55یوسف/)  "  اجْعَلْنِي عَلَی خَزَائِنِ الََْرْضِ 

 دارد. دلالت دهید( بر ارشاد 

  " نَکْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَی أَبِیهِمْ قَالُوا یَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْکَیْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا  "در آیه:  

« )چون از مادر دیگری  أَخَانَادارد که با دو عبارت »دلالت  « )بفرست( بر خواهش  رْسِلْ فعل امر »اَ   ، (63یوسف/)

 « تأکید شده است. إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دادند( و »بود، تا آن زمان به او بها نمی 

« به صورت  اسْتَغْفِرْ فعل امر »  ( 97یوسف/)  " غْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کُنَّا خَاطِئِینَ قَالُوا یَا أَبَانَا اسْتَ "در آیه:  

 دارد. دلالت غیرمستقیم، بر التماس 

 . کنش تعهّدی 3  - 4

کنش تعهّدی به تعهّد گوینده برای انجام عملی در آینده مربوط است. گوینده با قول دادن، سوگند خوردن  

که در آینده کاری را انجام بدهد یا کاری انجام شود. هدف این کنش، تطبیق دادن جهان  شود  و... متعهّد می

(. افعال کنش تعهّدی،  79م، ص2002ای است که شامل عملِ آتی گوینده شود )احمد نحله،  با محتوای گزاره

لب شدن  شامل قول و هدیه دادن، قسم خوردن، توجیه و ثابت کردن نسبت به خویش، موافقت کردن و داوط

 است. 

آیه:   لِلسَّائِلِینَ "در  آیَاتٌ  وَإِخْوَتِهِ  یُوسُفَ  فِي  کَانَ  )  (7یوسف:)  "لَقَدْ  و  ترجمه:  یوسف  در حکایت  همانا 

(، کنش تعهّدی به این صورت  طلبان و اهل تحقیق عبرت و حکمت بسیار مندرج استبرادرانش برای دانش
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دار هدایت و سرپرستی بندگان مخلص  دهد که او عهده است که خداوند متعال به شکل غیرمستقیم وعده می 

و آخرت عزّت می دنیا  آنان در  به  این داستان، شاهد کنش  خویش است و  در  بخشد. در موارد متعدّدی 

کنند. به  خداوند متعال نسبت به حضرت یوسف و کسانی که تقوای الهی را رعایت می که  هستیم  تعهّدی  

آیات: در  نمونه  )کَذَلِ ...  " عنوان  الْمُخْلَصِینَ  عِبَادِنَا  مِنْ  إِنَّهُ  وَالْفَحْشَاءَ  السُّوءَ  عَنْهُ  لِنَصْرِفَ  عَنْهُ  ،  (24كَ  فَصَرَفَ 

تِنَا  وَکَذَلِكَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الََْرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَ ،  (34کَیْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ )

 ". (57وَلَََجْرُ الْْخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ ) ،  ( 56مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ )

الََْحَادِیثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَی  وکَذَلِكَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الََْرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِیلِ  ..."کنش تعهَّدی در آیه:  

، به این صورت است که گر چه خداوند به شکل مستقیم،  (21یوسف/)  " أَمْرِهِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ 

دهد، امّا به صورت غیرمستقیم، به غافلان از این امر، هشدار  چیرگی اراده خود را در انجام امور نشان می

البته آلوسی، معتقد است: »منظور، امر یوسف است؛ یعنی محافظت از او و رساندن ایشان به مقام  دهد.  می

 (. 397، ص6ق: ج1415پادشاهی.« )آلوسی، 

أَکُنْ مِنَ  قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَ " در آیه:  

پذیرد که زندانی  شود و می(، کنش تعهّدی به این صورت است که یوسف داوطلب می33)یوسف/  "الْجَاهِلِینَ 

 شدن برای او بهتر از این است که دامن خویش را آلوده سازد و مرتکب گناه شود. 

، به این صورت است که برادران  (61یوسف/ )  " نَ قالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُو" کنش تعهَّدی در آیه:  

دهد بنیامین از او جدا شود، امّا برای دلخوش کردن یوسف  یوسف با اینکه مطمئن بودند پدرشان اجازه نمی 

آیند، باید او را به همراه خود بیاورند به طور  که درخواست کرده بود بار دیگر که برای بردن مایحتاج خود می

 وغین دادند که او را همراه خود به مصر خواهند آورد. مستقیم تعهّدی در

ا  قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَکُمْ حَتَّی تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ یُحَاطَ بِکُمْ فَلَمَّ "کنش تعهَّدی در آیه: 

، به این صورت است که حضرت یعقوب رضایت نداد  (66یوسف/)  " آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَی مَا نَقُولُ وَکِیلٌ 

او   برای  از طرف خداوند متعال  اینکه آنان عهد و میثاقی را  ببرند مگر  بنیامین را همراه خود  تا پسرانش 

 بیاورند و چون میثاق خود را برای او آوردند، یعقوب نیز پذیرفت.

دهد که  ، نشان می(73یوسف/)  "ا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الََْرْضِ وَمَا کُنَّا سَارِقِینَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَ "آیه:  

برائت خود، سوگند   اعلام  برای  به طور مستقیم  پادشاه شدند،  به دزدی جام  متّهم  یوسف،  برادران  وقتی 

 خوردند.

، کنش تعهّدی، نشان از آن دارد  (91یوسف/)   " ا لَخَاطِئِینَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَیْنَا وَإِنْ کُنَّ "در آیه:  

که برادران یوسف با سوگند خوردن، به صورت مستقیم هم به برتری یوسف بر خود و هم به خطاکار بودن  

 خود اعتراف کردند.  
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این صورت است که وقتی در  (، به  95یوسف/) "قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِیمِ "کنش تعهَّدی در آیه: 

، آنان  (94یوسف/)  "إِنِّي لَََجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ..."گوید:  انتهای داستان، یعقوب به فرزندان خود می 

خورند که تو همچنان در آن گمراهی قدیمی خود هستید و به صورت غیرمستقیم اشاره  در پاسخ، سوگند می

دازه یعقوب در مورد یوسف دارد و پسران او با بیان همان گفته خود در آغاز داستان:  به محبّت بیش از ان

مُبِینٍ ..." لَفِي ضَلَالٍ  أَبَانَا  دهند که پدر باید آنان را بیشتر از یوسف، مورد مهر و  نشان می  ( 8یوسف/)  " إِنَّ 

 محبّت خود قرار دهد.  

 .کنش عاطفی 4  - 4

حالات روحی و روانی گوینده، هنگام ایراد کلام است. در این نوع از  کنش عاطفی به معنای بیان شرایط و  

خواهد که عالم بیرون با  خواهد که سخنش مطابق عالم بیرون باشد و نه میکنش گفتاری، گوینده نه می

(، بلکه هدف کنش عاطفی، بیان حالت روانی است  80م، ص 2002کلام او مطابقت داشته باشد )احمد نحله،  

دهد. شادی، اندوه، درد، حزن، محبّت، کینه،  کند، یاری میگوینده را در بیان آنچه را که احساس میکه  

ترس و... از مهمترین حالات و شرایط روانی است که گوینده ممکن است در کلام خود آنها را ابراز نماید تا  

 این حالات را با مخاطبانش به اشتراک بگذارد. 

گری خاصی داشته باشد. به  کند که کنش عاطفی در آن، جلوه ، ایجاب میع( )زمینه)تِم( داستان یوسف

 شود:هایی از این نوع کنش، در داستان مذکور، اشاره می نمونه

أَبِیکُمْ "عبارت   وَجْهُ  لَکُمْ  آیه:  ت پدرتان فقط معطوف به شما شود تا توجّه و محبّ )   "یَخْلُ  اقْتُلُوا  "( در 

، به صورت مستقیم  ( 9یوسف/)  "اطْرَحُوهُ أَرْضًا یَخْلُ لَکُمْ وَجْهُ أَبِیکُمْ وَتَکُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِینَ یُوسُفَ أَوِ  

نشان دهنده این است که علّت توطئه برادران علیه یوسف، توجّه بیش از حدّ پدر نسبت به او بوده است به  

 هند، بلکه به این وسیله قدری از محبّت پدر، متوجّه آنان شود. دای که حتّی پیشنهاد کشتن او را می گونه

، حضرت  (13یوسف/)  " قَالَ إِنِّي لَیَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ یَأْکُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ "در آیه:  

به    ( ع)یعقوب با آنان  اینکه یوسف را  از  با گوشه و کنایه زدن به پسران خود،  از طریق کنش غیرمستقیم، 

ترسد که آنان بلایی بر سر او بیاورند. »در این آیه، کلمه »الذئب« )گرگ(،  گردش بفرستد، نگران است و می

 (. 355ش، ص1356علیشاه،  کنایه از برادران یوسف است.« )صفی

وَتَوَلَّی عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَا عَلَی یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ  " ، در آیات:  )ع(عقوبحالت روحی حضرت ی

و بَثِّي  ( قَالَ إِنَّمَا أَشْکُ 85( قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْکُرُ یُوسُفَ حَتَّی تَکُونَ حَرَضًا أَوْ تَکُونَ مِنَ الْهَالِکِینَ )84فَهُوَ کَظِیمٌ )

، نشان از فراوانی اندوه یعقوب در هجران یوسف  ( 86یوسف/)  "وَحُزْنِي إِلَی اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 

دهد. فرزندانش به او  ای که از شدّت گریه بر هجران او، چشمانش روشنایی خود را از دست میدارد به گونه
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گوید که حزن  شدّت حزن و اندوه، خودت را هلاک خواهید کرد و او هم می  گویند به خدا سوگند! تو ازمی

 برد. و اندوه آشکار خود را نزد خدا می

لَا  هِمْ هَذَا وَهُمْ  فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِي غَیَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِ "در آیه:  

راوی داستان یعنی خداوند متعال، با حذف جواب »لمّا« این معنا را رسانده که گویی    ( 15یوسف/)  " یَشْعُرُونَ 

ها  مقداری سکوت کرده و از شدّت تأسّف و ناراحتی، اسمی از خود جریان به میان نیاورده است؛ چون گوش 

 (. 99، ص11ق، ج1417اطبائی،  اند، ندارد )طبطاقت شنیدن بلایی را که بر سر این کودک آورده

( در  اگرچه راست بگوییم  ، تو ما را تصدیق نخواهی کرد)  " وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ کُنَّا صَادِقِینَ "عبارت  

  " ا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ کُنَّا صَادِقِینَ قَالُوا یَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَکْنَا یُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَکَلَهُ الذِّئْبُ وَمَ "آیه  

شود که فردی برای عذرخواهی از اشتباهی که مرتکب شده است هیچ  ، زمانی به کار برده می(17یوسف/)

ای برای مخاطب جهت بخشش او  داند دلیل قانع کنندهکند که می ای ندارد و به این وسیله اعلام می بهانه

 وجود ندارد. 

. در  (69یوسف/) " وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَی یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ "

شود به او دلداری  این آیه، یوسف هنگامی که متوجّه ناراحتی و دلتنگی بنیامین نسبت به رفتار بازرسان می

 وید که او برادرش است و آنچه انجام شده با هماهنگی قبلی بوده است.گدهد و به او میمی

آیه:   در  رفته  کار  به  مِنَ  " الفاظ  نَرَاكَ  إِنَّا  مَکَانَهُ  أَحَدَنَا  فَخُذْ  کَبِیرًا  شَیْخًا  أَبًا  لَهُ  إِنَّ  الْعَزِیزُ  أَیُّهَا  یَا  قَالُوا 

دلسوزی، التماس و استرحام است؛ به این صورت که  ای است که بیانگر  ، به گونه(78یوسف/)  "الْمُحْسِنِینَ 

« خاتمه یافته است و در بین این  إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ «، شروع و با عبارت »یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ جمله، با عبارت »

ند بلکه از  اند تا حس ترحّم و احساس یوسف را برانگیزدو عبارت، برادران یوسف، مشکلات خود را بیان کرده

 بازداشت بنیامین منصرف شود.

وْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا  فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَیْهِ قَالُوا یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَ "

آغاز و با عبارت    "یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ ". این آیه نیز همانند آیه بالا، با عبارت  (88یوسف/)  "إِنَّ اللَّهَ یَجْزِي الْمُتَصَدِّقِینَ 

خاتمه پیدا کرده است. در بین این دو عبارت، برادران یوسف از    " وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا إِنَّ اللَّهَ یَجْزِي الْمُتَصَدِّقِینَ "

کنند؛ کسانی که بدون داشتن استحقاق  غذا میگویند و از یوسف، درخواست  فقیر و تهیدستی خود سخن می

 درخواست ترحّم دارند. 

، به صورت مستقیم،  (92یوسف/) "قَالَ لَا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ "در آیه  

بخشد  ادن به ایشان، نه تنها آنان را میبیند برای آرامش د، حزن و اندوه برادرانش را می)ع( وقتی حضرت یوسف

بلکه از خداوند هم برای آنان طلب عفو و بخشش دارد. در برخی از تفاسیر، پیرامون آیه مذکور، چنین آمده  

یوسف اینکه حضرت  عَلَیْکُمُ "گفتند:    )ع( است.  تَثْرِیبَ  جویی، سرکوب و سرزنشی  گونه عیب؛ یعنی هیچ "لَا 
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)طبرسی،    "وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ " کنم  بود. پس من برای شما از خداوند طلب استغفار میمتوجّه شما نخواهد  

 (. 502، ص 2ق: ج1407و زمخشری،    401، ص5: ج 1360

 . کنش اعلامی 5  - 4

پردازند و دارای ویژگی صدق  های اعلامی یا اثباتی به توصیف حالات و شرایط موجود در عالم خارج میکنش

. این نوع کنش، ممکن است دارای معانی مستقیم همانند توصیف کردن یا خبردادن باشد و  و کذب هستند 

م،  2002یا ممکن است به صورت غیرمستقیم بر مدح، وعده، هشدار، دعاء و... دلالت داشته باشد )احمد نحله،  

 شود: هایی از آن، اشاره میاز بسامد بالایی برخوردار است که به نمونه  کنش اعلامی در داستان یوسف(.  78ص

آیه:   یَعْقُوبَ " در  آلِ  وَعَلَی  عَلَیْكَ  نِعْمَتَهُ  وَیُتِمُّ  الََْحَادِیثِ  تَأْوِیلِ  مِنْ  وَیُعَلِّمُكَ  رَبُّكَ  یَجْتَبِیكَ    " ...وَکَذَلِكَ 

  کند که خداوند او را مورد ، حضرت یعقوب به صورت مستقیم، از خواب یوسف اینگونه تعبیر می (6یوسف/)

گیرد. تمام  بخشد که مورد مدح و ستایش همگان قرار میدهد و به او مقامی میاکرام کامل خود قرار می

شدن نعمت بر یوسف به همین دلیل بود که به او حکمت، نبوت، ملک و عزّت داد و او را از مخلصین قرار  

 (. 444، ص  2ق: ج 1407ری،  ؛ زمخش  320، ص5: ج 1360داد و به او علم تعبیر خواب را یاد داد. )طبرسی،  

، حضرت یعقوب، از یک  (6یوسف/) "إِنَّ رَبَّكَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ   ( 5إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلِْْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ ) "در آیات: 

 کند. طرف، دشمنی آشکار شیطان با انسان و از طرف دیگر، دانا و حکیم بودن خداوند را اعلام می 

ْـتُ مِلَّةَ    طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُکُمَا بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَکُمَا ذَلِکُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي  قَالَ لَا یَأْتِیکُمَا" تَرَک

او از وی  حضرت یوسف زمانی که دو هم زندانی    (37یوسف/)  " قَوْمٍ لَایُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْْخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ 

درخواست تعبیر خوابشان را کردند، فرصت مناسبی را برای بیان اسرار الهی و دعوت به توحید به دست آورد  

و    " مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي " گوید اگر من در تعبیر خواب، مهارتی دارم، پروردگارم به من تعلیم داده است:  و می

، در این آیه این معنا را  (ع)  ری شریک قائل شویم. »یوسفکند که سزاوار نیست برای چنین پروردگااعلام می

د کرده است که علم به تعبیر خواب و خبر دادن از تأویل احادیث از علوم عادی و اکتسابی نیست که  زگوش 

هر کس بتواند آن را فرا بگیرد، بلکه علمی است که پروردگارم به من موهبت فرموده است، چون من از ملّت  

(. با این اوصاف، در یک کنش اعلامی  235، ص11ق، ج1417مشرکین پیروی نکردم.« )طباطبائی،  و کیش  

إنِّی  "و نیز    " مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيذلکُما  "های:  کند که او پیغمبر خداست. عبارتبه صورت غیرمستقیم اعلام می

ْـتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْْخِ  ،  18ق، ج 1420بر این معنا دلالت دارد. )فخررازی،    " رَةِ هُمْ کَافِرُونَ تَرَک

 (. 456ص

ْـتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْْخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ "در عبارت:  ، نکره آمدن واژه  (37یوسف/) "إِنِّي تَرَک

 ه خدا ایمان نداشتند. »قوم« برای اعلام تحقیر و تقلیل شأن قومی است که ب 
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کند این  تکرار ضمیر »هم« در آخر آیه از ارکان مهم معنایی است و به صورت غیر مستقیم ثابت می 

ضمیر، تنها مختصّ یک گروه و یک قوم گردیده است و آن هم، مصریان بودند، زیرا آنان کافر و بقیه از دین  

 کردند.پیروی می ع ابراهیم

لَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ مَا کَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ  وَاتَّبَعْتُ مِ "در آیه:  

، به صورت مستقیم که در اصطلاع علم  (38یوسف/)  " اللَّهِ عَلَیْنَا وَعَلَی النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْکُرُونَ 

(، پیروی خود از دین و آیین حضرت  93، ص 1ش، ج1392شود )هاشمی،  ده خبر« نامیده میمعانی، »فای

 کند.  ابراهیم، اسحاق و یعقوب و برائت خود از مشرکین به خدا را اعلام می

(  40یوسف/)  "...هُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّ "در آیه:  

اید وجود خارجی  پرستید و برای هر کدام اسمی را انتخاب کردهکند که چیزهایی را که شما میاعلام می

نداده انجام  پدرانتان  و  را جز شما  کار  این  و  را  ندارند  برهانی  و  دلیل  نامگذاری  این  درباره  و خداوند  اید 

 نتیجه، خدا بودن آنها اثبات شود. نفرستاده است تا در 

، حتّی  (53یوسف/)  " وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَََمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِیمٌ " در آیه  

وانی کرم و  گناهی یوسف ثابت شد، آن حضرت در مقام شکرگزاری، حقارت نفس خود و فرابعد از اینکه بی

 کند. بخشش خدا را نسبت به خویش اعلام می
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 بر اساس نظریه جان سرل  (ع) های گفتاری در داستان حضرت یوسفنمودار فراوانی انواع کنش

 

 نتیجه  

 بر اساس نظریه جان سرل نشان داد که:  )ع( های گفتاری داستان حضرت یوسفبررسی کنش

ها از بسامد بالاتری برخوردارند. علّت بسامد مقایسه با دیگر انواع کنش های اظهاری و ترغیبی در کنش

به   را نسبت  متعال درصدد است مخاطب  یعنی خداوند  راوی داستان،  این است که  اظهاری  بالای کنش 

آگاه سازد. استفاده از جملات خبری به جای جملات    ، عنایاتی که او در مورد بندگان مخلص خویش دارد

به کار بردن تمثیل  از زبان  های زیبا، گوشه و کنایه زدن انشائی،  ثنای خداوند متعال  های فراوان، مدح و 

های بارز  گریاصلی داستان و نیز غالب بودن اراده و مشیّت خداوند متعال در انجام امور، از جلوه   شخصیّت

ی در این داستان است که در اغلب موارد به صورت غیرمستقیم بیان شده است و نشان از  های اظهارکنش

 های عمیق معنایی قرآن کریم دارد.  ظرفیت

ترغیبی در داستان مذکور، تشویق و ترغیب مخاطب به پرهیزگاری، مراقبت و    دلیل بسامد بالای کنش

تقیم و با استفاده از استفهام، امر و نهی و در قالب  اکمال دین بوده است. این اهداف، بیشتر به صورت غیرمس 

های گفتاری،  ها، اظهار دوست داشتن، جملات تعجّبی و هشدار آمده است. در تمامی کنشها، توصیهمَثَل

به خصوص در کنش ترغیبی، کاربرد مستقیم جملات کمتر است و علّت آن این است که قرآن کریم، همواره  

کند تا درکی عقلانی از مسائل مختلف داشته باشند، از طرف  مور مختلف دعوت میمردم را به تفکّر در ا

کند تا با عبرت گرفتن از این داستان، راه  دیگر، خداوند متعال با کنش ترغیبی، مردم را ترغیب و تشویق می 

 سعادت را بشناسند.

کنش در  جلوهآنچه  همه  از  بیشتر  اعلامی  و  عاطفی  تعهّدی،  میهای  در    کند گری  راوی  پایبندی 

و ابراز همدردی با اوست. پایبندی به اخلاق و پاکدامنی،    عامدادرسانی به شخصیت اول داستان، یعنی یوسف 

توکّل و اعتماد به خدا، اعلام وحدانیت خداوند و بیزاری از مشرکان، فضای معنوی بسیار لطیف و پرشوری  

 را در داستان مذکور ایجاد کرده است. 
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Abstract 

Some commentators and scholars of Qur’anic sciences believe that interpreting the 

Qur’an based on the order of revelation of Surahs is the best way to understand the 

Qur’an and to achieve its lofty goals. Among them one may refer to Mehdi Bazargan, 

who interprets Surahs in a special revelation order in his book “Step by Step with 

Revelation.” He proposes his method by presenting a criterion called “average length 

of the verses,” i.e., the quotient of the division of number of the words in the surah by 

number of the verses in the same surah, and its elaboration in the form of tables and 

graphs in the book “The Evolution of the Qur’an.” He claims that the average length 

of the verses in the first years of Mission was short, that has been gradually increased 

in the following years. This research aims to answer the questions: “To what extent 

the criteria presented in the book “The Evolution of the Qur’an” are reliable?” and 

“Does the definitive historical-narrative evidence confirm the conclusions of the 

evolution of the Qur’an?” In this article, it is shown that the author did his best to 

prove his assumption, i.e., “over time, the average length of the verses has been 

gradually increased.” For instance, he considered Surah An-Nasr as one verse or the 

first five verses of Surah Al-Alaq as ten verses. In the second part of the article, 

mentioning four mistakes, it is shown that some of the years of revelation in this book 

are inconsistent with the contents of the verses and definite historical and narrative 

evidence. 

Keywords: Qur’an Sentence Synthesis, Determining the Average Length of Verses, 

Qur’an Evolution, Qur’an Diversity, Year of Verse Revelatio. 
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 چکیده: 

  بهترین  ها، سوره  نزول  ترتیب   اساس   بر  قرآن   تفسیر   که   باورند  این   بر  قرآنی   علوم   دانشمندان   و   مفسران  از  برخی

  »کتاب  در  که  است  بازرگان  مهدی   افراد،  این  از   یکی.  باشدمی  آن  متعالی   اهداف   به  یابیدست  و  قرآن  فهم  برای  روش

  طول »    نام   به   معیاری   هئارا  با   وی .  است  نموده   تفسیر  خاصی   نزول  ترتیب   با   را   قرآن  های سوره  « وحی  پای   به  پا 

  و   توضیح  و  باشدمی  سوره  همان  آیات  تعداد  بر  سوره  کلمات  تعداد  قسمت  خارج  آن   از  منظور  که  «آیات   متوسط

.  است  نموده   مطرح  را   خود   پیشنهادی  روش  « قرآن  تحول   سیر »  کتاب   در  هاییمنحنی  و  جداول   قالب   در  آن   تفصیل

تدریج   بعد  هایسال  در  و  بوده  اندک  بعثت  نخست  های سال  در  آیات   متوسط  طول  که  کندمی  ادعا  بازرگان    به 

آن است که تا    کنددنبال میمقاله   نیا  آنچه  .است  رسیده  خود  اوج  به  آخرهجرت  هایسال  در  و  است   یافته  افزایش

  سیر»  لفؤم  که   داد  نشان   پژوهشاین    ؟ کتاب قابل اعتماد است  ن یشده در ا  هارائ  ی ارهایها و معچه اندازه ملاک

  متوسط   طول »  زمان   گذشت   با  که  این   بر  مبنی   را   خود  فرض   پیش   که   است   کرده   سعی  بسیار  تکلف  با   « قرآن  تحول

  کرده   مناقشه  آیات  گذاری شماره  گاه در  مقصود  این  برای  برساند.  اثبات  به«  یابدمی  افزایش  تدریج  به  شده  نازل   آیات

  فرض   آیه  ده  را  «علق»   سوره  نخست  آیه  پنج  یا  و  است  آورده  حساب  به  آیه  یک   را  «نصر»    سوره  مثال  برای.  است

  سیر »  کتاب   در  مندرج  نزول  های سال  از  بخشی   که  گرددبیان می  اشکال،   چهار  ذکر  با   دوم   بخش   در.  است  نموده

 .است ناسازگار روایی  و  تاریخی قطعی  شواهد و  آیات  مضامین  با  «قرآن تحول

 .قرآن، سال نزول آیاتتعیین طول متوسط آیات، تحول قرآن، تنوع جمله سنجی قرآن،  :ها کلیدواژه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  دانشگاه آزاد اسلامی    تحقیقات،  و  علوم  دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،واحد  علوم قرآن و حدیث،  رشته  دکتری  جوی. دانش  1
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 مسئله   بیان و    قدمه م  .1

، برترین روش فهم قرآن  هاترتیب سوره   اساس برخی از مفسران و دانشمندان علوم قرآنی معتقدند تفسیر بر  

توان  علاوه می توان لحظه به لحظه سیره نبوی را دنبال کرد. به وسیله می و خدمت بدان است؛ چون بدین

گرفت و بدین ترتیب خواننده در فضای نزول قرآن و  حالات و مراحل نزول را به شکلی روشن و دقیق پی 

،  1383دروزه،  )  شودگیرد و حکمت نزول برایش نمایان می ن قرار می شرایط و مناسبات و غایات و مفاهیم آ

 (. 8، ص 1ج

  تابعان،  و   صحابه که  زمانی   گردد؛برمی  اسلام صدر  به شیوه  این رسد می  نظربه  باور،  این پیشینه  مرور با

  قرآن   تلاش   دوره،  این   از  پس.  کردند   دهیسامان  ها،آن   بودن  مدنی   و   مکی  براساس   را  سورقرآن   و  آیات

  یک   حدود   یعنی  قمری،  13  قرن  اواسط   از  که   این  تا یافت  ادامه  حد   همین  در متمادی،  قرون  طی  پژوهان

  چون هم بنامی  مستشرقان آوردند،  روی   قرآن گذاریتاریخ  به  خرأمت  اسلامی دانشمندان  آنکه  از پیش  قرن،

  پژوهانقرآن   از  برخی  اخیر  هایدهه   در .  پرداختند   فعالیت   به  خصوص   این  در  هرشفلد   و   مویر   بلاشر،   نولدکه، 

 . کردند  پیشنهاد را هاییروش  و  کرده  توجه  مساله این به  نیز  ایران  در

.  است  بازرگان  مهدی  لیفأت   قرآن   تحول   سیر  جلدی   دو  کتاب   مورد   این  در   هاتلاش   ترینمهم   از   یکی

  موضوعات  زمینه  در   فراوانی  هایکتاب  و  بود  پرکاری   پژوهانقرآن   از  یکی(  ش 1373-1286)  بازرگان

  به   بازگشت  ،قرآن  در  باران  و  باد  ،قرآن   تحول  سیر   همچون  هاییکتاب.است  کرده   لیفأت  قرآنی   گوناگون 

  و   انگیزه  ،شده  طی  راه  ،انسان  و  خدا  میان  زبانی  غیر  ارتباط  ،قرآن  شناسی  جمله   و  وحی   شناخت  قرآن،

 . وحی پای به  پا و انگیزنده

  که  کند می  پیشنهاد را روشی شد  منتشر ش 1358 سال در  آن اول جلد  که   قرآن  تحول سیر کتاب در

  آن   افزایش  و  آیات  متوسط   طول   اساس   بر  ایشان  روش   در .  است  نداشته   ایسابقه   او   از   پیش  و   بود   وی   ابتکار

  نزول   سال   تنها  نه   زمینه،   این   در   هاییمنحنی   رسم  و   اعداد  و   ارقام   بر   تکیه   با   و  سوره،   به   سوره   و   سال  هر   در 

  بخش   در   سپس   وی.  است  قرآن   تاریخ   در   سابقهبی   کاری   که   است  نموده   بیان   را   آیه   هر  نزول  سال   بلکه  سور،

  اساس   بر   را   غیره   و   اقتصادی   مسایل   صلح،   جنگ،  قبیل   از   مختلف  موضوعات  به  مربوط   آیات  کتاب،  دوم 

 .است پرداخته  هاآن  تحلیل و  تفسیر   به و  کرده  مرتب آمده،  دست به  هاینزول  ترتیب

  این   در   شده   هئارا  معیارهای   و   هاملاک   اندازه  چه  تا  که  است  آن   شودمی  پیشنهاد  مقاله   این   در   نچه آ

 کند؟می   تأیید  را  قرآن  تحول  سیر استنتاجات  روایی - تاریخی  قطعی شواهد   آیا  و  است اعتماد قابل کتاب

  مضامین   در  تدبر  هاآن   بودن  مدنی  و   مکی  و  قرآنی  هایسوره   ترتیب   تشخیص  برای  هاراه   بهترین  از  یکی

  برخی   و   ( ع)انمعصوم  روایات.  باشد می   هجرت   از  پس   و  هجرت   از   پیش   احوال  و   اوضاع   با  آن   تطبیق   و   آیات

 . است سودمند  بسیار تشخیص این جهت نیز  تاریخی وقایع   و هانزول  اسباب از

  نئقرا  و  شواهد  با   آخر به  تا  کریم  قرآن  ابتدای  از   آیه   به   آیه  قرآن  تحول  سیر  استنتاجات  ،اساس   این  بر

 قرارگرفت.  ارزیابی و   بررسی  مورد روایی  - تاریخی
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   سیر تحول قرآن لف کتاب  ؤ مبنای کار م  .2

های فقهی و چه برای تحقیقات، حائز اهمیت  شناخت ترتیب نزول آیات از جهات گوناگون، چه برای استنتاج

ملات بسیاری  أها، مطالعات و ت برای به دست آوردن ترتیب نزول آیات و سال نزول آن است. مهدی بازرگان  

آیات و سال نزول آن  اندازه  آیا بین  بر این اساس بوده است که  ارتباطی  داشته است. شروع کار وی  ها 

ارتباط چه می  اگر هست آن  یا تعداد  هست؟ و  آیات  باشد؟ فرض و مبنای مطالعه و شاخص کار، طول 

مات تشکیل دهنده آن است. چنین فرض شده و سپس ادعا گشته که طول متوسط آیات یک سوره یا  کل

ها دائما یک مجموعه آیات، تابعی صعودی از زمان است. بدین معنا که طول متوسط آیات قرآن در سوره 

وره  رو به افزایش است. مقصود از طول متوسط، تعداد کلماتی است که به طور متوسط در آیات یک س 

ها بنا به  که تاریخ نزول آن انتخاب شده است  وجود دارد. در گام اول، طول متوسط هفت سوره از قرآن  

اند؛ آن هفت  القول ها متفق ن تاریخی روشن است و مفسران در مورد سال نزول آن ئدلایل و شواهد و قرا

 . (325، ص2، ج 1399بازرگان،) ةمائد النور و ال حشر، ال نفال، لأعراف، الأ، طه، اةزم  ه  السوره عبارتند از: 

 

 

 متوسط آیات طول حدود سال نزول  نام و شماره سوره  ردیف 

 35÷  9=  89/3 بعثت اول و دوم  ( 104) ةهمزال 1

 1308 ÷ 143=  15/9 چهارم و پنجم بعثت  ( 20) طه 2

 3262 ÷ 210= 53/15 حوالی هجرت  ( 7) عرافالا 3

 1205 ÷ 77= 65/15 های بدر و احد( جنگ ) اوایل دوران مدینه  ( 8) نفالالا 4

 433 ÷ 24= 04/18 ها از یثرب( اخراج یهودی ) هجری 4سال  ( 59) حشرال 5

 1280 ÷ 65= 69/19 مصطلق( وبازگشت از جنگ بن ) هجری 6 ( 24)  نورال 6

 2749 ÷ 120= 91/22 اواخر دوران رسالت ( 5) ةمائد ال 7

 های نزول کم و بیش شناخته شده و متوالی  تاریخ با ها : طول متوسط بعضی از سوره 1 جدول

 

های چهارم و پنجم  های اول و دوم بعث در مکه نازل شده است. سوره طه به سالدر سال   ة سوره همز

بعثت مربوط است. در سوره طه آیاتی است که موجب اسلام آوردن عمر شده و مقارن آن بوده است و  

های  عراف مربوط به سالاجم پس از بعثت، اسلام آورده است. سوره  دانیم که عمر در سال چهارم یا پنمی 

های بدر و احد آمده است، در  ل مربوط به جنگ ئنزدیک به هجرت است. سوره انفال، که در آن آیات و مسا

را    های اطراف یثربجنگ مربوط به  بحثی  که  های اولیه بعد از هجرت نازل شده است. سوره حشر  سال

آیه اولش ارتباط آشکار با مساله اِفک دارد    27است. سوره نور که  نازل شده  هارم هجرت  سال چداراست، در

رسیم که به عقیده کلیه مفسران آخرین  در سال ششم هجری نازل شده است. و بالاخره به سوره مائده می 

ل منظم  های فوق، که در جدول به ترتیب نزوهاست. وقتی به طول متوسط سوره سوره یا جزء آخرین سوره 

 )ص(ردهند، یعنی هر چه عمر رسالت پیغمببینیم که سیر صعودی را نشان می کنیم، می اند، توجه می شده
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کلمه وجود دارد که    35آیه و    9، ة یابد. در سوره همزها نیز افزایش می شود، طول متوسط سوره بیشتر می 

بودند، در  آیات از نظر طول یکسان می . یعنی اگر همه  89/3شود  ( می 35÷    9=    89/3)   خارج قسمت آن

بینیم که طول متوسط سوره طه، که از نظر زمانی دو سه  کلمه وجود داشت. می   89/3هر یک از آن ها  

( که آخرین  91/22)     ة و خیلی کمتر است از طول متوسط سوره مائد   15/9است،    ةسال بعد از سوره همز 

ها کم و بیش  ها، که تاریخ نزول آن توسط این سورهسوره قرآن است. مشاهده این نظم خاص بین طول م

های قرآن انجام دهد. برای  تری روی همه سوره تر و کامل معلوم است، وی را بر آن داشت تا مطالعه دقیق 

الطول را در جدول  ای تعداد کلمات را و بعد هر آیه را شمارش کرده و آیات متساوی این منظور در هر سوره 

ای که به دست آمده فرضیه او را  درصد هر یک را محاسبه نموده است. نظم و نتیجه   توزیع آیات مرتب و 

ها سال به سال رو به افزایش  که طول متوسط آیات قرآن در سوره کرد و نشان داد که این فرضیه    تأیید 

انند ها ناهماهنگی با فرضیه پیشنهادی مشاهده شد، مدر بعضی از سوره .  پایه و اساس نبوده استبیاست  

بندی دارند که تکرار  مرسلات هم ترجیع   شعراء و  هایشود و یا سوره ای تکرار می سوره الرحمن که آیه 

بار به حساب  بندها و تنها یکاند. با حذف ترجیع شود و به همین دلیل وضع خاص متمایزی پیدا کرده می 

آید. ها به وجود می متوسط آن   شود و هماهنگی بین سال نزول آیات و طولآوردن آنها، اشکال برطرف می

که سبب به هم خوردن    ها آیاتی اضافه شدهبر اساس روایات تاریخی و مضمون مطالب، به بعضی از سوره 

صورت    ( ص)  البته این اضافات در دوران رسالت و به دستور پیامبر اکرم)  ها گردیده استهماهنگی سوره 

بسیار طولانی است، چند سال بعد از سوره نازل شده    است(. برای مثال آخرین آیه سوره مزمل که   گرفته

رود. برخی  است. حال اگر این آیه را از محاسبات مربوط به سوره حذف کنیم، ناهماهنگی به کلی از بین می 

سوره  آناز  آیات  که  هستند  هم ها  قراها  و  دلایل  به  بلکه  نیستند،  سالئزمان  به  متعلق  تاریخی،  های  ن 

است و از آن به بعد،    « افک»اند؛ مثل سوره نور که بیست و هفت آیه اول آن مربوط به داستان  مختلف 

، پنج آیه  علقشوند. همچنین در سوره آیات، هم به لحاظ مضمون و هم به لحاظ آهنگ و قافیه، عوض می 

تر  آید که طولانی می  " ل ی طإغی   ک لا ا إِن َّ الْإِنإسان  "ها  سر آن   اند و بعد پشتاول آن خیلی موزون و تقریبا هم طول 

جنس نیستند. آیات این قبیل  زمان و هم شود. بنابراین، آیات فوق هم است و قافیه هم در آن عوض می 

نگار رسم نموده است.  بندی کرده و برای هر گروه یک آیه ها را برحسب موضوع و آهنگ و نوع، گروه سوره 

  114شود. بدین ترتیب قرآن که  های هم جنس مشاهده می ای گروه نگارهآیه   همان نظم خاص در میان باز  

گروه آیات   254پارچه و ی یک سوره   56زمان و مشابه تفکیک شد که شامل  گروه هم  310سوره دارد، در 

 .1باشدمی 

 سنجش فرضیه  .3

باید در  ر، پژوهشگر دیگ طرف باشد. به عبارت در مطالعات علمی، محقق برای پاسخ به یک فرضیه، باید بی

 . آن اثبات صِرفاً نه باشد یک فرضیه  صدد آزمون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.52-30ص  ،1، ج1360بازرگان،    )نک .1
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آزمون فرضیه به این مفهوم است که با استفاده از تمام اصول و امکانات علمی در تحقیق، سعی شود  

  تأیید و نتیجه به عمل آید، حال، چه این نتیجه رد فرضیه باشد و چه یک فرضیه مورد سنجش قرار گیرد  

های ذهنی، در صدد اثبات  فرض آید که محقق بر حسب پیش گاه پیش می (.243، ص  1396فراستخواه، )   آن

کند تا به همان اثبات یا  ها را طوری هدایت می گیرد و آنکار می هایی را به یا رد یک فرضیه است و روش 

آید، بیش از این که علمی و عینی باشد،  دست می ای که از چنین پژوهشی به شود. بالطبع نتیجه   رد منتهی

 . نامند های آماری سوگیری می ذهنی و شخصی است. این پدیده را اصطلاحا در زبان علمی روش 

با  که  فرضی دارد مبنی بر این پیش   مؤلفشود که  نیز گاه چنین استنباط می   سیر تحول قرآندر کتاب  

های تحقیق سعی  یابد و در غالب قسمتگذشت زمان، طول متوسط آیات نازل شده به تدریج افزایش می 

شود، در  می   تأیید فرض  نظر از مواردی که این پیش   فرض، پاسخ مثبت پیدا کند. صرف دارد برای این پیش 

هایی تقسیم و  کند، آیات مربوطه را به زیر گروه نمی   تأیید مواردی هم که شواهد، طبق روال معمول، آن را  

فرض قبلی منجر  پیش  تأیید کند که در نهایت به  بندی را نیز چنان هدایت می کند و این گروه تقطیع می 

 (. 244همان، ص ) ودش 

فرض  پیش ها،  سعی کرده با انواع و اقسام تکلفدهد که چگونه بازرگان  موارد ذیل به خوبی نشان می

به اثبات  را  یابد"  " با گذشت زمان، طول متوسط آیات نازل شده به تدریج افزایش می   یعنی ذهنی خود  

 برساند. 

 سیر تحول قرآن انواع و اقسام تکلفات در کتاب   .4

آهنگ  ها همها را یک آیه به حساب آورده است که منحنی مشخصه و شاخصتکراری سوره آیات  گاه   - الف 

 :گردند. برای مثال

 "؛ ف بِأ يا آلا ءِ ر باک م ا ت ک ذاب انِ بار تکرار " 31الرحمن، با  .1

ک ان  ع ذ ابِي     ف ک یإف  ار تکرار " و دوب "، م د اکر   مِنإ  ف ه لإ   لِلذَِّکإرِ   الإق رإآن   ی س َّرإن ا و ل ق دإ بار تکرار "  3قمر، با ال .2

 ؛ "و ن ذ رِ 

 ، الإع ال مِین " ر بَِّ  عل ی إِِلا ّ   أ جإرِي   إِِنإ  و م ا أ سإأ ل ک مإ ع ل یإهِ مِنإ أ جإر  "  بار تکرار  5شعراء، با ال .3

  "الإع زِیز  الر احیم   ربّ ك ل ه و   و إِِن ّ بار تکرار "  8،  " م ؤإمِنِین   أ کإث ر ه مإ  ک ان   و م ا  لَ ی ةً  لِك  إِِن ا في ذ  بار تکرار " 8

 بار تکرار "ف ات َّقوا اللّ ه و أ طِیع ونِ"؛  8و 

 ". و یإلٌ ی وإم ئِذ  لِلإم ک ذاِبین  بار تکرار " 10مرسلات، با ال .4

ها در کلیه این سوره » همگی این موارد را یک آیه به حساب آورده است و در توجیه آن گفته است:  

تکرار یک یا چند آیه، نظام طبیعی و اتفاقی توزیع طول آیات را که شرط اعمال قانون احتمالات است، 

هم خورده است و  شود که روال طبیعی منحنی مشخصه، به  زند و اتفاقا در همه آنها دیده می به هم می 

بار به حساب بیاوریم، در  بند را فقط یک اند. اما اگر آیات ترجیع ها ناهماهنگ درآمده مخصوصا شاخص 

 (. 88، ص1، ج1399 بازرگان،) شودها بهبود حاصل می وضع منحنی و در شاخص

منحنی   - ب  که  مواقع  بعضی  شاخصدر  و  نداشته  طبیعی  حالت  بوده ها  ناهماهنگ  در  ها  اند، 
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ها نویسد: آنچه باعث این اشکال می   ة گذاری آیات مناقشه کرده است؛ برای مثال در مورد سوره جاثی ارهشم

باشد شماره شش  ای  کلمه   چهارآید وجود آیه خیلی کوتاه نامتناسب  ها شده است، به نظر می و ناجوری 

اند و حال آن که  گرفته   هفت ای جدای از آیه  گذاران آن را آیه که چون به قافیه "ایم" ختم شده، شماره

ی سإم ع  آی اتِ الل اه    و یإلٌ لِک لِّ أف َّاكٍ أ ثِیم  "  اند لا( را در آخر آن گذارده )  جمله ناقص است و علامت عدم وقف 

 (. 389همان،ص  ) "أ لِیم   بِع ذ اب   ف ب شَِّرإه   ی سإم عإه ا ل مإ  ک أ نإ  رًامسإت کإبِ   یصِر َّ  ث م َّ   ع ل یإهِ ت تإل ی 

های آخر هجرت سازگار باشد، بازرگان سوره نصر را که دارای سه آیه است برای این که با سال  - ج 

کلمه است،که اگر بر سه تقسیم شود،    دارای نوزدهتوجه دارید سوره نصر  )  یک آیه به حساب آورده است

ک آیه به  شود و با دوران مکه قابل تطبیق است؛ ولی اگر کل سوره را ی می   شش طول متوسط آن حدود  

های آخر هجرت قابل تطبیق است( و در توجیه آن  شود و با سالمی   نوزدهحساب آوریم، طول متوسط آن  

چنین گفته است: شکل منحنی کاملا غیر طبیعی است، زیرا طول غالب خیلی به راست آمده و با داشتن  

دامنه به طرف چپ  ا  هکه در آن است   هایی نظیر چنین طول متوسطی، بر خلاف سوره 6.33طول متوسط 

ها نیز منتهای ناهماهنگی را دارند. به طوری که در این ترکیب، خیلی بعید است که  افتاده است. شاخص

دانیم که مورخان و مفسران غالبا سوره نصر را از آخرین  آیه بندی سوره اصیل باشد؛ از طرف دیگر می 

ره طوری است که قراء قرآن وقف روی هیچ یک  ( و ضمنا آیات سو10یا    8سال)  اند های مدینه دانسته سوره 

شود. بنابراین هیچ استبعادی ندارد که  از آنها را جایز ندانسته، مطلب و معنی تا به آخر نرسیم معلوم نمی 

کلمه و به این ترتیب سوره مدنی   نوزدهدر اصل، سه آیه این سوره، آیه واحد مستقلی بوده است مرکب از  

 (. 543  صهمان،  ) شودمی 

داشتم، این اشکال را مطرح کردم که چگونه    سیر تحول قرآنکتاب    مؤلفای که با  ر جلسه مذاکره د

 های آخر هجرت قرار داده است؟ است، در سال ششسوره نصر را که دارای طول متوسط حدود 

ها مختلف است و بر سر هیچ  گذاریبازرگان در پاسخ علاوه بر مطلبی که ذکر شد، گفت: اولا شماره

هم وزن    ت وّابًا و    أ فإو اجًاکه با    و الإف تإح  توان قسم خورد. ثانیا به هم خوردن وزن و قافیه در  یک از آنها نمی 

ها های بعد در حکم یک آیه است. ثالثا در قرآن با قسمت  " الإف تإح    إِِذ ا ج اء  ن صإر  اللّهِ و  "نیست، شاهدی است که  

بنا به گفته بازرگان،  . 1اند که به معنای لات قِف است و باید حتما عبور کرد لا( گذاشته) الفتح علامتبالای و

 اتفاقا بلاشر هم سوره نصر را با دو آیه نشان داده است.

 بررسی و تحلیل .  1-4

 در تحلیل وبررسی اظهارات بازرگان، شش نکته قابل ذکر است: 

یک از آنها سوره نصر یک آیه به حساب نیامده  ها مختلف است اما در هیچگذاری درست است که شماره   - 1

  ، ی ضاوی؛ ب334، ص  32، ج 1422  ،ی ؛ فخر راز844،ص  10، ج1408،ی؛ طبرس 424،ص10ج   ،یطوس )  است

،  10، ج 1422،ی؛ ثعلب406، ص  6، ج1404  ،یوط ی؛ س 214، ص 30، ج 1412 ،یطبر   ؛ 344، 5، ج  1418

 (. 646، ص  10، ج 1371  ،یبد ی؛ م229، ص 20ج   ،ی ؛ قرطب516،ص30، ج1420؛ ابن عاشور، 318ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 در انجمن اسلامی مهندسین برگزار شد.   12/11/64. جلسه مذاکره با مهندس بازرگان در تاریخ    1
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اگر قرار باشد وزن و قافیه آخر آیات را در جدا نمودن آنها دخالت دهیم، باز هم سوره نصر دو آیه    -2

های شود و قابل تطبیق با سال می   9.5ر این صورت هم طول متوسط سوره نصر  خواهد شد و نه یک آیه و د

 آخر هجرت نخواهد بود. 

لا( به لحاظ تجویدی دارای دو مفهوم است. هرگاه این علامت در آخر آیه گذارده شود،  )  علامت-3

 (. 86-85، ص1382،یسادات فاطم) دیگر به معنای لایجوزالوقف نیست بلکه به معنای جواز عبور است

طور که گفته شد اگر سوره نصر را  همان  چونباشد، ی بر مدعای بازرگان نمی تأیید نظر بلاشر هم  -4

 های مکه قابل انطباق است. شود که با سال می  9.5دو آیه بگیریم، طول متوسط آن 

آیه    10آیه نخست سوره علق را    5برای این که محاسباتش به هم نخورد،    سیر تحول قرآن  مؤلف  - د 

یا به  )  نویسان ، مورخان و مفسران این سورهفرض کرده است و در توجیه آن نوشته است: غالب سیره 

اند. ضمنا دانسته   )ص(آیه اول این سوره( را، آغاز وحی و اولین آیات نازل شده بر پیغمبر  5تر،  عبارت صحیح

" بوده است  أقرإِگویند اولین سخن جبرئیل کلمه آمرانه "  چه بیشتر متداول و معروف است این که می آن

}که صحیح نیست و کلا این داستان    بار آن را تکرار نموده است. اگر این روایت متواتر صحیح باشد   سه و تا  

ورت آیه واحد درآمده و خوانده شده است.  بعدها به ص  "قإر أإ بِاسإمِ ر باك  الّذِي خ ل ق  اِ ساختگی است{ آیه: "

 شاید بقیه آیه نیز به طور منقطع به حضرت القاء شده باشد.

رویم،  این فرضیه چندان نامعقول و مطرود نیست. زیرا اولا آیات ابتدای وحی، هر قدر به عقب می

،  1399بازرگان،  )  دهد یک آیه تشکیل جمله کامل را نمی   و  شود و حتی بریدگی پیدا کردهتردیده می کوتاه 

 (. 521-520، ص 1ج

این است که نشان بدهم در بعضی مواقع که سال نزول آیاتی    سیر تحول قرآن غرض از نقل مطلب  

صحیح درآمده است با چه تکلف و تصنعی این امر صورت پذیرفته است. پنج آیه را در ده آیه گرفتن و یا  

سیر تحول    هایمعیارآیه حساب کردن و بعد در توجیه مطلب دو گونه سخن گفتن، اضطراب  یک آیه را سه  

 رساند. و همه اینها چنانچه در ابتدای این بخش گفته شد خلاف اصول تحقیق و پژوهش است.را می   قرآن

سال  -6 با  بازرگان  محاسباتی  معیارهای  که  موارد  برخی  نبوده، در  سازگار  آیات  نزول  اس   های    اس بر 

گذاری کوفی عمل کرده است و در توضیح آن چنین گفته  گذاری مصری و گاهی بر اساس شماره شماره

گذاری بر دیگری ترجیح داده نشد، بلکه محاسبات و  است: ... اما در تعیین تعداد، هیچ یک از دو شماره 

در هر مورد گردیده    گذاری صحیحای برای تشخیص و ترجیح شماره هایی که خواهد آمد، خود وسیله منحنی 

 (. 47همان ص) است

های توان شماره ردیف های غیر معاصر بوده و می ها متشکل از گروه در هر حال، چون بسیاری از سوره 

ایم که ضمن تناسب با گذاری آن قرار داده مختلفی برای هر سوره اتخاذ نمود، ما گروهی را ملاک شماره

های متداول در نزد مورخان و محققان  بندیتر به ردیفنزدیک نام و موضوع شهرت سوره، قابل تطبیق و  

 (. 115همان، ص) ایمو ... گذاشته  2و  1های فرعی، های دیگر آن سوره، شمارهبوده باشد و در مقابل گروه 
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ها و غیره هر جا که تردید روی  که در شمارش آیات و در محاسبه شاخص  نماند این نکته نیز پوشیده  

همان،    )   تری انجامیده است. ایم که به نتیجه منظم چند احتمال و امکان بوده است، ما حالتی را اختیار کرده 

 (. 104ص

 تجزیه و تحلیل استنتاجات کتاب سیر تحول قرآن   . 5

را مکی و سال نزول آن را سال هفتم بعثت ذکر    ة ی بقر سوره   19تا    1آیات    سیر تحول قرآن  . 1-   5

 .  1( 15،جدول174ص ، 1، ج1399بازرگان،  ) کرده است

تا    8آیات  )  باشد قسمتی از این مجموعه آیات که راجع به منافقان و اوصاف و عملکرد آنان می  –اشکال

( قطعا در مدینه نازل شده است و نزول آن در مکه، آن هم سال هفتم بعثت معنا و مفهومی ندارد. سال  20

قبلا به حبشه مهاجرت کرده  ای  ترین شرایط قرار داشتند؛ عدههفتم بعثت سالی بود که مسلمانان در سخت

بردند. غذا و آذوقه  طالب به سر می و و بقیه در اثر تحریم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کافران در شعب اب

می  شنیده  شعب  اطراف  از  کودکان  ناله  که  بود  اندک  قدری  و  به  ابوطالب  قبیل  از  چند  تنی  شد. 

؛ به علاوه وقتی کافران متوجه  کرد قدار نیز کفایت نمی رساندند، اما همان مربیع مخفیانه غذا می بنابوالعاص 

در   (.61-60، ص1408 ، یطبرس  ؛ 397، ص  1، ج1375ابن هشام، )  آوردند شدند، ممانعت به عمل میمی 

کنند، به ظاهر  ها معنا ندارد که خداوند از منافقانی که مفسدند و خود را اصلاح طلب معرفی می این سال

سخن به میان آورد. پیدایش    ،دهند های سری تشکیل می ی در باطن کافرند و انجمن زنند ول دم از ایمان می 

های مختلف استفاده  منافقان به صورت منسجم و با اهداف شیطانی که دارای تشکیلات بوده و از حربه 

شود؛ زیرا از آن ایام بود که اسلام به صورت یک قدرت جدی در منطقه  کردند، به مدینه مربوط میمی 

ت مخالفت صریح با اسلام  أهای سیاسی و اجتماعی مهمی بودند و جررح شد و افرادی که دارای موقعیت مط

توانند را نداشتند و از طرفی بر این باور بودند که اگر به ظاهر اسلام بیاورند، ضمن حفظ موقعیت خود، می 

تند که به عناوین گوناگون و به  های بهتری نیز پیدا کنند، راه نفاق را در پیش گرفتند و سعی داش موقعیت 

های آنان،  های مختلف سد راه اسلام و مسلمانان گردند. لذا خداوند در آیات بسیار، از مکرها و خدعه صورت

ذیل آیات یاد شده    تبیانال های شوم آنان را بر ملا نمود. شیخ طوسی در  مسلمانان را با خبر ساخت و نقشه 

( و آیات بعد آن در خصوص منافقانی از قوم  8آیه )  گفته است: " میان مفسران اختلافی نیست که این آیه 

 (. 45، ص 1ج  ،ی طوس  ) " اوس و خزرج و غیر ایشان نازل شده است

،  1404)  المنثوردرَّ ال  ، سیوطی در( 90، ص  1، ج  1412)  جامع البیان عن تاویل آی القرانطبری در   

کثیر در  (30، ص  1ج   ابن  العظیم ،  القران  اعلام  (.87، ص  1، ج  1419)  تفسیر  را  نظر  ، همگی همین 

الله کاشانی در    (،60،ص1،ج1407)  کشافالاند. زمخشری در  داشته  الصادقینفتح    (، 77، ص 1ج)  منهج 

تفسیر  ، و شهرستانی در  ( 49،ص1ج )  یتفسیر مراغمراغی در    ،( 66،ص1،ج 1371)  کشف الاسرارمیبدی در  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . در ویرایش اول، سال نزول آیات مذکور را هشتم بعثت مرقوم داشته است.  1
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گروهی از منافقان در عصر نزول بودند    «و من الناس » اند: مراد از  گفته   (157،ص1،ج1387)  شهرستانی

 قیس و یاران ایشان.قشیر و جدبنبنسلول و معتب بنابَّیبنعبدالله  :مانند 

مکه نفاقی وجود نداشته،  های مدنی بیان شده است و در  نویسد: صفات منافقان در سوره کثیر می ابن

دند، در حالی که در باطن مومن  کربلکه خلاف آن بوده است؛ به طوری که برخی از مردم اظهار کفر می 

وید: مساله نفاق و منافقان در  گمی   تفسیر نمونه مکارم شیرازی در    (. 87، ص  1، ج  1419  ر، یکثابن)  بودند 

و پیروزی آن آشکار   های اسلام قویمدینه هجرت فرمود و پایه به    (ص)راسلام از زمانی مطرح شد که پیامب

خواستند آشکارا بر ضد  شد وگرنه در مکه تقریبا منافقی وجود نداشت، زیرا مخالفان قدرتمند هر چه می 

دادند و از کسی پروا نداشتند و نیازی به کارهای منافقانه نبود؛ اما هنگامی که  گفتند و انجام می اسلام می 

گسترش اسلام در مدینه، دشمنان را در ضعف و ناتوانی قرار داد، دیگر اظهار مخالفت به طور آشکار    نفوذ و

های تخریبی خود، تغییر چهره  ممکن بود و لذا دشمنان شکست خورده برای ادامه برنامه مشکل و گاه غیر 

  1353،   ی رازیمکارم ش )  دند داداده، ظاهرا به صفوف مسلمانان پیوستند ولی در خفا به اعمال خود ادامه می 

 (. 146، ص 2،ج

مضمون و محتوای آیات یاد   هیچ تردیدی وجود ندارد. ةبقر ال سوره  20تا  8در مدنی بودن نزول آیات 

  " بِم ؤإمِنِین  بِالإی وإمِ الَإخِرِ و م ا ه مإ    مِن  الن ااس م نإ ی ق ول  آم ن اا بالل اه و    و  "شده نیز به خوبی گواه این مدعاست:  

إِِذ ا قِیل     و  "  ایم، در حالی که ایمان ندارند.کسانی از مردم گویند: به خدا و روز بازپسین ایمان آورده   (8بقره: )

إِِنّ ما ن حإن  م صإلِح ون   شود: در  و هنگامی که به آنان گفته می   ( 11بقره:ال)  "ل ه مإ لا  ت فإسِد وا فِي الأإ رإضِ ق ال وا 

  ش ی اطِینِهِمإ إِِذ ا خ ل وإا إِِل ی   إِِذ ا ل ق وا ال اذین  آم ن وا ق ال وا آم نّ ا و   و  "    ایم.کنید. گویند: ما فقط اصلاح کننده زمین فساد ن

کنند ، گویند  و هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات می   ( 14بقره:ال)  " م سإت هإزِئ ون    ن حإن    إِِنّ ما  مع ک مإ   إِِنّ ا   ق ال وا

آورده  می ایمان  خلوت  شیاطین  با  چون  و  ماایم،  هستیم،  شما  با  ما  گویند:  مسخره  ؤ م)  کنند،  را  منان( 

 نیم.کمی 

المقدس را که مربوط به تغییر قبله مسلمانان از بیت   سوره این    145تا    143آیات    سیر تحول قرآن   . 2-   5

 . (15جدول ،174ص ، 1، ج1399بازرگان، )  باشد، سال پنجم هجرت به دست آورده استبه کعبه می 

اند و استنتاج ایشان مخالف  هیچ یک از مورخان و یا مفسران تغییر قبله را در سال پنجم ندانسته –اشکال

 باشد. اجماع مورخان و مفسران در این ارتباط می 

التنزیلبیضاوی در   و    (201، ص  1، ج  1407)  کشافال، زمخشری در  (111، ص  1، ج1418)   انوار 

واقعه تغییر قبله و نزول آیات مربوط به آن را شانزده ماه    (70، ص 1، ج  1371)   کشف الاسرارمیبدی در  

  و البیان   الکشف، ثعلبی در  ( 146، ص  1، ج  1404)  الدرالمنثور اند. سیوطی در  پس از هجرت ذکر کرده 

  1419)   من وحی القران، فضل الله در  (331، ص  1، ج 1393)  المیزان ، طباطبایی در  (154، ص 1، ج1422)

المقدس به کعبه  تغییر قبله مسلمانان از بیت  (229، ص  1، ج  1424)  الکاشفو مغنیه در    ( 83، ص  3، ج

سال   (13،ص 2، ج 1412) القران هجامع البیان عن تاویل آی طبری در  اند.را هفده ماه پس از هجرت گفته 

  ( 199ص ،  1، ج 1415)  صافی ال  تفسیر   تغییر قبله را هجده ماه پس از هجرت گفته است.فیض کاشانی در 
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(  132، ص 1، ج  1383)  نورالثقلین تغییر قبله را نوزده ماه پس از هجرت گفته است؛ برخی مانند حویزی در  

با تردید(  ) سال نزول تغییر قبله را شانزدهم و یا هفدهم ( 158، ص 2ج ) جامع لاحکام القران الدر و قرطبی 

 اند.بیان کرده 

تغییر قبله را هجده ماه پس    ( 257، ص 2، ج1375)  السیرة النبویة در میان مورخان نیز ابن هشام در  

و شیخ طوسی در    ( 244- 241، ص  1، ج 1414)  کبریالطبقات  الاز هجرت ذکر کرده است. ابن سعد در  

 اند. واقعه تغییر قبله را هفده ماه پس از هجرت گفته   (82-81ص )  اعلام الوری

المقدس به کعبه را سال  شود که تغییر قبله از بیت میان مفسران و مورخان حتی یک نفر پیدا نمی در 

سوم هجرت و یا چهارم هجرت ذکر کرده باشد. این که سیر تحول قرآن آیات مربوط به تغییر قبله را سال  

 .پنجم هجرت به دست آورده است مخالف نظر همه مفسران و مورخان است
 

   :سوره توبه را مدنی و مربوط به سال چهارم هجرت دانسته است 71تا  38آیات   ل قرآنتحوَّ سیر  . 3-   5

،  1412  ،یطبر)  ه تبوک است که در سال نهم هجرت واقع شد وغالب آیات سوره توبه مربوط به غز   –اشکال

ص  10ج طوس 93،  راز218ص    ، 5ج  ،ی؛  فخر  س 46،ص 16،ج1422، ی؛  ؛  237ص   ،3ج  ،1404  ،یوطی؛ 

  ، ی؛ مراغ130ص  ،4، ج 13711  ، یبد ی؛ م 46ص  ، 5، ج 1422، ی؛ ثعلب249، ص  9،ج 1371، یابوالفتوح راز

؛  286ص    ،5ج  ،1415  ، ی؛ آلوس 269ص    ، 4، ج1341  ، ی؛ کاشان81ص  ، 3، ج1418  ،ی ضاوی؛ ب119، ص10ج

؛  235، ص  4، ج1377  ،ی ؛ قرش 44، ص 4، ج 1424  ه، ی؛ مغن 423، ص  10رضا، ج  د ی؛ رش 428ص  ،3ج    ، یحق

 .1( 413، ص 7، ج 1353 ، یرازیمکارم ش 

نزلت عتابا علی تخلَّف من    ةعطیه: لااختلاف بین العلماء فی انّ هذه الای قال ابن»  :نویسد عاشور میابن

،  10، ج1420  عاشور،ابن )  تخلَّف عن غزوه تبوک؛ اذ تخلَّف عنها قبائل و رجال من المومنین و المنافقون 

،ص  3، ج 1418  ،یثعلب   ؛135،ص4، ج 1419  ر،یکث ابن   ؛140، ص8،ج  ،یدر قرطب  نا ی؛ مطلب مذکور ع94ص

اختلافی نیست که این آیه در نکوهش تخلف کنندگان از  گوید: میان دانشمندان  ابن عطیه می .  «(180

جنگ تبوک نازل شده است؛ هنگامی که جماعتی از مومنان و منافقان از شرکت در آن تخلف ورزیدند.  

 آیه مذکور چنین است: 

  مِن    الد َّنإی ا  بِالإح ی اةِ   أ ر ضِیت مإ اقلإت مإ إِِل ی الأإ رإضِ  ی ا أ یّ ها ال اذین  آم ن وا م ا ل ک مإ إِِذ ا قِیل  ل ک م  انإفِر وا فِي س بِیلِ الل اه اث ّ "     

اید چرا هنگامی ای کسانی که ایمان آورده   "(38:ةتوب ال)  إِِلاّ  قلِیلٌ   الَإخِر ةِ   فِي  الد َّنإی ا   الإح ی اةِ   م ت اع    ف م ا   الَإخِر ةِ 

کنید؟ آیا به زندگی دنیا به جای  می   زمینشود در راه خدا حرکت کنید سنگینی بر  که به شما گفته می 

 اید؟ با اینکه متاع زندگی دنیا برابر آخرت چیز کمی بیش نیست. آخرت راضی شده 

از جنگ طائف بازگشت دستور جنگ    (ص)  رسول خدا  که همیناند:  ن در شأن نزول این آیه گفته امفسر

ود از این رو مسلمانان دوست داشتند در خانه  ها ببا رومیان را صادر فرمود و این جریان هنگام رسیدن میوه 

کمتر شده بود    (ص)  خدانزد اموال خود بمانند و خروج به سوی جنگ برای آنها سخت و دشوار بود. رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1410،و قمی مشهدی   271،ص  2ج،  1407،  ، زمخشری342ص   ،2ج،  1415کاشانی،. فیض  54ص    ،2،ج8140  ،مانند طبرسی)برخی  .    1

 اند. جنگ تبوک را در سال دهم هجری دانسته   (457ص  ،5، ج
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طور صریح مقصد خود را اظهار کند، لکن در این جنگ به خاطر دوری راه  ه که بخواهد به جنگی برود و ب 

ت تا مردم آمادگی بهتری پیدا کنند و چون خدای سبحان سنگینی  و زیادی دشمن مقصد را آشکارا گف

؛  218،ص5، ج ی؛ طوس 250،ص 1419  ،یواحد )   می دانست این آیه را نازل فرمود  مردم را از رفتن به این سفر

  ، یوطی؛ س 249، ص9،ج1371،ی؛ ابوالفتوح راز 46ص  ، 16ج   ، 1422ی،  ؛ فخر راز47ص   ، 5، ج 1408  ،یطبرس 

؛  135ص   ، 4، ج 1419  ر، ی؛ ابن کث141ص  ، 8ج   ، ی ؛ قرطب46ص  ، 5، ج1422  ، یثعلب؛  237ص  ، 3ج  ، 1404

  ، 5ج   ،1415  ،ی؛ آلوس 269،ص4، ج 1341،  ی؛ کاشان119، ص10ج   ،ی؛ مراغ130ص   ،4، ج1371  ،یبد یم

  ، ی؛ حق 94ص  ،10، ج 1420؛ ابن عاشور،44، ص4، ج1424ه،ی ؛ مغن423، ص  10رضا، ج  د ی؛ رش 287ص  

 (. 413، ص 7، ج 1353ی، رازی، مکارم ش 235، ج؛ ص  1377 ، ی؛ قرش 428ص  ، 3ج

اگر برای جهادی که پیامبر، شما را    "...إِِلاّ  تنإفِر وا ی ع ذَِّبإک مإ ع ذ ابًا أ لِیمًا"فرماید:  در آیه بعد از آن نیز می 

 . بدان دعوت کرده بیرون نروید و تقاعد ورزید خداوند شما را به عذاب دردناکی عقوبت خواهد کرد..

  ای نزدیک اگر بهره  (42:ةتوب ال)  " الشّ قَّة   ع ل یإهِم    ب ع د تإ   کِنإ ک ان  ع ر ضًا ق رِیبًا و س ف رًا ق اصِدًا لا تّ بع وكٍ  و ل  لو "  ( الف 

ر مشقت(  و پ  )   دسترس( و سفری کوتاه بود پیروی تو را می کردند ولی این مسافرت به نظرشان دور  در)

 آمد...

فاصله تبوک تا مدینه  )  ای است میان مدینه و شام جنگ تبوک است. تبوک منطقه این آیات مربوط به  

شود،  اند( که الان مرکز کشور عربستان سعودی محسوب می کیلومتر نوشته   692کیلومتر و تا شام    610را  

 شد.ط داشت محسوب میو در آن روز نزدیک سرزمین امپراطور روم شرقی که بر شامات تسلَّ 

فرماید : اگر غنیمتی آماده و سفری نزدیک بود به خاطر متاع دنیا  حال، خداوند در این آیه می علی ای  

  ورزند و بهانه ر مشقت است سستی می کردند، لکن اکنون که راه برای آنها دور و پ  دعوت تو را اجابت می 

 آورند.می 

از همراهی رسول خدا  (ب  امتناع  و  از جنگ  زدن  باز  سر  بهانه   (ص)  برای  و  آورده  ای عذرها  ها عده 

شدیم لکن بر اثر ناتوانی و گرفتاری  ها یاد کردند که اگر ما قدرت داشتیم با شما خارج می تراشیدند و قسم 

رخصت طلبیدند که آنها را از شرکت در این جنگ    ( ص)رآئیم، و از پیامباست که همراه شما به میدان نمی 

ع ف ا الل َّه ع نإك   "خویش را مورد عتاب قرار داد که:    (ص)رداد، و خداوند پیامبو پیامبر این اذن را    ،عاف داردم  

خدا از تو بگذرد چرا پیش از آنکه  (  43:ةالتوب )  " وا و ت عإل م  الإک اذِبِین  ص د ق    ال اذین    ل ك    یت ب یّ نلِم  أ ذِنإت  ل ه مإ ح تّ ی  

 همان( ) ف از جنگ را ( دادی؟ لتخ) دروغگویان را بشناسی به آنها اجازهراستگویان بر تو آشکار شوند و 

قیس  شد، به جدبن ده می ابرای جنگ با رومیان آم  (ص)  ی که رسول خدای در یکی از همین روزها  ( ج 

توانی خود را برای جنگ با رومیان آماده کنی؟ گفت: ای  سلمه گفت: ای جد، امسال می و یکی از مردان بن 

( به خدا قسم مردان قبیله    و گرفتار گناه مساز  )  اذنم ده، در مدینه بمانم و مرا به فتنه مینداز  خدارسول

ی نکنم.  یترسم که زنان رومی را ببینم شکیبادانند که هیچ مردی به زن دوستی من نیست و میمن می 

قیس این آیه نازل  دبناز وی روی گرداند و گفت: تو را اذن دادم که بمانی، درباره همین ج (ص) رسول خدا

:  (49:ةتوب ال)  " الإک افِرِین  بِ   ل م حِیط ةٌ   جه نّ م   و إِِن ّ   س ق ط وا   الإفِتإن ةِ   فِي   ألا  و مِنإه مإ م نإ ی ق ول  ائإذ نإ لِي و لا  ت فإتِنِّي   "  شد:
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افتادند و راستی  گوید: مرا اذن ده و به فتنه مینداز، هان که در فتنه  و از جمله ایشان کسی است که می 

 همان(.) که دوزخ فرا گیرنده کافران است

به دست  ، مطالب دیگری در ارتباط با جنگ تبوک مورد بررسی قرار گیردآیات دیگر این مجموعه اگر 

. به هر حال نزول این آیات در سال  نمایممی ذکر آنها خودداری    ازبه جهت اختصار    نگارندهکه    آید می 

 شود.  تبوک مربوط می   ةآشکار است و قطعاً به سال نهم هجرت و واقع چهارم هجرت خطای 
 

،  1399بازرگان،  )  دهر را یکپارچه و در سال پنجم بعثت ذکر کرده است  یره نزول سو  ل قرآن وسیر تح.4-5

   (15،جدول185،ص1ج

دانسته   – اشکال مدینه  در  را  دهر  سوره  نزول  سنی  و  شیعه  مفسران  از    ، 2ج  ،1387  ،یقم)  اند بسیاری 

زمخشر 204ص   ،10ج  ،ی؛ طوس 398ص سمرقند 159ص    ، 29ج  ،ی؛ مراغ665ص  ،4، ج 1407  ، ی؛    ، ی؛ 

  المیزان در    ییطباطبا  . (93ص    ، 10ج  ، 1341  ،ی؛ کاشان468ص  ،   5ج   ، 1383  ، یز ی؛ حو525ص   ، 3ج  ، 1416

 داند:دهر را از جمله سور نازل شده در مدینه می ه آید، سورمی  با استناد به منابعی که در ذیل

خود به سندی که    ةدلائل النبو کتاب    ر، سیوطی از بیهقی روایت آورده که او د الاتقاندر کتاب    – الف

 دهر مدنی است.  هالحسن داشته روایت کرده که سورابیبنبه عکرمه و حسین 

عطاء بنبه سند خود از عثمان  فضائل القرآن لضریس روایت آورده که در کتاب  و در همان کتاب از اب  – ب

 دهر در مدینه نازل شده است.ا  هخراسانی، از پدرش از ابن عباس روایت کرده سور 

به سند خود از مجاهد از    النبوة  ل یدلاو در همان کتاب از بیهقی روایت کرده که وی در کتاب    – ج

 دهر مدنی است.  هعباس روایت کرده که سورابن

اند که گفت:  عباس روایت کردهمردویه و بیهقی از ابن الضریس و ابنر است که ابندرالمنثوالدر    – د

مجمع البیان    درطبرسی    (.131ص    ،20، ج1393  ،ییطباطبانقل از  )  انسان در مدینه نازل شده است  هسور

( تا آخر سوره که هشت  23دهر/ال)  إِِنّ ا نحإن  ن ز َّلإن ا ع ل یإك  الإق رإآن  ت نإزِیلاً اند که از آیه  برخی گفته »  نویسد:می 

،  1408،  ی طبرس )  مکی است و از اول سوره تا آیه مذکور که بیست و دو آیه است، مدنی است  آیه است؛

در مکی بودن این سوره اختلاف است و قول صحیح  » گوید:  می   جوامع الجامع هم ایشان در    ( 608ص    ، 10ج

؛ فضل الله،  325ص  ،25ج  ، 1353  ، یرازی؛ مکارم ش 118، ص  19، ج   ،ی:قرطبزیو ن)   مدنی بودن آن است

اش در مدینه نازل  سوره دهر یا همه »نویسد: می   احسن الحدیث  تفسیردر   قرشی (. 258ص  ، 23ج  ، 1419

( در مدینه و بقیه در مکه نازل شده  22: دهرال)  "ام شإک ورً   س عإی ک مإ   و ک ان    ج ز اءً   ل ک مإ   ک ان    ذ اإِِنّ  ه"شده یا تا آیه  

اش و خانواده   (ع)  المومنینری نذر امیاست. چون روایات مستفیض بلکه متواتر داریم که آیات اول آن درباره 

بیت علیهم السلام  از فضیلت اهل  اند مانند قتاده و غیره، ظاهراً باشد. آنها که همه سوره را مکی گفته می 

 (. 464ص  ،11ج  ،1377  ،یقرش   ) «اند برده رنج می 

  )ع(اند: حسنیندهر را چنین ذکر کرده   هن نزول سورأش   ، ن عامه و خاصهامفسر  دهر:   ه اما سبب نزول سور 

  ( ع)منینؤ با جمعی از اصحاب به عیادت آنها تشریف بردند. به امیرالم  (ص)  بیمار شدند. جدشان پیغمبر اکرم

و فضه کنیزشان و    س( )و حضرت فاطمه(    ع)منینؤ اگر نذر کنی در حق حسنین روا باشد. امیرالم  : فرمودند 
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دهد به شکرانه آن، روزه بگیرند. چون  هر یک سه روز نذر کردند اگر خداوند آنها را عافیت    (ع)خود حسنین

تعالی ایشان را شفا داد، همه روزه گرفتند شب اول فقیری و شب دوم یتیمی و شب سوم اسیری بر    خدای

نان جوینی که برای افطار به قرض از شمعون یهودی مهیا کرده    (ع)در خانه درخواست کمک کردند. علی

 بود هر سه شب به سائلان داد.

تاب شدند که مائده بهشتی  دیگران هم اقتدا کردند. روز چهارم حسنین از ضعف روزه بی و    س()  فاطمه

: ی وف ون  بِالن َّذإرِ و ی خ اف ون  ی وإمًا ک ان  ش ر َّه م سإت طِیرًا و ی طإعِم ون  الطّ عام  ع ل ی  نشان نازل گردید أو آیات ذیل در ش 

إِِنّ ا نخ اف  مِنإ ر بِّنا ی وإمًا  إِِن ّ   و أ سِیرًا  و ی تِیمًا  مِسإکِینًا  ح باِه ن رِید  مِنإک مإ ج ز اءً و لا  ش ک ورًا  الل اه لا   لِو جإهِ  ما ن طإعِم ک مإ 

ق مإط رِیرًا به نذر و وفا می   ( 10تا  7آیات    : دهرال)  " ع ب وسًا  از روزیمی   کنند  که سختیش همه اهل    ترسند 

گویند ما فقط  دهند و می خدا به فقیر و اسیر و یتیم طعام می گیرد و به خاطر دوستی با  محشر را فرا می 

می  طعام  شما  به  خدا  رضای  سپاسگ برای  و  پاداشی  هیچ  و  نمی زدهیم  خود  اری  پروردگار  از  ما  طلبیم. 

  ، 10،ج1422  ،ی؛ ثعلب211ص  ،10ج   ،یطوس )  هم و غمگین استرکه رخسار خلق د  ترسیم آن روزیمی 

؛  320ص  ، 10،ج 1371  ، ی بد ی؛ م611ص  ، 10، ج 1408،    ی ؛ طبرس 607ص  ،4، ج 1407  ی، ؛ زمخشر99ص  

  ض ی ؛ ف 98، ص  10ج   ، 1341  ،ی؛ کاشان78، ص20،ج1371  ، ی؛ ابوالفتوح راز207، ص  5، ج 1418  ، یضاویب

سمرقند 261ص  ،5ج  ،1415  ،یکاشان ج1410  ،یمشهد   یقم ؛  526ص  ، 3ج  ،1416  ، ی؛  ؛  53ص  ،14، 

؛  271، ص  23ج  ،  1419  الله،؛ فضل 132ص    ، 20، ج1393  ،یی؛ طباطبا173ص  ،15، ج 1415  ،یآلوس 

 (. 343ص ، 25ج  ، 1353 ، یرازیمکارم ش 

اند و این خود شاهد بر طعام شدهاله ابرار  یکه به وس   است  ایفه ییکی از سه طا  ، اسیراولًا در این آیات

ن از  ان و غلبه بر کفار و مشرکاناهای مسلمو قبل از جنگ  هدر مک   زیرا آنست که آیات در مدینه نازل شده،  

 این خبرها نبوده است.  

در سال پنجم بعثت متولد شده است و امام حسن و امام حسین به  س(  )  دانیم حضرت فاطمهثانیاً می 

و    (ع)م هجری در مدینه به دنیا آمدند و از طرف دیگر ازدواج حضرت علیهای سوم و چهارترتیب در سال 

ن نزول سوره مورد  أدر مدینه صورت گرفته است. با این توضیحات و با در نظر گرفتن ش   س()  حضرت فاطمه

گونه که  که همانبحث چگونه ممکن است آیات فوق در سال پنجم بعثت نازل شده باشد؟ با توجه به این

اند و اصلًا ازدواج امام  به دنیا آمده و حسنین هنوز متولد نشده   س()  در این سال حضرت فاطمه  بیان شد،

 ت نگرفته است.  رصو  س() با حضرت فاطمه (ع) علی

ن نزول  أ: عجیب است از مفسرانی مانند: ثعلبی، ابوالفتوح رازی، مغنیه و برخی دیگرکه ش ی آخرنکته 

؛ ابوالفتوح  93ص  ،10ج  ،1422  ،ی ثعلب  )   اند اند ولی سوره دهر را مکی دانستهمذکور را در تفاسیرشان آورده 

ن  أاند که در صورت پذیرفتن ش و توجه نکرده (  476ص  ،7ج  ،1424  ه،ی؛ مغن66ص    ،20،ج1371  ،یراز

 ی دهر را مکی دانست. توان سوره نزول یاد شده، دیگر نمی 

من العجب العجیب أنَّهم رووا من طریق الفریقین  و  »گوید:  طاووس می طاووس معروف به سیدبنبنعلی

علیهما  -و الحسن و الحسین  - علیها السَّلام-و فاطمه-علیه السَّلام -أنَّ المراد بنزول سوره هل أتی:مولانا علیَّ 

و من المعلوم أنَّ الحسن و الحسین کانت ولادتهما    و قد ذکرنا فی کتابنا هذا بعض روایاتهم لذلک، -السَّلام
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و هو غلط   ،ةبأنَّ هذه السَّوره مکَّیَّ   ع هذا فکأنَّهم نسوا ما رووه علی الیقین و أقدموا علی القول:و م  ،ةبالمدین

 (. 48، ص14، ج  1410  ،یمشهد  یبه نقل از: قم) «عند العارفین

 نتیجه 

سیر تحول  در مطالعات علمی، محقق برای پاسخ به یک فرضیه، باید بی طرف باشد. در حالی که در کتاب  

به تدریج    مؤلف  قرآن نازل شده  آیات  با گذشت زمان، طول متوسط  بر این که  پیش فرضی دارد مبنی 

ربوطه را به زیر  کند، آیات منمی   تأیید یابد. در مواردی که شواهد، طبق روال معمول، آن را  افزایش می 

پیش    تأیید کند که در نهایت به  بندی را چنان هدایت می کند و این گروه هایی تقسیم و تقطیع میگروه 

کند. گاه یک آیه را سه آیه به حساب  فرض قبلی منجر شود. در برخی موارد در شمارش آیات مناقشه می 

ها را برای این که منحنی  ات تکراری سوره نماید. آیآورد و گاه برعکس سه آیه را یک آیه محسوب می می 

 آهنگ گردند، یک آیه فرض کرده است.ها هممشخصه و شاخص

شده؛ و حال و  ویدادهای مکه و مدینه نازل می ر نظر به این که آیات قرآن متناسب با اوضاع و احوال و 

لحاظ محتوایی و مضمونی  های مکی به  هوای مکه کاملا با حال و هوای مدینه متفاوت بوده است؛ لذا سوره 

کرد  های مدنی متفاوت هستند. در مکه، چون آغاز یک مبارزه مکتبی و فرهنگی بوده، ایجاب می با سوره 

کتاب نبوت،  معاد،  توحید،  به  ایمان  مانند:  آن،  اساسی  اصول  و  دین  زیربنای  بخش  و  که  آسمانی  های 

حسی و عقلی اقامه گردد. از سوی دیگر، در  ریزی شود و در حقانیت هر یک از آنها براهین  فرشتگان پی

و    (ص)رسواد مکه در برابر پیامبی مردم بی پیشهآمیز گروه سرکش و لجاجتمقابل برخورد تند و خشونت 

هایی نازل  القاء مطالب از سوی دیگران به او و ... لازم بود آیه   و  های گوناگون مانند ساحر، مجنون، اتهام

بیم دهد و با    ،ها و پاسخ به آن شبهات، کافران را از غضب خدای عزیز و منتقمشود که ضمن رد آن اتهام 

 نزول آیات صبر و استقامت و بیان سرگذشت پیامبران گذشته، رهروان راه حق را تسلی و دلداری دهد. 

های پیشین باشد، ای که در آن داستان پیامبران و امت ، هر سوره ةنیم که به غیر از سوره بقر بیلذا می 

و مسلمانان در مدینه با استقبال مردم رو به رو شدند و زمینه    (ص)رمکی است. و اما از آن جایی که پیامب

دا کردند و خداوند نیز  ی دفاع از خود را پیای اسلامی فراهم شد و مسلمانان قدرت و بنیه تشکیل جامعه 

ای که در آن مساله جهاد باشد، خواه اذن جهاد و یا پیرامون جهاد و یا  اذن دفاع را صادر کرد، لذا هر سوره 

ای که در آن شرحی راجع به  بیان احکام و مقررات جهاد، آن سوره مدنی است. از سوی دیگر، هر سوره 

ای برای پیدایش نفاق وجود نداشته  اسا در مکه زمینه منافقان آمده باشد، آن سوره مدنی است؛ زیرا اس 

 است. 

باز از آن جایی که مکه تقریبا تهی از اهل کتاب بوده و بر عکس یهود و نصاری پایگاه مستحکمی در  

آمیز از  های مبالغه مدینه داشتند؛ لذا آیاتی که مجادله با اهل کتاب و دعوت آنان به سوی حذف تجلیل

 ای برجسته مذهبی در آن هست، تماما مدنی است.هپیامبران و شخصیت 

و زمینه تحقق این امر  ه  و نیز نظر به این که مسلمانان در مدینه سعی در بر پایی نظام اسلامی داشت 

  شدهفراهم شده بود، لذا آیات گوناگون اجتماعی، حقوقی، کیفری، قضایی و فرائض دینی در مدینه نازل می 
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دود، قصاص، ازدواج، طلاق، ارث، حجاب، احکام مربوط به اطعمه و اشربه،  اجرای ح  :احکامی مانند ؛  است

 نماز خوف و غیره همگی مربوط به مدینه است. 

برای مثال اجرای حدود یا قصاص را در نظر بگیرید، مسلمانان در مکه در موقعیتی نبودند تا بتوانند  

ید که وجوب آن در مکه در میان مردم  در جهت اجرای آن گام بردارند و یا همین زکات را در نظر بگیر

 معنی بود؛ ولی در مدینه پایه و اساس اجتماع تازه قرار گرفت. چیز بی بی

رفته از همین دو فضای متفاوت  گ، تماما برشد مطرح    سیر تحول قرآننقدهایی که در این فصل بر کتاب  

که تقریبا    گیرد مواردی مورد استناد و استشهاد قرار    شده فرهنگی و اجتماعی مکه و مدینه است. سعی  

مورد اجماع مفسران و مورخان باشد روایاتی که مورد بهره برداری قرار گرفت، مواردی است که با مضامین  

 کند.می  تأیید امین را آیات همسویی و سازگاری دارد و به نوعی آن مض
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Abstract 

The difference in interpretative views is the result of several factors, which the 

examination of the process of interpretation may reveal the effect of these factors. This 

research aims to reread the exegetical process of the verse “wa thīyābaka faṭahhir” 

in accordance with one of these important factors, i.e., exegetical trends. The research 

method is analytical and based on description and explanation: description of primary 

sayings and interpretation products, then explaining the variety of views through 

analyzing the way by which the commentator interacts with primary sayings in the light 

of trends. Findings show that the interpretive products include two types of apparent 

interpretations: real purification and virtual purification. Commentaries in the light of 

jurisprudential approaches have accepted the real purification by hiding or not giving 

priority to the opposing sayings and emphasizing the purification of clothes with water 

and even the requirement to prepare for prayer. The theological trend influences the 

process of this verse in only one exegesis. Other trends have created different products 

in their process. Some have considered purification figurative, and some have 

considered both purification and clothing figurative and the meaning of the verse is to 

avoid inner pollution. Some others, in an incremental view, have given the esoteric 

interpretation. The result of the analysis of the interpretation process shows that to 

what extent this process is unique for each exegetic text and how much it is necessary 

to conduct more detailed investigations in the interpretation process. 
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 چکیده 

تواند نحوه اثرگذاری  های تفسیری معلول عوامل متعددی است که بررسی فرآیند تفسیر میاختلاف دیدگاه 

در همخواني با یکی    "وَ ثِیابَكَ فَطَهِّر"این عوامل را آشکار کند. هدف تحقیق حاضر، بازخوانی فرآیند تفسیر آیه  

های تفسیری است. روش پژوهش، تحلیلی و مبتنی بر توصیف و تبیین است:  از این عوامل مهم یعنی گرایش

ها از طریق تحلیل نحوه تعامل مفسر با  ی، سپس تبیین تنوع دیدگاههای تفسیر توصیف اقوال اولیه و فرآورده 

مدثر، شامل دو  الهای تفسیری در آیه چهارم  های تحقیق نشان داد فرآوردهها. یافتهاقوال اولیه در پرتو گرایش

اولویت  تطهیر حقیقی؛ تطهیر مجازی. تفاسیر در پرتو گرایش فقهی با پنهان کردن یا    گونه تفسیر ظاهری است:

ندادن به طرح اقوال مخالف، تطهیر حقیقی را پذیرفته و بر تطهیر لباس با آب و حتی قید برای آمادگی نماز  

های  اند در حالی که گرایش کلامی تنها در یک تفسیر بر فرآیند این آیه اثرگذار بوده است. گرایشتأکید کرده 

اند. برخی تطهیر را مجازی )کوتاه کردن،  ا اقوال پدید آوردهنتایج متفاوتی را در تعامل ب  دیگر )متنی و تاریخی( 

ای  اند. عدههای باطنی دانستهو بعضی هم تطهیر و هم ثیاب را مجازی و مراد آیه را دوری از آلودگیبالاگرفتن(  

نشان داد تا  اند. نتیجه نهایی تحلیل فرآیند تفسیر  دیگر در دیدگاهی افزایشی، ثیاب را به »نساء« تأویل کرده 

تر در  های جزئیچه حدّ این فرآیند برای هر متن تفسیری منحصر به فرد است و چقدر ضرورت دارد بررسی

 فرآیند تفسیر صورت پذیرد. 

 های تفسیر، اختلاف تفسیر، آیه چهارم سوره مدثر، اقوال تفسیری فرآیند تفسیر، گرایش  ها: کلیدواژه 
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 بیان مسئله   .1

از دو منظر فرآورده تفسیری و فرآیند تفسیر بررسی کرد. وقتی از منظر نخست، به    توانمقوله تفسیر را می

آیات قرآن کریم مسئلهنگریم، اختلاف دیدگاهتفاسیر می اینکه  های تفسیری در  تأمل است. سوای  قابل  ای 

به خود  های تفسیری در چه سطحی )روبنایی یا زیربنایی( است، پرسشی که ذهن هر محقق را  تفاوت دیدگاه

باید از منظر دوم به تفسیر    کند، علت این اختلافات است. براي تبیین علل پیدایش تفاسیر متعدد، مشغول می 

نگریست؛ یعنی تفسیر را به مثابه یک فرآیند درنظر گرفت و عوامل مؤثر این فرآیند را یافت. در تحقیق حاضر،  

های  شود و از میان علل ممکن، به نقش گرایش( از منظر دوم بازخوانی می4)المدثر:    "وَ ثِیابَكَ فَطَهِّر " تفسیر آیه  

های مفسران  شود. پرسش اصلی آن است که فرآیند تفسیر آیه چگونه تحت تأثیر گرایشتفسیری پرداخته می

 های متفاوت شده است؟قرار گرفته و موجب پدید آمدن دیدگاه

تو از روش  بدین پرسش،  پاسخ  تعریف مشخصهبرای  اساس  بر  استفاده شده است.  و تحلیل  های  صیف 

تفسیر به مثابه »فرآیند« که در متن تحقیق گفته خواهد شد، ابتدا آرای اولیه تفسیری که قبل از تدوین علوم  

  ها از دوره تدوین تفسیر ها و تطور آنشود. آنگاه انواع دیدگاهاسلامی و از جمله تفسیر وجود داشته، معرفي می

هایی  تعامل مفسران با آن اقوال تفسیری اولیه برای رسیدن به دیدگاه  گردد. در بخش پایانی، به بعد، توصیف می

 های تفسیری بازخوانی خواهد شد.که بیان شد در پرتو تعامل با گرایش

 پیشینه تحقیق  .2

آیه   فَطَهِّر" درخصوص  ثِیابَكَ  در   "وَ  چه  مستقلی  اثر  هست،  حاضر  تحقیق  موضوع  چه    که  و  تفسیر  ساحت 

های مفسر بر فرآیند تفسیر است،  تفسیرپژوهی یافت نشد. لیکن درخصوص مسئله تحقیق که تأثیر گرایش

مقاله »تفسیر از طبری تا ابن کثیر: معضلات توصیف گونه ادبی با استناد به داستان ابراهیم« اثر نورمن کالدر،  

سال قبل نگاشته و ترجمه آن به قلم مهرداد عباسی   ۳0د  آید. این مقاله حدوپیشینه این تحقیق به شمار می

های فرآیندمحور تفسیر است. کالدر در این  چاپ شده است و یکی از آثار کلاسیک در بررسی  1۳۸۹در سال  

-شناختی. وی به محدودیت برد: بررسی تاریخی و بررسی روش اثر دو بررسی موازی در فرآیند تفسیر را پیش می

تفسیری   سنت  رشتههای  با  تقابل  مدرسی میدر  نشان میهای  و  در  پردازد  تفسیر چگونه  ادبی  دهد گونه 

پردازد. او آیات و سور متعددی که  همراهی با معیارهای عقل، اجماع و متن، به گزینش و ترجیح اقوال می

است را موضوع بررسی خود قرار داده است. تمرکز کالدر بر سیر تاریخی و   )ع(مهمگی مربوط به داستان ابراهی

شناختی او را مجمل و دشوارفهم کرده است. به خصوص که وی از مستشرقان  حیطه وسیع آیات، بررسی روش 
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عقیده با ونزوبرو است و لازمه این رهیافت، آن است که مخاطب مسلمان نسبت بدان هم و  ظرطلب    تجدید 

  2اشد و با دیدی انتقادی اثر وی را مطالعه کند. هشیار ب

ای  تحقیق حاضر از رهیافت کلی کالدر در توصیف فرآیند تفسیر، الهام گرفته است. نگارنده با تمرکز بر آیه

های تفسیری )تا  تر نشان داده و دخیل بودن گرایشمشخص و بررسی تفاسیر بیشتر، سیر تاریخی را ساده

خواند( در فرآیند تفسیر را با قرائتی بومی تحلیل کرده است  لدر رشته های مدرسی میحدودی معادل آنچه کا

 اهمیت ارائه دهد. ای درخور تا درک درستی از فرآیند تفسیر آیه

 مفهوم شناسی  .3

، همچنین دو واژه به کار رفته در آیه چهارم سوره  " گرایش" و  ر"  تفسی"در بخش حاضر، مراد از دو اصطلاح  

 روشن خواهد شد.مدثر 

 . تفسیر  1-   ۳

واژه »تفسیر« مصدر )باب ثلاثی مزید »تفعیل«( است؛ بنابراین بر وقوع فعل )فرآیند تفسیر( دلالت دارد. منتهی  

ها و ماحصل فعل تفسیر نیز اطلاق شده است. هر فرآورده  این اصطلاح در ساحت دانش تفسیر، بر فرآورده

-شود، از متون دیگر اسلامی )فقه، کلام و ...( که دربردارنده شرح ارائه میتفسیری که به صورت متن ادبی  

. نقل اقوال  2. حضور همه یا بخشی از قرآن در متن؛ 1شود:  هایی متمایز میبا ویژگی  هایی بر قرآن است، پاره

ن سه ویژگی  (. ای16۳، ص 1۳۸۹. مقایسه قرآن با ساختارهای ابزاری و ایدئولوژیک )کالدر،  ۳مراجع مشهور؛  

دهند. اما چه چیز خود متون تفسیری را از هم  قدرت تمایز متن ادبی تفسیر را به درستی در اختیار قرار می

های یک مفسر به متن که برای هر  ها و افزودهکند؟ پاسخ، فرآیند است. گزینش اقوال، چیدمان آنمتمایز می

دهد )نک.  های اوست، فرآیند تفسیر را شکل میلبستگیعلایق و د   ها، مفسری تا حدود زیادی وابسته به دانش

(. بر این اساس، در بررسی هر فرآیند، ابتدا اقوال اولیه تفسیری پیش از دوره تدوین، یعنی روایات  167همان،  

هایی که در متون تفسیری وجود دارد  ، صحابه و تابعین باید مشخص شود، سپس دیدگاه)ع(تفسیری معصومان

گاه چگونگی تعامل مفسران با این اقوال، مبتنی بر عوامل دخیل و اثرگذار بر  بندی گردد، آنمعلوم و طبقه

 فرآیند تفسیر تبیین گردد.  

 . گرایش تفسیری 2-   ۳

اند. این اصطلاحات  اصطلاحاتی وجود دارد که فرازبان این دانش را شکل داده  در ترمینولوژی دانش تفسیر، 

شوند ولی تا حدود زیادی توانایی توصیف بخشی از  ها به کار گرفته میردهبندی فرآوهرچند بیشتر در طبقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 ، سراسر اثر(. 1۳۹۸اثر کالدر ده سال بعد از ترجمه فارسی در برخی مدعیات و نتایج، مورد نقد قرار گرفته است )نک. پویازاده و قهرمانی،    .2
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-کنند. کاستی، ناهمسانی و ضعف تعاریف این اصطلاحات ـ به ویژه وقتی مصداقفرآیند تفسیر را نیز ممکن می

مجزا بررسی  های گیرد ـ بر اهل فن پوشیده نیست و در پژوهشها صورت مییابی فرآورده محور بر اساس آن

ترین این اصطلاحات،  ترین و کاربردی نقصیکی از کم   ، سراسر اثر(. با این حال، 1۳۹0شده است )نک. جلیلی،  

؛ مؤدب،  4۸، ص 1۳۸2های مفسر است )شاکر،  ها، علایق و دلبستگی»گرایش« است. مراد از گرایش، دانش 

 (. ۳۸ص  ، 1۳۸۸

فقها و    ل گیرد، علمی بود که محدثان، متکلمان، تفسیر پیش از آنکه به صورت یک دانش مستقل شک

از آن برای مقاصد خود استفاده می (. بدین نحو که علمای آن علوم  7۳، ص1۳۹0کردند )پاکتچی،  ادیبان 

های  های ایشان بود. گرایشها دربردارنده تمایلات و مهارتتفسیر آن  ،گفتند. پس به نحو مشخصتفسیر هم می

ها به مقتضای هر عصر افزوده شد. در این تحقیق، بر  زمان تداوم یافتند و بر تعداد آنتفسیری اولیه در طول  

بر فرآیند و شکلهای تفسیری مطرح درباره آیه مورد بحث، نقش گرایشاساس دیدگاه گیری آن  هایی که 

 اند مشخص شده است.ها مؤثر بودهدیدگاه

 واژه »ثیاب«   . ۳-۳

مکسرِ »ثوب« به معنای پوشش است. ثوب در اصل، به معنای بازگشت به حالت  »ثیاب« اسم جمع یا جمع  

)فراهیدی،   است  درید،  246، ص۸ج  ق،140۹اولیه  ابن  فارس،  262، ص 1م، ج 1۹۸۸؛  ابن  ،  1ق، ج1404؛ 

ی لباس در ذهن خود داشته که از  اند که چون بافنده و سازنده(. در وجه تسمیه آن برای جامه گفته۳۹۳ص

شود بازگشت به آن فکر و مقصود اولیه حاصل شده  اف پوششی تهیه کند، وقتی آن پوشش آماده می نخ و الی

(. محققان دیگر بر این باورند که نوع پوشش همانند نوع صورت و زینت معرف  17۸ق، ص1412است )راغب،  

اژه را بدین وجه  کند و درواقع، رابطه با معنای اصلی و ریشه وآدمی است؛ یعنی به شخص معینی بازگشت می 

 (. ۳ص   ، 2جش،  1۳60اند )مصطفوی، برقرار کرده

آیه از قرآن به کار رفته است )نک.   25، ثواب، أثاب، ثیاب، ثوّب(، در ةمثاب ، ةواژه )مثوب  شش از ماده ثوب، 

(. در همه این کاربردها، معنای اصلی بازگشتن به حال اولیه قابل مشاهده  222  - 221ش، ص1۳۸5عبدالباقی،  

 است. 

 ثیاب در قرآن    •

بار در قرآن به کار رفته و در همه کاربردها، معنای این واژه، پوشش ظاهری بوده است )نک.    هشتواژه ثیاب  

مدثر، مراد از »ثیاب«    4(. تنها در آیه  4؛ مدثر:21؛ انسان:  1۹؛ حج:  60و    5۸؛ نور:  7؛ نوح:  ۳1کهف:   ؛ 5هود:  

اند. ایشان با ذکر آیه  سی »ثیاب« معمولا بدین اختلاف اشاره کردهموضوع اختلاف است. اهل لغت در معناشنا

»نفس«  ( یا کنایی  ۳۹5ص   ، 1ج  ق، 1404اند که ثوب در معنای مجازی )ابن فارس،  متذکر شده  مورد بحث، 
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:  )ص(( نیز در ادبیات عرب کاربرد داشته است. بعضی با ذکر حدیثی منسوب به پیامبر17۹ق، ص1412)راغب،  

اند که در این حدیث، »ثیاب« بر کدام معنا )حقیقی یا مجازی( دلالت  «، بحث کردهثِیَابِهِ   »إنَّ المَیِّتَ لَیُبْعَثُ في 

(. در این میان، برخی نیز جز  56، ص1ق، ج 1415؛ فیروزآبادی، 22۸  -227، ص 1ش، ج1۳67دارد )ابن اثیر،  

 (. ۳22- ۳21، ص1ش، ج 1۳71)قرشی، اند معنای لباس، معنای دیگری برای ثیاب ذکر نکرده

اختلاف دیگر در نوع پوشش ثیاب است؛ چون برخی معتقدند کاربردهای قرآنی »ثیاب« بر نوعی از پوشش  

پوشد. پوششی روی لباس اصلی، نه آنکه پوشش اصلی یا زیرین  دلالت دارند که انسان آن را نزد دیگران می

اند که پوششی چون عبا و  ( گفته60نور:  ال)  "ثِیابَهُنَ   أَنْ یَضَعْنَ "  در مراد از »ثیاب« در آیه   باشد. برای مثال، 

تواند  رسد این معنا می(. به نظر می1۹، ص2ش، ج 1۳75گیرد )طریحی،  شبیه آن است که روی لباس قرار می

یَا  "مود:  پوشاند و زیر آن پوشاک دیگری نیست. چنانکه فرای از تفاوت با واژه »لباس« باشد که تن را میگونه

اى فرزندان آدم، در حقیقت، ما  ؛  "خَیْر    ذَلِكَ   التَّقْوَى  وَلِبَاسُ بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُوَارِي سَوْآتِکُمْ وَرِیشًا  

( و  26دارد و لباس تقوا بهتر است« )الأعراف:  براى شما لباسی فرو فرستادیم که عورتهاى شما را پوشیده می 

 واژه »ثیاب« استفاده نشده است. از

 . واژه »طَهِّر« 4-   ۳

این    »طهّر« فعل امر از باب تفعیل است. معنای ریشه این کلمه بر مطلق پاکی دلالت دارد. اهل لغت کاربرد

،  4ق، ج 140۹اند )فراهیدی،  واژه را هم برای پاکی از آلودگی ظاهر و هم پلیدی باطن در فرهنگ عرب، دانسته

 و ...(.  4۳1، ص ۳ق، ج1414؛ صاحب بن عباد،  ۹۹، ص 6ق، ج1421؛ ازهری، 1۹ -1۸ص

 تطهیر در قرآن     •

و    4۸؛ الفرقان:  10۸: ةالتوب  ؛ 6: ة؛ المائد 222: ةواژه »تطهیر« در قرآن نیز بر هر دو معنای تطهیر ظاهری )البقر 

 استفاده شده است. و ... (  7۹: ة؛ الواقع ۸2؛ الأعراف:125:  ة... (و باطنی )البقر 

 . اقوال صحابه و تابعین 4

از   ۳( روایت شده که وی با استناد به شعری 6۸عباس )م.با اسناد متعدد از ابن  "وَ ثِیابَكَ فَطَهِّر " در تفسیر آیه  

المعصیبنغیلان ثیابک علی  را چنین تفسیر کرده است: »لاتلبس  آیه  الغدر  ة سلمه،    ق، 1412« )طبری،  ةو 

(  6۸، ص10ق، ج1422( و در نقلی مرسل )نک. ثعلبی،  ۳2کعب )م.بن(. همین دیدگاه به ابی۹2-۹1ص ،  2۹ج

عباس وجود دارد که  سعد به نقل از پدرانش از ابننسبت داده شده است. تفسیر دیگری نیز از طریق محمدبن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . و إنی بحمد الله لا ثوب فاجر لبست و لا من غدر أتقنع۳

 ترجمه: سپاس خداوند که مرا لباس گناهی نیست که بپوشم. همچنین خیانتی نکردم که از شرمندگی سرم را پوشیده دارم. 
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از کسب طیب و نیکو حاصل نشده« دلا از پوشیدن لباسی که  بر »نهی  آیه  )طبری،   لت داردبر اساس آن، 

 (. ۹2، ص2۹ق، ج1412

( و عامر  114(، عطاء )م.72(، ابراهیم نخعی )م. 117(، قتاده )م.107)م. در تفسیر تابعین، اقوالی از عکرمه

(. همین دیدگاه  ۹2-۹1« دلالت دارند )همان، ص  ة و الغدرة  ( بر معنای »لاتلبس ثیابک علی المعصی10۹)م.

 . (۹2شده است )همان، ص در عصر تابع تابعین از ضحاک نقل

نجیح، آیه را  ابیبر اساس نقل ابن  ؛عباس و پیرو مدرسه تفسیری مکه استشاگرد ابن  که  ( 104مجاهد)م.

گویند روی بگردان« )همان(. این معنا با اقوال  چنین تفسیر کرده است: »کاهن و ساحر نیستی پس از آنچه می 

عباس محسوب  تر به تفسیر ابندیگری از مجاهد که نزدیکصحابه و تابعین دیگر تفاوت محسوسی دارد. نقل  

شود معنای آیه را »أصلح عملک« دانسته است )همان(. معنایی که منصور از ابورزین هم نقل کرده است  می

 (. 6۹، ص 10ق، ج1422( معنای »خُلقت را نیکو کن« نقل شده است )ثعلبی،  110)همان(. از حسن بصری)م. 

(  110ن تنها تفسیری که ثیاب و تطهیر را حقیقی معنا کرده، به ابن سیرین)م.در میان صحابه و تابعی

  ( 1۸2اسلم )م.زیدبنبن(. البته این قول از عبدالرحمن ۹۳ص،  2۹ق، ج 1۳۸7نسبت داده شده است )طبری،  

(  271ص ،  1تا[، جشود )داودی، ]بی بندی میسیرین بوده و جزو صاحبان تفسیر طبقهکه یک نسل پس از ابن

 (. ۹۳، ص2۹نیز نقل شده است )طبری، ج 

کوتاه کردن لباس«  باشد، معنای »تقصیر ثیاب؛  ( که از نسل تابعین می106)م   4یمانی   طاووس همچنین از  

)ثعلبی،   است  شده  ج 1422نقل  ص10ق،  ]بی6۹،  ماوردی،  ج ؛  ص 6تا[،  ابن1۳7،  ج1422جوزی،  ؛  ،  4ق، 

 (. ۳60ص

 )ع( . روایات اهل بیت 5

نقل شده است با اقوال صحابه و تابعین کاملا تفاوت دارد. در    )ع(تفسیر آیه مورد بحث، آنچه از اهل بیتدر  

بالا گرفتن« دانسته    بالاتفاق مراد از تطهیر، معنای مجازیِ »تقصیر؛ کوتاه کردن« یا »تشمیر؛  )ع(منقولات ائمه

  - 457ص ، 6ق، ج1407)کلینی،    )ع((، امام باقر62۳، ص2ش، ج 1362)ابن بابویه،    )ع(شده است. روایتی از امام علی

؛ بحرانی،  456  -455،  6ج ،  ق1407)کلینی،    )ع((، دو روایت از امام صادق52۳ص،  5ش، ج 1۳74؛ بحرانی،  45۸

در منابع حدیثی و پس از    ( 456ص  ، 6ق، ج 1407)کلینی،    )ع(( و یک روایت از امام کاظم52۳  ، 5ش،  1۳74

)ص( نقل شده که لباس پیامبر  )ع( . از امام کاظمداردده که حکایت از این دیدگاه  آن در منابع تفسیری نقل ش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
( و بعضی جزء اعلام  4۳0، ص1تا، جبی بن کیسان، ابوعبدالرحمن الفارسی: برخی وی را در شمار مفسران تابعی )حاجی خلیفه،  طاووس .4

(.  27۹، ص1۳۸7اند )عقیقی بخشایشی،  بندی کردهاند. دیگران او را جزء مفسران شیعی طبقه( دانسته۳4۳، ص1، ج141۸ایشان )معرفت،  

( و او از تفسیر  175، ص1، ج1۳۹0ارد؛ چون هم معتقدند از وی آرای تفسیری چندانی بر جای نمانده )بابایی،  ها مخالفانی داین دیدگاه

 (. 175، ص1، ج1۳۹0( و هم مذهب او نامعلوم است )بابایی،  5۳7، ص1، ج1420اکراه داشته )خضیری،  
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  )ع( راویِ کلام امام باقرهمچنین  پاک بود و مقصود آیه امر به بالاگرفتن )جمع کردن( لباس ایشان بوده است.  

ر کند. طبق  خواهد لباسش را تطهیکه ظاهرا در سن کودکی است می  )ع( کند آن حضرت از امام صادقنقل می

برگشت در حالی که لباسش کوتاه شده بود. همگان تعجب کردند.    )ع(نقل راوی، پس از مدتی کوتاه، امام صادق

از تطهیر، کوتاه کردن لباس بود )همان، ج   حضرت ،  5ش، ج1۳74؛ بحرانی،  45۸، ص6فرمود: آری، مرادم 

 (. 52۳ص

 های تفسیری . دیدگاه 6

آیه  دیدگاه تفسیری درخصوص  قابل ملاحظه  چهارمهای  تنوع  دارد. در بخش پیشسوره مدثر  این    ای  رو، 

شود تا بتوان فرآیند تفسیر را از مبدأ اقوال اولیه تا مقصد یعنی  بندی شده توصیف میها به صورت دستهدیدگاه

ها قابل  لذا تطور زمانی دیدگاه  صدور رأی مفسر بهتر تبیین کرد. این توصیف در بستر تاریخی انجام شده است؛ 

 آمده است. 1ها در جدول مشاهده است. فهرست اقوال و دیدگاه

 . تطهیر حقیقی 1  -   6

)م. بیان می۳0۸دینوری  نماز  یا  آب  به  اشاره  بدون  آلودگی  و  از مطلق چرک  ولی  را حقیقی  تطهیر  کند  ( 

)م. 451ص   ، 2ق، ج 1424)دینوری،   اما طبری  از  ۳10(،  گروه،  ( پس  پنج  به  تابعین  و  اقوال صحابه  تقسیم 

(. چند دهه  ۹2، ص 2۹ق، ج 1412پذیرد )طبری، درنهایت خود طهارت ظاهری از نجاست به وسیله آب را می

کنند  (، نخستین بار تطهیر از نجاست را برای نماز ذکر می ۳70( و جصاص)م.۳60پس از طبری، طبرانی )م.

 (. ۳6۹، ص5ج ق، 1405؛ جصاص،  ۳۸0، ص6م، ج200۸)طبرانی، 

سده شیعی  دانستهمفسران  حقیقی  را  تطهیر  نیز  میانی  مرتضی،  های  )شریف  ج14۳1اند  ؛  422،  ۳ق، 

،  2ق، ج 1۳6۹؛ ابن شهرآشوب،  5۸1  -5۸0، ص10ش، ج1۳72؛ طبرسی،  17۳  -172، ص10تا[، جطوسی، ]بی

 (. 15۸ص

اند  ا معنای حقیقی آیه را پذیرفتهدر دوره معاصر هم تفاسیری چه از شیعه و چه اهل سنت هستند که تنه

 (. 175، ص15م، ج1۹۹7؛ طنطاوی،  264، ص 7ق، ج 1406)سبزواری، 

 . تطهیر مجازی 2  -   6

 در تطهیر مجازی دو حالت برای ثیاب در نظر گرفته شده است. در حالت اول مراد از ثیاب، حقیقی است.

 . تطهیر مجازی؛ ثیاب حقیقی 1  - 2-   6

ا مفسری که آیه را معنا کرده، قمی است. این مفسر بدون استناد به روایتی یا  از تفاسیر متقدم شیعی، تنه

ش،  1۳6۳نویسد: »تطهیرها تقصیرها ... شیعتنا یطهرون« )قمی،  تنها می  تصریح به بودن روایت دال بر این معنا، 
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ه است )فیض  ( چنانکه این معنا در تفاسیر شیعی متأخر به عنوان دیدگاه و اجتهاد قمی نقل شد ۳۹۳ص، 2ج

  (.52۳، ص5ش، ج1۳74؛ بحرانی، 454، ص 5ق، ج1415؛ حویزی،  246، ص5ق، ج1415کاشانی، 

آورد. خصوصیتی که احتمالا موجب شده در میان مفسران متقدم اهل سنت، تفسیر فراء اقوال متعدد می

 ,Gilliot, 2002د )برخی این تفسیر را نسخه تکامل یافته تفاسیر ادبی و فقهی در دوره تدوین تفسیر بدانن

کند که برخی مراد از تطهیر را »تقصیر؛ کوتاه کردن(  ( در نظری تردیدآمیز اشاره می207(. فراء )م.104 ,2

تفاسیر به زجاج)م.200ص  ، ۳م، ج1۹۸0دانند )فراء،  می نیز همین دیدگاه را نسبت داده۳11(. بعضی  اند  ( 

  ی ول هست    مطرحنیز    سنتاهل   های متأخرریتفس  در  شیب  و کم  (. این دیدگاه  65، ص 1۹ش، ج 1۳72)قرطبی،  

 . شده استنواقع  شانی ا ی جد  یمورد اعتنا چندان

 . تطهیر مجازی؛ ثیاب مجازی  2-   2-   6

باشد که کنایه از نفس و ضمایم آن همچون قلب، عمل، اخلاق و ...  در حالت دوم استعمال ثیاب مجازی می

  و قول دومِ )نهی از معصیت و خیانت(  عباس  ابن  نخستِ   قول  ژهیو  به   ن،یصحابه و تابع  یریتفس  اقوالباشد.  

های  به رغم شباهت  .هستند سوم    های دوم و اهل تسنن در سده  مفسران مستند اصلی    )اصلاح عمل(   مجاهد 

عمل  دو قولِ »نهی از ارتکاب معصیت و خیانت« و »اصلاح عمل«، اولی دلالت واضحی بر اتصاف مخاطب به  

شود. از  ندارد، در حالی که معنای ضمنی دومی خبر از وجود نوعی انحراف هست که به اصلاح دستور داده می

(  150(. همچنین مقاتل )م. ۳54ق،  1412علی،  توان نام برد )زید بنق( را می 121علی )م. قائلان نظر دوم زیدبن 

عرب به گناهکار، »دنس الثیاب« و وقتی اهل    آیه را به صراحت توبه از معصیت معنا کرده است بدین دلیل که

)مقاتل،   الثیاب« گویند  باشد، »طاهر  ؛  262، ص2ق، ج 1411(،  211؛ صنعانی)م4۹0، ص4ق، ج142۳تقوا 

 (.  ۳۹۸ق، ص1405(،  2۳7یزیدی )م 

( نیز تفسیر »خائن مباش« را پذیرفته و قول »اصلاح عمل« را هم ذکر کرده است )فراء،  207فراء )م.

به معنای نپوشیدن لباس معصیت باور دارد.    ( همانند تفاسیر پیشین،2۸۳ستری )م.(. تُ 200ص   ، ۳م، ج 1۹۸0

 (. 1۸1ق، ص142۳داند )تستری، از آن نهی شده را تنها خواطر ذهنی می  )ص( گناهی که پیامبرمنتهی  

اند.  رگذار بودهبعضی تفاسیر اهل سنت با گسترش متعلق تطهیر بر حمایت از این معنای مجازی برای آیه اث 

قتیبه،  گوید )ابنتنها از »ذنب« سخن می   مشکل القرآن ( نام برد. وی که در  276قتیبه )ماز آن جمله باید از ابن

، متعلق تطهیر را »کذب«، »خیانت«، »فجور« و »اثم«  القرآن   بیغر  ر یتفس، در دیگر اثر خود،  ( ۹2ق، ص142۳

؛ قرطبی،  514، ص۳ق، ج1416نک. تفاسیر بعدی از جمله سمرقندی،  نیز    42۳ق، ص1411قتیبه،  داند )ابنمی

 .(62، ص 1۹ش، ج 1۳64
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 تأویل آیه    •

های پیش ذکر شد، همگی برگرفته از اقوال اولیه تفسیری بود. معنای دیگری که مفسران  ای که در بخشمعانی

از    5اند خود آن را تأویل خوانده افزوده شده، »نساء« است.  به آرای تفسیری  بار در سده چهارم  و نخستین 

دانسته است: تطهیر به معنای تخییر یعنی با  ( نقل شده که وی تأویل آیه را بر دو وجه می۳22ابومسلم )م.

(.  1۳7، ص6تا[، ج زنان مؤمن ازدواج کن؛ استمتاع از زنان از راه درست و در زمان پاکی ایشان )ماوردی، ]بی

 در هر دو وجه، مراد از ثیاب، زنان است.

و بدین استدلال که ثیاب و لباس    " هُنَِّ لبَاس  لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاس  لَهُنَّ "( با استناد به آیه  406سیدرضی )م.

ی  ( در حالی که برخی برا۳54ق، ص 1406دارد )شریف رضی،  یکی هستند، تأویل نساء را برای ثیاب روا می 

تنها به عرف عرب استناد کرده او میمعنای نساء  ثیاب  خوانند )نک. فخر رازی،  اند که اهل و عیالِ مرد را 

 (. 6۹۹، ص۳0جق،  1420

از سوی اهل   بایستی  آنجا که معنای »نساء« در آرای سلف )صحابه و تابعین( وجود نداشته، قاعدتا  از 

( ولی تحت تأثیر عوامل متعدد که خود  442ص  ،2ق، ج1421شده )نک. سیوطی، سنت، بدعت محسوب می

ثیاب،  بحثی جداگانه می برای  با فرض معنای نساء  یافته است و مفسران متأخر  طلبد به ساحت تفسیر راه 

،  ۳0ق، ج1420؛ فخر رازی،  5۸1، ص10ش، ج 1۳72اند )نک. طبرسی،  های متعددی از آیه بیان کردهتأویل

 و ...(.  1۳1، ص 15ق، ج 1415سی،  ؛ آلو64، ص1۹ش، ج1۳72؛ قرطبی، 6۹۹ص

 

 های تفسیری . اقوال و دیدگاه 1جدول 

 نوع دیدگاه تفسیری  صاحب قول  قول تفسیری  

  6) عباس ابن: صحابه کن ن انتیخ و  تیمعص 1

  کعب بنیاب(/ قیطر

 )مرسل( 

  قتاده،  عکرمه، : نیتابع

  و  عطاء ، ینخع میابراه

 عامر

 ضحاک : نیتابع تبع 

تطهیر مجازی/ ثیاب  

 مجازی 

  --- : صحابه کن  اصلاح  را عملت 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(. در آیه مورد بحث، چون  42۸  -426ق، ص1421،  . درخصوص مرز جدایی تفسیر از تأویل قرآن اتفاق نظر وجود ندارد )نک. سیوطی5

 مفسران معنای نساء را در زمره تأویل آیه دانسته بودند، این دیدگاه ذیل عنوان تأویل ذکر شد. 
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 مجاهد : نیتابع

 --- : صحابه کن  کوین  را خلقت ۳

 ی بصر حسن: نیتابع

 

  ،یست ین ساحر و کاهن 4

  ی رو شانیا از پس

 بگردان

 --- : صحابه

 ن یابورز مجاهد،:نیتابع

 

بالا   ایکردن   کوتاه  5

 لباس گرفتن  

امام ، )ع(یامام عل :ائمه

  امام، )ع(صادق امام ، )ع(باقر

 )ع(کاظم

 --- : صحابه

 ی مانی طاووس : نیتابع

تطهیر مجازی/ ثیاب  

 حقیقی 

  کو یکه از کسب ن یباس ل 6

 نیست نپوش 

تطهیر مجازی/ ثیاب   صحابه: ابن عباس 

 حقیقی 

 --- صحابه:  لباست را پاک کن  7

 ابن سیرین  تابعین:

تطهیر حقیقی/ ثیاب  

 حقیقی 

اولیه سابقه  در اقوال  تطهیر زنان  ۸

 ندارد

 تأویل 

 . گزینش، نقل و چینش اقوال 7

مانند  ها که از عواملی  طور که گفته شد فرآیند تفسیر یعنی نحوه گزینش اقوال و طرح و چینش آنهمان

 پذیرد. رفتارهای متفاوت مفسران با اقوال اولیه، در آیه چهارم سوره مدثر قابل توجه است.گرایش اثر می

روایات شیعی تنها معنای مطرح برای آیه، »تقصیر« و »تشمیر« ثیاب ـ کوتاه کردن و بالا زدن ـ است.  در  

  )ع( ( تفسیری مشابه روایات ائمه106س )م.ودر حالی که در میان انبوهی از روایات صحابه و تابعین، تنها به طاو

 هل سنت از هم منفک و متمایز است.  بر این اساس، مضمون روایات تفسیری شیعه و ا  6نسبت داده شده است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
دومی  س و  ورسد معنای »تقصیر« از شیعه به اهل سنت منتقل شده باشد. قرائنی بر این ادعا وجود دارد که اولی مربوط به طاو به نظر می  .6

راویان امام سجاد    وس جز و . طاو1  مربوط به فراء است: 
(ع)

(. او تا دو دهه امام صادق  116ش، ص1۳7۳  است )طوسی،   
)ع(

را درک کرده است.    

از امام صادق  یس را نقل و وطاو   قول  ،نیالصادق  منهجی  عیش  ریتفسحتی  
(ع)

 . (60ص،  10ج ش،  1۳۳6  ،یکاشان)  است  دانسته  

عصر با امام کاظم  هم  (207  -140فراء )
(ع )

و امام رضا    (1۸۳ -12۸)  
(ع)

زیسته است. درباره گرایشات مذهبی فراء  ( می20۳  -15۳)  

(. برخی او را در عداد  77، ص1۳۹0اظهاراتی وجود دارد. گفته شده او همیشه مخالف و در موضعی متفاوت با دیگران بوده است )پاکتچی، 
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در تفاسیر شیعه    )ع( و تقابل آن با روایات اهل سنت، احادیث ائمه  )ع( به رغم یکدستی آموزه روایات اهل بیت

روایات ایشان ذیل آیه یا به صورت کمرنگ مطرح شده یا در ترجیح و گزینش میان  با اقبال مواجه نیست.  

 شوند.در عداد اقوال دیگران ذکر میاولویت ندارند و نهایتا   اقوال، 

از   ( با اینکه رویکرد مجاز را در تفسیر آیه پذیرفته و همه اقوال مجازی را نقل کرده، 406شریف رضی )م.

( اصلا  4۳6(. سیدمرتضی )م.۳54  -۳5۳ق، ص1406»تشمیر« و »تقصیر« سخن نگفته است )شریف رضی،  

،  ۳ق، ج14۳1تطهیر از نجاست دانسته است )شریف مرتضی،  تطهیر مجازی را پیش نکشیده و مراد آیه را  

از گرد و غبار و  ( طهارت را در معنای حقیقی به دو گونه محتمل می460(. شیخ طوسی )م.422ص داند: 

صحابه و تابعین که   گزیند و پس از آن، اقوالچرک؛ از نجاست. وی معنای دوم را بدون هیچ توضیحی برمی

بی تصریح بر قائل آن ـ یاد کرده است  ت را آورده و سپس از قول »تشمیر« نیز ـ  دالّ بر معنای مجازی اس 

 (. 17۳ -172، ص 10تا[، ج )طوسی، ]بی 

کند،  داند ولی برخلاف شیخ طوسی تصریح می( نیز طهارت را حقیقی و برای نماز می 54۸طبرسی )م. 

-(. ابن5۸1  -5۸0، ص10ش، ج1۳72آمده است )طبرسی،    )ع(معنای »تقصیر« و »تشمیر« در روایات ائمه

ای بر  گوید قرینهیادکرد روایات میداند و بی( نیز معنای حقیقی را برای تطهیر صحیح می5۸۸هرآشوب )م.ش 

 (. 15۸، ص2ق، ج1۳6۹شهرآشوب، معنای مجازی وجود ندارد )ابن

ای  اند. عدهل صحابه و تابعین اهمیت دادههای متفاوت به اقواتفاسیر اهل سنت، به شیوه  در سوی مقابل، 

(.  50۹، ص5ق، ج141۸اند )ثعالبی،  عباس ـ از آن حمایت کردهبا معیار قرار دادن قول جمهورـ نقل اول ابن

ق،  1416؛ نیشابوری،  27۳ص  ، ۸ق، ج141۹کثیر،  اند )ابندیگران با نقل همه اقوال بدین روایات اعتبار بخشیده

پذیرند اقوال دیگر را هم  ای با اینکه یک قول را میو ...( چنانکه عده  1077ق، ص 140۸؛ سعدی،  ۳۸6، ص6ج

،  2۹تا[، ج؛ مراغی، ]بی 222، ص۸ق، ج1427کنند )نک. بقاعی،  ها را توجیه می کنند و به نحوی آنرد نمی 

  (. حتی برخی تفاسیر شیعی در تعامل با روایات اهل سنت، ۳50، ص۹ق، ج141۸؛ قاسمی،  126  -125ص

 (. 20۳  -202ص  ، 2۳ق، ج141۹الله، فضل  ؛ 456، ص7ق، ج1424شوند )مغنیه،  بدین سیر توجیه ملحق می

ترین دلیل  (، مهم۳۹  - ۳۸، صتابیتیمیه،  مسلما باور اهل سنت بر صواب بودن تفسیر صحابه و تابعین )ابن

 در استمرار نقل اقوال ایشان است. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(. بعضی با اذعان به جایگاه والای وی در دربار مأمون، او را دارای  27۹، ص1۳۸7ی بخشایشی،  اند )عقیقبندی کرده مفسران شیعه طبقه

(. محققان دیگر معتقدند وی شیعه بود و در لوای  Gilliot, 2002, 2, 109؛  2۸1۳، ص6ق، ج1414اند )حموی،  گرایشات معتزلی دانسته

 (. ۳۹، ص1ق، ج  140۸کرد )طهرانی،  معتزله تبلیغ عقاید شیعی می
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 ها  .همخوانی فرآیند تفسیر با گرایش ۸

های دخیل در تفسیر آیه چهارم سوره مدثر )گرایش  ترین گرایشدر این بخش، فرآیند تفسیر در پرتو مهم 

 شود. کلامی، فقهی، تاریخی، متنی( بررسی می

 . تفسیر کلامی 1  -   ۸

معصوم    )ص( یعنی تطهیر از گناه مستلزم این فرض است که پیامبر  برای تطهیر ثیاب،پذیرش معنای کنایی  

نیست و ممکن است مرتکب گناه، ضعف خلق، صفات قلبی مذموم و مواردی مشابه شود. حتی اگر متعلق  

( باز هم با ساحت عصمت ناسازگار است. شاید به 2۸1ق، ص 142۳تطهیر صرفا خواطر ذهنی باشد )تستری،  

ن جهت باشد که فخر رازی اظهار داشته که مراد آیه، تطهیر از برخی گناهان دوره پیش از نبوت است  همی

 (. 6۹۹، ص۳0ق، ج 1420)فخر رازی، 

برای   لباس  بلکه کوتاه کردن  ناپاکی  رفع  برای  نه  تطهیر  روایات شیعی گفته شده دستور  از طرفی در 

با این    پذیرند،این روایات حتی آلودگی ظاهری را نمی جلوگیری از آلودگی احتمالی بوده است. در حالی که  

. این در حالی است که  ند حال، به جز فخر رازی، مفسران دیگر به لوازم پذیرش معنای کنایی دقت نکرده  

ق،  141۳کم بر مبنای باور کلامی شیعیان، عصمت نه تنها از گناه بلکه از خطا هم فرض است )حلی،  دست

ـ به لوازم کلامی    اطیب البیانعی تنها یک مفسر، آن هم در دوره معاصر ـ تفسیر  (. در تفاسیر شی۳4۹ص

 پذیرش قول کنایی برای آیه توجه کرده است: 

بعضی گفتند: تطهیر قلب است از اخلاق رذیله و صفات خبیثه. بعضی گفتند: تطهیر    »

است نظر    قلب است از لوث شرك و کفر و ضلالت و تمام اینها مزخرف و بسا موجب کفر 

معصوم بود کوچکترین خیال معصیت در قلب مطهرش راه نداشته    )ص(به اینکه پیغمبر اکرم

در تمام عمر حتی ترك اولی که بسا از انبیاء صادر شده از این بزرگوار صادر نشده و متخلق  

بوده که مي لَعَلی   "   فرماید:بجمیع اخلاق حمیده  إِنَّكَ  عَظِیمٍ   وَ  )طیب،    « (4)قلم:   "خُلُقٍ 

 (. 265، ص 1۳ش، ج 1۳6۹

وی پس از طرح و ردّ اقوال صحابه و تابعین، ثیاب را در معنایی افزایشی یا اشاره به حضرت خدیجه دانسته  

داند  می   خاطر گمراهی خویشان و گرایش شدید به دعوت ایشانیا آیه را در راستای رفع همّ و غمّ حضرت به

 )همان(.

محور اصلی تفسیر نیست. او کاملا    )ع(نیز روایات ائمه  اطیب البیاننکته جالب توجه آن است که در تفسیر  

افزاید. وی تنها برای تأیید معنای  کند، سپس دو معنا بر اقوال اولیه میدر پرتو گرایش عقلی آیه را تفسیر می

رسیده و    )ع(از امیرالمؤمنین  )ع(ی از ابوبصیر از حضرت صادق»بر طبق این معنی حدیث  نویسد:دوم خود می
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اطیب  (  266تعبیر به تشمیر فرموده یعنی فشمّر و تشمیر، تسریع در دعوت است هذا ما عندنا« )همان، ص

)ص(  کند. از آنجا که وی بین رفع حزن پیامبرحتی از نقل حدیثی که بدان استشهاد کرده نیز خودداری می  البیان

قال:    )ع(و تطهیر لباس ارتباط برقرار کرده، احتمالا مرادش این حدیث بوده است: »روي ابو بصیر عن ابىعبد اللَّه

ور للصلوة و تشمیر الثیاب طهور لها و قد قال  غسل الثیاب یذهب الهم و الحزن و هو طه  )ع(المؤمنینرقال امی

 (. 41ص  ، 5ق، ج 140۹حر عاملی، اللَّه سبحانه و ثیابك فطهّر« ) 

 . تفسیر فقهی 2  -   ۸

.( نقل  1۸2زید )من( و سپس اب110سیرین )م.ترین اقوال که دالّ بر طهارت از نجاست با آب است، از ابنکهن

سیرین جزو فقهای عصر خود بود. تفسیر او از آیه و تأکید وی  ابن(. ۹2، ص 2۹ق، ج1412شده است )طبری، 

بر طهارت با آب، به احتمال زیاد برای انجام فریضه نماز بوده است. اگر شرایط حاکم بر تاریخ تفسیر در عصر  

مفسران  سیرین درنظر گرفته شود هنوز تفسیر به مثابه علم مستقل شکل نگرفته است ولی میان دو جناح  ابن

عصر حسن بصری است  (. او هم 66  -5۹ش، ص1۳۹0هایی وجود دارد )نک. پاکتچی،  و قرّاء در عصر او درگیری

  162، ص 7تا، جسعد، بیو رتبه و شأن علمی و اخلاقی این دو فرد در موارد بسیاری مقایسه شده است )نک. ابن

و    شودشناخته می سن اهل تفسیرد. لیکن حَ ای همترازی این دو فرد در بصره دار به بعد( که نشان از گونه

( و بیشتر به  441، ص1ق، ج1420سیرین در سوی مقابل، آرای تفسیری چندانی ندارد )نک. خضیری،  ابن

 فقیه و قاری مشهور بود تا آنکه مفسر محسوب شود. 

ر گرفته و  س نیز ثیاب را در معنای حقیقی به کاوسیرین، معنای حقیقی دارد. طاو»ثیاب« در تفسیر ابن 

عباس است و چنین س از راویان ابنومعنای آیه را کوتاه کردن لباس دانسته بود. این در حالی است که طاو

سیرین معنای مفسران هم عصرشان را مبنی بر  س و هم ابنوعباس نقل نشده بود. پس هم طاومعنایی از ابن

اند. یکی تطهیر را به سبب علاقه سببیت، مجازی  مجاز بودن لفظ ثیاب، نپذیرفته و هر دو آن را حقیقی دانسته

برده است که کاربرد فقهی صریح  به کار  تری دارد.  معنا کرده و دیگری آن را در معنای ظاهری و حقیقی 

( حال آنکه باقی  5۳7، ص 1سیرین بیشتر به قاری و فقیه شهرت داشت )همان، جس نیز همچون ابنوطاو

،  1ش، ج 1۳۹0سیری قابل توجه از وی قابل دفاع نیست )همان؛ بابایی،  ماندن اثر تفسیری یا حتی آرای تف

سیرین در میان مردم  در میان اهل مکه مانند ابن   طاووس سعد نقل شده  بن(. افزون بر آن، از قیس175ص

 (. 541، ص 5تا[، جسعد، ]بیبصره است )ابن

آیه اثرگذار بوده است. همان    های فقهی از همان سده نخست بر تفسیر دهد گرایشاین شواهد نشان می

های فقهی آشکارتری وجود دارند که آیه را مستند حکم طهارت  های بعد تفاسیر با گرایشگونه که در دوره

کرده العربی،  فرض  ابن  )نک.  ج 140۸اند  ص 4ق،  مقداد،  1۸۸۸،  فاضل  ج1۳7۳؛  ص1ش،  شوکانی،  54،  ؛ 
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های میانی  تفاسیر فقهی نیستند همچون تفاسیر سده( حتی تفاسیری که مشهور به  ۳۸۹، ص5ق، ج 1414

 ها یاد شد. اند که در بخش پیشین از آناز آیه حکمی فقهی استخراج کرده ،شیعه

 . تفسیر تاریخی ۳  -   ۸

ش،  1۳۸۸؛ نکونام،  64۳، ص1ش، ج1۳77تفسیر تاریخی تعاریف متعدد و نزدیک به هم دارد )نک. انصاری،  

این تعاریف، توجه به فضای نزول در فهم مراد خداوند است. در توضیح فضای    (. نقطه ثقل و اشتراک42-41ص

را در  )ص(  نزول آیات ابتدایی سوره مدثر گفته شده این سوره چهارمین سوره قرآن است که اهداف کلی پیامبر

اند غرض  (. همچنین باورمندان به تفسیر تاریخی گفته442، ص 1ق، ج 1421  کند )دروزه، دعوت مشخص می 

کند معنای آیه تنها در تطهیر لباس خلاصه نشود بلکه پیامبر آمادگی همه جانبه از خلق  این سوره ایجاب می 

نیکو با مردم، صبر بر آزار ایشان، تطهیر از هرگونه اثم و ... داشته باشد؛ بنابراین تنها تطهیر لباس مراد نیست  

صادیق( با جوّ رسالت سازگارتر است )فضل الله،  اند که معنای جامع )شامل همه م)همان(. بعضی دیگر گفته

 (. 204، ص2۳ق، ج141۹

ای نامشخص داستانی نقل شده است که مشرکان بر سر پیامبر شکمبه  در برخی از تفاسیر، از گوینده

رنجیده خاطر شد و آیات سوره مدثر به دنبال این ماجرا نازل شد )فخر رازی،    )ص(گوسفند انداختند. پیامبر

(. در این تفاسیر  1۳2، ص15ق، ج 1415آلوسی،  ؛۳۸6، ص6ق، ج 1416 ؛ نیشابوری، 6۹۸، ص۳0ق، ج 1420

 های مذکور یکی از معانی محتمل دانسته شده است )همان(. متناسب با همین ماجرا، تطهیر از آلودگی

یط تاریخی  ها، چه بر فضای نزول تصریح کرده و چه اشاره نکرده باشند با شرارسد بیشتر دیدگاه به نظر می

های  زمان نزول سازگاری دارند. حتی معنای »طهارت لباس برای ادای نماز« نیز از آن جمله است؛ زیرا گزارش 

؛ مجلسی،  ۳12ص   ، 2ق، ج1۳۸7خواند )طبری،  از ابتدای بعثت نماز می  )ص(تاریخی حاکی از آن است که پیامبر

جزئیات و اجزای کامل نبوده باشد امر به تطهیر  ( حتی اگر این نماز، واجب نبوده یا با  5۳، ص 1۸ق، ج140۳

لباس به عنوان مقدمه نماز امری شایسته و مقبول است به خصوص که در هیچ آیه دیگری به تطهیر لباس  

  - 2۳2، ص2ش، ج1۳71داند )برقی،  را در معراج می )ص( اشاره نشده است. مسلماً روایاتی که اولین نماز پیامبر

داند، قابل جمع با این تفسیر تاریخی است )نک.  مشهوری که تشریع نماز را در شب معراج می( یا باور  ۳24

با اشاره بدین جمع است که قول طهارت از نجاست پذیرفته   المیزان (. در 2۳6-21۹ش، ص1۳۸4کیا، عزیزی 

 (. ۸1، ص 20ق، ج 1۳۹0شده است )نک. طباطبایی، 

  )ص( شرایط تاریخی سازگار نیست؛ زیرا در زمان نزول آیه، پیامبر  از میان اقوال، تنها معنای نساء است که با

 تر ذکر شد.دانست و پیش که مراد از ثیاب را فقط خدیجه می   اطیب البیانتنها یک همسر داشت مگر نظر 
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حتی ابوزید که اجماع مفسران بر »پاکیزگی نفس از افعال و عادات ناپسند« و اهمیت دادن به قول مشهور  

  آب کم نشین و دهد نیز مبتنی بر تاریخ است. وی دستور به پاکی جامه را در محیط بیابانقد قرار می را مورد ن

مکه، امری حقیقی شمرده؛ زیرا در آن شرایط، پاکیزگی لباس نشانه شرافت و فضیلت ظاهری بود و اقبال مردم  

ابوزید برخلاف نظر مشهور،  افزون می  )ص(را به پیامبر مورد استناد مفسران را هم دالّ بر معنای  اشعار  کرد. 

های پرآب قدم نهادند برای این آیه معنای  داند و معتقد است تنها وقتی اعراب به سرزمیننظافت ظاهری می

 .  (142ش، ص1۳۸0)ابوزید،  7مجازی پدیدار شد 

 . تفسیر متنی )پیوسته( 4  -   ۸

معتقدند این مبنا چندان توجه نشده و تا سده    پیوستگی آیات در یک سوره مبنایی برای تفسیر است. برخی

 (. 14ش، ص1۳۸7)میر،   ۸های تفسیری نداشت بیستم نتیجه عینی چندانی در فرآورده

. چون خطاب در این آیه  "یا ایها المدثر"در نخستین آیه سوره مدثر، پیامبر بدین نام خوانده شده است:  

است، نوع پوشش دثار مورد توجه اهل لغت قرار دارد. بر سر این معنا که دثار لباسی است که    )ص(به پیامبر

ق،  1404؛ ابن فارس،  655، ص2ق، ج1۳76شود، اتفاق نظر هست )جوهری،  های دیگر پوشیده میروی لباس 

کرده۳2۸، ص2ج تأکید  آن  گرم کنندگی  بر خاصیت  لغت  اهل  برخی  )ازهری،  ( حتی  ،  14ق، ج1421اند 

« را دال بر قید  دَثِّرُونِي   دَثِّرُونِي   هایی با این مضمون که »کان إذا نزل علیه الوحی یقول (. ایشان حدیث6۳ص

(. قید پوشانندگی در خواب، توضیح  100، ص2ش، ج1۳67اند )ابن اثیر،  گرم کنندگی در معنای دثار دانسته

. در این میان، برخی دثار را به صراحت،  ( 276ص،  4ق، ج 1414دیگری در نوع پوشش دثار است )ابن منظور، 

؛ زمخشری،  41۹، ص 1م، ج1۹۸۸اند )ابن درید،  کساء، ملحفه یا مشابه آن و پوششی در همین حد دانسته

 (. 1۸۹، ص1ق، ج1414؛ فیومی،  1۸۳م، ص1۹7۹

واقع شده  مدثر مورد توجه برخی مفسران  الکاربرد کم فاصله ثیاب و دثار در سیاق آیات ابتدایی سوره  

ق،  1410)زرکشی،   از آن جمله است. این تفسیر مبتنی بر نوعی پیوستگی آیات استمفاتیح الغیب  است. تفسیر  

(. این تفسیر، دثار را  15ش، ص 1۳۸7نگر است )میر،  (. هرچند این پیوستگی صرفا خطی و جزئی1۳0، ص1ج

گیرد مراد از  انسته از این معنا نتیجه می کند و چون دثار را بر وجه مجاز، دثار نبوت دنوعی ثیاب معنا می

ق،  1420»ثیابک فطهر« آن است که مقام نبوت شایسته تطهیر از جزع و کم صبری و ... است )فخر رازی،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
چون  همسلمه است. وی عزیز و بزرگ و حاکم شهر پرآبی  نبعباس بدان استناد شده از غیلان. این در حالی است که شعری که از زمان ابن 7

 تواند مراد او پاکیزگی باطن هم بوده باشد. (؛ پس بر مبنای استدلال ابوزید می1256، ص۳ق، ج1412طائف بوده است )ابن عبدالبر،  

ای حتی به صورت موردی درخصوص کاربست تفسیر پیوسته قرآن کریم منتشر شده است )برای مثال نک.  امروزه تحقیقات گسترده  .  ۸

 (. 1401محمدزاده ارشد و دیگران،  



 ی عسگر   /یریتفس  یهاشی با گرا  ی»وَ ثِیابَكَ فَطَهِّر« در همخوان  هیآ  ریتفس  یبازخوان:  پژوهشی–ی مقاله علم                              146

 

داند؛ چون  همچنین فخر رازی تأویل آیه به نساء را بر اساس ناپیوسته بودن معنا مردود می  ۹(. 6۹۹، ص۳0ج

 کند )همان(. ا مخدوش میاین تأویل ربط آیه به ماقبل ر 

از طرفی درخصوص دلائل پوشیدگی پیامبر )تدثر(، روایاتی نقل شده است. مضمون این روایات یکدست 

عبدالله نقل  روایتی از جابربن  برای مثال،   از رفتار قریش دارد.  )ص( ها خبر از ناراحتی پیامبربرخی از آن  10.نیست

 شده است:

دور شوند  )ص( گرد آمدند تا برای آنکه مردم از اطراف حضرت محمد   ة قریش در دارالندو»

به نامی او را بخوانند. یکی گفت کاهن، دیگری گفت مجنون و سومی گفت ساحر بخوانیم.  

رسید. ]اندوهگین    )ص(   اندازد. خبر این شورا به پیامبرآنکه میان حبیب و محبوب فاصله می

مین جهت[ جبرئیل او را با خطاب مزمل و مدثر  شد و[ جامه را به خود پیچید. ]به ه

 (. 276، ص6ق، ج 1404)سیوطی،  «فراخواند 

های تفسیری  رسد برخی دیدگاه(. به نظر می2۸1عباس نیز نقل شده است )همان، صهمین مضمون از ابن 

مجمع  د. چنانکه  اناند، این روایات را در تفسیر آیه لحاظ کردهکه به پیوستگی آیات ابتدایی سوره  باور داشته

آیه    البیان تفسیر  فأنذر" در  نیست« )طبرسی،   "قم  از شیطان  ترسیدن  برای    گفته است: »برخیز. موضوعی 

گویند رو برگردان«  (. از میان اقوال، معنای »کاهن و ساحر نیستی پس از آنچه می57۹ص  ، 10ش، ج1۳72

خلقی و صبوری نیز بدین سبب نزول نزدیک  الذکر، تطبیق دارد. همچنین معانی نیک نیز با سبب نزول فوق 

اند ولی بر تفسیر ایشان در  ابراین باید گفت حتی اگر مفسران بر پیوستگی میان آیات تصریح نکردههستند. بن

 این آیه اثرگذار بوده است. 

 نتیجه    

ها  ، صحابه و تابعین نقل شده است که شمار آن  )ع(، روایات و اقوال متعددی از ائمه "وثیابک فطهر " درباره آیه  

تدوین تفسیر، این اقوال دستمایه مفسران برای فرآیند تفسیر شده است.  رسد. پس از دوره  به هفت قول می

ی دیدگاه جدید و نیز بسط  ایشان در یک فرآیند گزینش و چینش اقوال اولیه و همچنین افزایش آنها با ارائه

اقوال اولیه  های تفسیری برگرفته از  اند. در مجموع، بیشتر دیدگاهبه تفسیر آیه پرداخته  ،متعلقاتِ آن اقوال

هستند به جز دیدگاهی که در سده چهارم عرضه شده )معنای نساء( که در اقوال اولیه سابقه نداشته است و  

 اند. صاحبانش نیز آن را تأویل آیه تلقی کرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ولی در تفاسیر کمتر موضوع    ،اند برخی ثیاب را نیز پوششی روی پوشش اصلی دانسته  گفته شد،  معنای لغویطور که در بخش  . همان  ۹

 بحث بوده است و بدین معنا در تفسیر آیه توجه نشده است. 
( که البته مورد  2۸-16، ص1۳7۹اند)ربین،  به سه گونه خنثی، ستایشی و مذمتی تقسیم کردهاین روایات را    برخی مستشرقان مضامین  .10

 (. 1۳۹۸نقد محققان قرار گرفته است )نک. سبحانی یامچی و دیگران،  
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به رغم اقوال تفسیری اولیه متفاوت از سوی مراجع شیعی و سنی که تلویحا خاستگاه اعتقادی دارد، نقش  

ر فرآیند تفسیر این آیه کمرنگ و ناچیز است. گرایش کلامی تنها در دوره معاصر و آن هم  گرایش کلامی د

های بحث  صرفا در یک تفسیر شیعی خود را نشان داده است. بر این اساس باید گفت همه آیات قرآن که زمینه

، محدود به آیات  های کلامی موجود در میراث تفسیریاند و بحثکلامی دارند از سوی مفسران برجسته نشده

 باشد.معینی ـ بیشتر آیات امامت ـ می

دانند، مفسر بدین نیاز پاسخ ای که مسلمانان بیشترین تکلیف را در انجام عبادات شرعی میدر جامعه

رو گرایش فقهی  برد. از همینگفته و ارتباط خود با مراجع و متون دینی را برای تحقق این هدف پیش می

ا فقیهان مفسر، از نخستین ادوار تفسیر، آیه مورد بحث را دال بر طهارت از نجاست و گاه  برخی مفسران فقیه ی

کمتری برای آن    باراند. این مفسران اقوال دیگر را یا مطرح نکرده یا اعتبه صراحت آن را مقدمه نماز دانسته

 اند.قائل شده

  چه   ،اند. چه تصریحاً نزول آیه گذاردههای تاریخی خود از فضای  مفسران معمولا اقوال را به سنجه دانش

چون ابوزید مبتنی بر همین گرایش، کاملا  هماند متفاوت است. یکی  ای که حاصل کرده. منتهی نتیجهتلویحاً 

اند ح خود ساختهها را وسیله دفاع از اقوال مرجَّ اقوال اولیه را از حیز اعتبار خارج کرده است. دیگران آن دانش

 های مشابه ممکن است نتایج تفسیری متفاوت پدید آورند.چه حدّ گرایش دهد تاکه نشان می 

رفت نقش پررنگی در فرآیند تفسیر ندارد. توجه و گرایش به متن تنها  تفسیر متنی چندان که انتظار می

در چند مورد برای ردّ اقوال مخالف )عمدتا قول تأویل آیه به نساء( حضور دارد ولی چنین نیست که مفسر به  

سیاق و متن بیش از اقوال تفسیری بها دهد. به ندرت مفسری حتی برای تأیید دیدگاه خود به متن استشهاد  

 کرده است، چنانکه در این آیه، سیطره اقوال بر ساحت تفسیر بیش از توجه و گرایش به خود متن است.

های تفسیری در تفسیر موردی  دهند که تبیین فرآیند تفسیر بر اساس گرایشالذکر نشان می نتایج فوق 

رسد وقت آن  آیات، کارآمدتر از توصیف یک متن تفسیری از قرآن با یک گرایش خاص است؛ لذا به نظر می

های خاص دست برداشته و بر فرآیند تفسیر  رسیده که از تلاش برای قرار دادن متون تفسیری زیر چتر گرایش

 و عوامل دخیل در آن پرداخته و تأکید شود. 
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Abstract 

One of the historical facts about prophets is the fabricated causes of revelation that 

exist in some Shiite and Sunni commentaries. Among the verses in which fake 

narrations are included are Ahzāb: 37, Najm: 19-20, and Yusuf: 24. This research 

evaluates the narrations of the cause of revelation in both Shiite and Sunni 

commentaries, regarding the aim and intention of the surah. It seems that the aim of 

the surah plays an important role in validating its cause of revelation. For instance, 

one of the aims of Surah Yusuf is to express the guardianship bestowed by God to 

His servant, i.e. He introduces Yusuf as His pure faithful. Rather, among the cause 

of revelations of the verse 24, there are traditions that contradict the aim of the 

surah, according which some actions are attributed to him that are not compatible 

with his prophetic dignity. Accordingly, based on the aim of the Surah, the narrations 

of the cause of revelations under the mentioned verse may be considered fabricated 

and invalid. Based on the descriptive-analytical method, this research proves that in 

all three verses, the causes of revelation which are contrary to the aim of the surah, 

are not valid, and therefore the aim of the surah may be used as a criterion for 

evaluating such narrations. 

Keywords: Cause of Revelation, Aim of Surah, Ahzāb: 37, Najm: 19-20, Yusuf: 24. 

 

 
1. 4th level student of Hazrat Khadijah Seminary, Babol, Iran. Email: gaafar6464@yahoo.com  
2. Associate Professor, Department of Qur’an and Hadith sciences, Mazandaran University (The 

Corresponding Author). Email: m.sharifi@umz.ac.ir  
3. Associate Professor, Department of Qur’an and Hadith sciences, Mazandaran University. Email: 

jloudar@umz.ac.ir 

mailto:gaafar6464@yahoo.com
mailto:m.sharifi@umz.ac.ir
mailto:jloudar@umz.ac.ir
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75 ی اپی، پ2140بهار  ،1م، شماره بیست سال  

571-811صص  ،پژوهشی–یعلم مقاله   

   نزول اسباب  ارزیابی در سوره  غرض نقش

 یوسف24و  نجمال  20و  19 حزاب،الأ 37  :آیات موردی مطالعه

 1فاطمه فضلیان کاری 

 2محمد شریفی 

 3حبیب الله حلیمی جلودار

 17/01/1401 تاریخ دریافت:

 15/06/1401تاریخ پذیرش:  

 

Doi: 10.22051/TQH.2022.40002.3567 

DOR: 20.1001.1.20082681.1402.20.1.8.6 

 چکیده 

های جعلی و ساختگی است که در برخی  تاریخی در مورد پیامبران، شأن نزول  تلخ   های یکی از واقعیّت

آیاتی از جمله  ؛  37که روایات جعلی در تفسیر آن وارد شده آیات: الأحزاب/ تفاسیر فریقین وجود دارد. 

تفاسیر فریقین را از حیث اعتبارسنجی با  اسباب نزول دراین پژوهش،    .است  24و یوسف/  20و    19النجم/

این است که غرض سوره، نقش مهمی در  غرض   و گویای  داده  قرار  ارزیابی  سُوَر، مورد  و مقاصد همان 

اعتبارسنجی اسباب نزول آن سوره دارد. به عنوان نمونه؛ یکی از اغراض سوره یوسف، بیان ولایتی است که  

یوسف،    24ی  اسباب نزول آیهنماید. اما؛ در  صان معرفی مییوسف را از مخلَ   اش دارد و خداوند نسبت به بنده 

دهد که در شأن  و اعمالی را به آن جناب نسبت می  روایاتی آمده که در تضاد کامل با غرض سوره است

توان به استناد به غرض سوره، روایات اسباب نزول ذیل آیه مذکور را  ص نیست. بدین شیوه میپیامبر مخلَ 

  دست  آن   به روش توصیف، تعلیل و تحلیل به   ژوهشپ  این  در   پژوهشگران  جعلی و نامعتبر دانست. آنچه

  و غرض سوره، معیار و میزان   بوده  سوره   غرض   با   معارض  هانزول  آیه، شأن  سه  هر   در  که  است  این  یافتند 

 است. نزول  برای ارزیابی شأن

 

 یوسف 24نجم، آیه ال  20و 19 حزاب، آیاتالأ 37 سوره، آیه غرض  نزول،  شأن : ها کلیدواژه 
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 مسأله و پیشینه بیان   .1

  ی ها است. غرض سوره، محور اصلاغراض سوره  ألۀمس  ،قرآن  یدر ساختار هندس   یاز جمله مسائل اساس 

  ی هاو سوره  اتیآ  تک تک کلمات و   نشیدر چ  به فهم مقصد قرآن است که خداوند   یابیتدبر و راه دست

 مهم را مد نظر داشته است.  ن یقرآن ا

  ای یا سوره  ه یآ   ها،که خداوند در مورد آن  است  ی طیهمان علت و سبب و شرا  اسباب نزول   ان یم  ن یا  در

تحولات و حوادث   ر یدر س   شوربختانه روایات اسباب نزول ( 100، ص1، ج1416ی، وطیس ) نازل کرده است 

  ر یشده در تفاس   انی ب  یهااسباب نزول  یابیهاى ارزاز شاخصه  یکی  .شده است  ییهادستخوش جعل  ،یخیتار

 .توجه و اهتمام به اغراض موجود در همان سوره است ن یقیفر

  ی احتمال صحت سند   اندک سوره با  ای  هیهرآ  ریتفس  ابتدایها را در  اسباب نزول  نیقیمفسران فر  ا  اساس 

جه  بدون تو  مفسران یبرخ،  انیم  نیدر اکنند.  و به تعبیری اکثرا  نقل و تعداد معدودی نقد می  کنند ی ذکر م

مهم    نیدهند چه رسد به ایقرار م  شیخو  تیرا مورد عنا  های ضعیف سبب نزولیی،  و محتوا  ی به فهم دلال

. این عدم بررسی و کنکاش در صحت و سقم  ند قرار ده  یمورد بررس   ،رض سورهتطبیق با غ  ثیکه از ح

شود.  تفسیر سُوَر قرآن می  ه محدودبه    ها و منقولاتشأن نزول  ای ازها، سبب ورود حجم گستردهاسباب نزول

غرض سوره در اعتبارسنجی اسباب نزول با مطالعه موردی    متغیرپژوهش پیش رو به ارتباط و اثرپذیری  

 پرداخته است. ، آیاتی برگزیده

  نزول   اسباب  ارزیابی  در   سوره   یک  غرض   نقش  تأثیر بررسی   پژوهش   این  نگارندگان   پرسش  مهمترین

  ناپیدای   روابط   که   است  قرآن   تدبر   در   چون   هست  قرآن   آیات  تدبردر   نیازمند   است که  سوره  همان   از  آیه   یک

  قرار   با ملاک  توانمی  پژوهش  این  اتمام  از  بعد   عبارتی  به (  373، ص1387  پورفر،  نقی)  شودمی  کشف  آیات

 پرداخت. قرآن  هایسوره نزول اسباب الگو به اعتبارسنجی یک  عنوان  به سوره  مقاصد   و  اغراض دادن 

  معطوف   خود   به   را   مفسران   و   قرآنی   علوم   دانشمندان  نظر   دیرباز   از   سوره   آیات   تناسب  و   ارتباط   بررسی

  بعدی   پژوهان   قرآن   و  مفسران  اما  (  78، ص1، ج1420  آندلسی،   ؛ 106، ص7، ج 1420  رازی، )  است  داشته 

  مطالب   به  دهنده  انسجام  عاملی   عنوان  به  را  سوره  غرض  تفسیر،  از   قبل  خود  درآثار  و  رفته  جلوتر  گام  یک

،  1427  بقاعی،)  و الدرر  النظم   تفاسیرعبارتند از:   این   از  برخی  اند.قرارداده   جدی  توجه   مورد  و   تعیین  سوره

  ، ( 318، ص  6، ج 1378مغنیه،  )  الکاشف  ، (2364، ص4، ج1425  ،  قطب )  القرآن  ظلالفی  ،  (69، ص6ج 

(    497-91، ص1ج   ، 1419،  مدرسی)  القرآن   هدی  من  ،(830، ص2، ج1424  حوی، )  فی التفسیر  الاساس 

. در مقابل گروهی از دانشمندان (281، ص  1، ج1410غرناطی،  )  القرآن  سور  تناسب  فی  البرهان   کتاب  و

  الشوکانی  علیبنمحمد  همچون: محققانی .اند علوم قرآن در آثار خود به مخالفت با نظریه تناسب نظر داده 
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  مجاز   کتاب   در   عبدالسّلامبنالدّین زع  به نقل از علامه   و (  106  ، ص 1، ج 1413الشوکانی،  )  القدیر   فتح  در

 . (342، ص2، ج1416سیوطی، ) القرآن 

موضوع تناسب    به  مقالات  و  هانامه  پایان  کتب،  نوشتن  با  قرآنی  علوم  پژوهشگران  نیز  اخیر  هایسال  در

پایه  به   توان می   میان  این  از  اند؛ پرداخته  قرآن از  گرایانه »تبیینی  تفسیرساختار  نظری  قرآن« های    ی 

ص1400آشتیانی،  )   قرآن«   هایسوره   غرض   استدلالی   کشف   هایرهیافت   »اعتبارسنجی   ؛ (31  - 1ش، 

در   (2، ص1395کرمانی،  رضایی  زاده،نقی   گر، خامه)   مورد   که  آنجا  تا  پژوهش  موضوع  زمینۀ  اشاره کرد. 

 احصا نشد.  بپردازد  عنوان  این بررسی  به مستقلا   که   ایمقاله یا کتاب  گرفت قرار  نگارندگان بررسی

  متعددی   هاینام  در متون تفسیری با  هاسوره  غرض  فرایند بررسی  در ذکر یک نکته ضروری است که

،  (1410غرناطی،    .نک )  تناسب سوره  ،   (208ق، ص1426؛ دراز،  1385مدرسی،  .نک)  سوره   مقاصد   مانند:

سوره سوره  ،  (1425قطب،  )  محور  شیرازی،    .نک)  سوره  محتوای  (،5م، ص 1991  ،  مدنی)   روح  مکارم 

  نهایت   که  هستیم  روبرو   (192  -188ق، ص  1426دراز،  )  ای اعضاو تشبیه به ارتباط درون پیکره (  1371

 . دارد  اشاره مهم  یک  به همگی امر

 . مفاهیم و مبانی 2

 . ساختار هندسی 1-   2

که امروزه    استعلوم قرآنی بوده    مسأله تناسب آیات و سور در قرآن کریم، از دیرباز مورد عنایت بزرگان 

مورد بحث است    پژوهش آنچه در این  برند.  از آن نام میبا نام ساختار هندسی قرآن    برخی از پژوهشگران

یعنی ساختار هندسی سوره  آیات  ارتباط  و  تناسب  از  فراتر  قرآن استچیزی  به غرض سوره  های  ها  که 

ها یکی از نتایج اعتقاد به ارتباط و تناسب آیات  . از نظر تاریخی، ساختار هندسی سوره اهتمام ویژه دارد

  آنها  در  هدف  وحدت  به  گرایش  و  قرآن  هایسوره   به  گرایانه  جامع   نگرش   که  (23، ص1395گر،  خامه)  است

 هاویژگی   این  به  توجه  با   باید   نظریه  انکار  یا  پذیرش   گونه   هر   و    است  برخوردار   خاصی   چارچوب  و  هاویژگی   از

 . پذیرد صورت

که آیا مجموع آیات    استال مهم  ؤدنبال یافتن پاسخی برای این س   ها به ساختار هندسی سوره   موضوع 

 ؟ کند هدف خاص و معینی را دنبال می ، یافته در یک سورهسامان

عدم  زیرا    ؛انجام گرفته است  )ص(اسلام  پیامبر  آنچه مسلم است تنظیم آیات در هر سوره قطعا با نظر 

؛  256، ص1ق، ج 1376زرکشی،  )  ندارددلیلی جز توقیف  و چگونگی چینش آن  آیات    در ظاهراختلاف  

  آیات چنین اعتقاد منسجمی وجود ندارد   نوچهمها  ترتیب سوره در   اما  (، 215، ص  1، ج 1421سیوطی،  
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کشف وحدت جامع و حاکم بر هر    بنابراین ساختار هندسي سوره یعني   .(287، ص1، ج1428،  معرفت)

 .محتواي سوره دست یابد  تواند به مقاصد و سوره که مفسر در پرتو آن مي

می عبارتی  دقیقبه  عناوین  از  سوره  هر  کلي  روح  و  جامع  وحدت  ترسیم  براي  مثل  توان  تري 

موجود بین اغراض و سیاق آیات و تناسب آنها در امر انتقال    هاي هنري در قرآن؛ تسلسل معنويهماهنگي

  و  محور  عنوان  به  سوره  موضوع  است  لازم (. لذا95، ص1359قطب،  ) بهره مند شد  دیگر  از غرض به غرض 

. در نتیجه  1( 27ص ،1980  ،ةشحات)  است  شده نازل  موضوع  همان  درحول  که  آید  نظر  مد   آیاتي  همف  مدار

ساختار هندسی به معنای ایجاد پیوند و ارتباط الزامی و بدون چهارچوب برای آیات قرآن کریم نیست بلکه  

ساختار هندسی با  بایست به برخی نقدهای وارد بر موضوع  روش هدفمند ارتباطی آیات است، منتهی می

   دقت نگریست تا این روش هدفمند به سوی تفسیر به رای و برداشت شخصی منتهی نگردد.

 . غرض سوره 2-2

  طریحی، )  است  اغراض  آن  و جمع   (1094، ص 3ج ،  1404  جوهری،)  آمده  قصد   معنای  به   لغت   در  غَرض،

  خداوند تحقق   که  است  هدفی   سوره،  اصلی  غرض  از  در اصطلاح علوم قرآنی مراد  .(218  ، ص4ج  ، 1375

ی بلغا بر  نیست؛ اما شیوه   سوره   در  آن   از   نامی   صریحاَ   هرچند   است  نموده   تعقیب  سوره   آیات   نزول   از   را آن

کلام، خود  ( در حالیکه  177ق، ص1426دراز،    )   این روش است که برای کلام خود غرض در نظر بگیرند 

وحدتی است و وحدت کلام به وحدت معنا و مدلول آن است، پس  فعلی است از افعال و ناگزیر داراى  

لاجرم کلام خدا از اول تا به آخرش معناى واحدى دارد، و آن معناى واحد غرضی است که به خاطر آن  

 (. 16، ص 1ق، ج1390طباطبایی،) غرض، کلام خود را به بندگان القاء کرده است

  رویکرد   در  استدلالی؛  و   توصیفی  گیرد:می  انجام  شکل  دو   به   نیز  سوره  اصلی   غرض   به   یافتن  دست

  کلی   عبارت  با  و  کرده  انتخاب  سوره  اصلی  غرض  عنوان   به  را  سوره  برجستۀ  مطلب  و   موضوعرمفس  ،توصیفی 

  مورد   در   سوره   غرض   و  موضوع  شود  گفته   جن   سورۀ  در  اینکه   مثل   ؛ نماید می  مشخص  سوره   غرض   عنوان  به

  تعیین  را  سوره غرض دلیل،   ارائۀ با استدلالی رویکردهای (؛ اما در 109ص،  8، ج 1421صابونی،  ) است جن

،  1395زاده و همکاران،  نقی  .نک)  نمودند   ابداع  را  متعددی  های روش   پژوهان   قرآن   رویکرد   این  در   نماید می

  معنا   بدین  ؛است  سوره  یک   آیات  کلی  هماهنگی  است  شده   توجه  بدان  کمتر  که   مهمی  نکته  (. لیکن2ص

  خامه ) گشته مرتبط   سوره غرض  به  منطقی  نظمی در  آن آیات و  دارد مشخصی و  واحد  غرض  سوره  هر  که

 (. 190ق، ص1426دراز، ) شود به نحوی که هیچ اختلافی در آن مشاهده نمی (9، ص  1395گر،  

 . اسباب نزول 3-   2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (55-45:  1387حسینی، )   برای مطالعه بیشتر.نک.  - 1
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  یا   آیه   نزول   مقدمۀ   یا   زمینه   که   ای را گویند مسئله   یا  حادثه   و   جوانب  و   جهات  نزول«   »اسباب  اصطلاح،   در 

  رخ   ایحادثه   اند اینکهبه عبارتی آیاتی که سبب نزول برای آنها ذکر شده است دو گونه   .است  بوده  آیاتی

  شده  نازل آن  در  حکم بیان با قرآن  و  شود سؤال  چیزی  درباره   یا شود، نازل آن مورد  در  کریم قرآن   و دهد 

  آنها   تفسیر   راه  در  توان نمی   آیات،  نزول   سبب  و   داستان   فهمیدن  بدون  و  ( 77  ، ص 1ج  ، 1421  قطان،   )  باشد 

  قرآن   برخی   اما؛  است  شده   تعبیر  نیز  نزول  شأن  به   گاه   نزول   اسباب  (. از12، ص1411واحدی،)  برداشت  گام

  که   مواردی  به  تنها  که  اند دانسته  نزول   سبب  از  ترعام   را  نزول   شأن  و   شده  قائل  تفاوت  دو،   این  میان   پژوهان

داده   نزول   عصر   در  زرقانی،  )  گیرد می  دربر  نیز   را   پیشین   های امت  هایداستان  و   شودنمی   محدود   روی 

 (. 39، ص 1، ج1417حکیم،  ؛452، ص1، ج1428 معرفت،  ؛108، ص 1، ج 1367

  آن   ، نزول  دلیل ( 532تا، صآملی، بیجوادی)  است.  دانسته  مترادف را  نزول   شأن   و   سبب   آملی   جوادی 

  غازی )  دهد.  توضیح  یا  ادهد  پاسخ  آن   به  تا  است  شده   نازل  شأن آن  به  یا  سبب  به  قرآن  که  است  چیزی

 .(14، ص1411حسین، 

زیرا این پژوهش    است؛  نزول  سبب  و   نزول  شأن  دانستن  یکی  است  توجه  قابل  پژوهش   این  در  آنچه

  آیات   ذیل   که   حکایتی است  و   داستان   هر   و یا   نزول  شأن   یا  نزول   اسباب  برخی  اعتبارسنجی  بررسی   درپی

   نزول نیست. اسباب مباحث معانی و مفهومی از بررسی بیان تفاوت، صدد  شده است و در مطرح 

 واکاوی محتوای آیات    . 3

های مختلف و متفاوتی برای ارزیابی و اعتبار سنجی اسباب نزول مطرح است. اما در مطالب پیش رو  ملاک

   :گانه از منظرغرض سوره مورد بررسی قرار خواهد گرفتاعتبار سنجی سبب نزول آیات سه  

 احزاب    ه سور   37آیۀ  .  1-3

 مُب دِیهِ  اللَّهُ  مَا نَف سِكَ  فیِ  تخُفِی وَ  اللَّهَ  اتَّقِ  وَ  زَو جَكَ  عَلَی كَ  أَم سِك   عَلَی هِ  أَن عَم تَ وَ  عَلَی هِ  اللَّهُ  أَن عَمَ  لِلَّذِى تَقُولُ  إِذ   وَ "

 حَرَج   ال مُؤ مِنِینَ  عَلیَ  یَکُونَ  لاَ  لِکَی   زَوَّج نَکَهَا وَطَر ا مِّنه ا  زَی د   قَضیَ  فَلَمَّا  تخَشَئهُ  أَن أَحَق   اللَّهُ  وَ  النَّاسَ  تخَشیَ  وَ 

 (  37الأحزاب/) 1"مَف عُولا   اللَّهِ  أَم رُ  کاَنَ  وَ  وَطَر ا مِنه نَّ  قَضَو ا   إِذَا أَد عِیَائهِم   أَز وَاجِ  فیِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
گفتی همسرت را براى خود نگه دار و از خدا  و زمانی که به کسی که خدا بر او نعمت بخشیده بود و تو نیز بر او نعمت داده بودى می 1

ترسیدى در حالی که خداوند سزاوارتر  داشتی و از مردم میپروا کن. و تو آنچه را که خداوند آشکار سازنده آن بود در دل خود پنهان می

  - هایشأنبود که از او بترسی. پس چون زید از وى نیازش را برآورد او را همسر تو کردیم تا براى مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده 

،  1381مشکینی،)   سختی و منعی نباشد، وامرخداوند همواره شدنی است.  -ها نیازشان را از آنها برآورده باشندکه پسرخوانده   آن گاه

 ( 423ص
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  شده  مطرح ها و موضوعاتگروه  یعنی  سوره  نام معنای  دارد.   آیه احزاب، مدنی است و هفتادوسه سوره

  و   خداوند   از  اطاعت  ، منطقی  و  نیکو   سخن  ، تقوا  جمله:  از   منانؤم  به   اخلاقی  مهم  دستورات  سوره شامل  در

 است. رفتاری   و  اخلاقی اصلاح ، خودسازی ،پیامبر

  ای که شیوۀ گونهبه .  بود  رایج  متعددی   جاهلی  غلط   های سنت  منطقۀ حجاز  در  اسلام   ظهور   از  پیش

  برخورد   اسلام،   دین  اهداف   ازجمله  دیگر طرف   از   . داده بود قرار   خود   تأثیر   تحت  به شدت  را  ها عرب  زندگی

  روش   یک   از هم    آنها  با  مخالفت   اما  است؛  بوده   هاانسان  زندگی   از   آنها  و حذف  های باطلسنت  نوع  این  با

  مکي، این  هايدرسوره   و  است آمده کریم   قرآن  مدنی  هايسوره  در  جاهلیت اساسا  اصطلاح . امکانپذیر نبود

 و مسلمانان  است  بوده   مدینه  به  )ص(رپیامب  هجرت  از  پس  آن   ظهور  که  دهد مي   نشان  کاربرد ندارد و این  واژه

 اساس،   و   پایهبی  هایسنت  از این  (. یکی38، ص1، جتابی علی،  )  کردند  استفاده  آن  از  بعد   به  دوران  این  از

 .  پسرخوانده( است پسرپنداشتن) تبنّی  سنت

  با   ؛ کردند می   انتخاب  و سرپرستی   فرزند خواندگی  به  را  پسرانی  هاخانواده  از  برخی   ، سنت  این  برطبق

  یا   وفاتش  از  بعد   پسر،  این  همسر  با  توانستنمی  شد وپدر خانوادهمی  برخورد  پسرحقیقی  همانند   پسر  این

هاى مترقی آن روز، مانند  امت حتی    و   متداول  اعراب  بین  در   که   این سنت  لغو   کند،  ازدواج   طلاق،  از  بعد 

( نیازمند  274، ص16، ج 1390؛ طباطبایی،    390، ص 7، ج 1421دروزه،  )   بود   یافته  تحکیم روم و فارس  

  مشکل   هاسنت  گونهاین   لغو  که  آنجایی  از  اما  بود    کن کردن این رسم غلط راهکاری نافذ و اساسی برای ریشه

رو  ممکن   صِرف گفتگو   با  و   بود ازاین  بطن    جاهلی  سنت   کامل  ابطال  برای  نبود،  در  که  فرزندخواندگی 

  احزاب،   ۀ سور   37  آیۀ   ( در92، ص 7، ج 1420الدین،  شرف )  های بزرگ نیز ریشه دوانده بود فرهنگ تمدن

  ازدواج  زید(  مطلقه   همسر )  زینب   با   عملی  اقدام   یک   با  تا   شود می  مأمور  خداوند   از طرف   )ص( رپیامب  شخص

  احزاب   سورۀ  از   آیه  این  راستای   در  که   است  هایینزول  شأن  به   توجه  آمد،   خواهد   ادامه   در   آنچه   نماید؛ اما

  خلاف   هایسرایی  داستان  با  نادرست  روایات  و  هابرگزارش   تکیه  با  تا  است،  شده  ذکر  فریقین  تفاسیر  در

  زمینه   نمایند که  فراهم  )ص(پیامبر  شخصیت  در خصوص  را  شبهاتی  و   داده  تغییر  را  جریان  این  واقع، مسیر

 است. نموده  فراهم قرآن معارضان  برای را ظرفیت  و

 سبب نزول .  1-1-3

  زنی   که  را  زینب  شد،  1زید   خانۀ   وارد  حاجتی  به دلیل  )ص(خدارسول   روزى  آمده است  آیه  این  نزول  در سبب

  زید   همسر  زینب  ناگهان  کرد،  مشاهده  زید   خانۀ  سرسرای  پوشیده بود در   زیبا  لباسی  تمام بود و  جمال  با

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  خدا  رسول و بخشید خدا رسول به را او او را به عنوان برده در خدمت داشت . ایشان نیز است؛که خدیجه حارثهزیدبن به راجع آیه،. 1

و پس از آنکه اسلام آورد پدر  ( 154، ص1ج تا:؛ سبحانی، بی129، ص2، ج1409ابن اثیر،  ) ساخت خویش واندهخ  پسر و کرد آزادش
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  ؛ 494، ص  3، ج 1423  مان، یابن سل)  ال قُلُوبِ   مُقَلِّبِ   سُب حَانَ   : گفت  خدا  رسول  و   آمد   نیکو  رسول   به چشم 

،  1420  ؛ بغوى،4، ص8، ج 1371  میبدی،  ؛  427، ص  3، ج1415؛ خازن،  233، ص4، ج 1418بیضاوی،  

 (.  641، ص 3ج

به منزل زید وارد    )ص(که: روزى پیامبر  این داستان را با اندکی تفاوت دیگر مفسران این چنین آورده اند 

شد و چون نظرش به زینب افتاد گفت: منزّه است خدایی که آفریننده نور است و آفرین بر خدایی که  

(  62، ص 3، ج1416سمرقندی،  )  د که به منزل آمد زینب جریان را به او گفتبهترین آفرینندگان است. زی

و گفت: شاید محبّت تو    ( 47ص   ،  8، ج1422ثعلبی،  )  زید کراهتی در دلش نسبت به همسرش ایجاد شد 

آیا می  او واقع شده است پس  ازدواج کند، زینب گفت:  در دل  با تو  تا پیامبر  تو را طلاق دهم؟  خواهی 

  اى :  گفت  و   آمد   حضرت  آن   پیش  زید   هم با من ازدواج نکند. سپس  )ص(را طلاق دهی و پیامبرترسم تو ممی 

  شد   تمام  اش عدّه   چون   و  داد   طلاق  را   همسرش   زید   آن،   از   دهم. پس  طلاق   را   همسرم   خواهممی   خدا  رسول

  دانستم   وقتی  و  رفتم  زینب()  او  پیش:  گفت  کن. زید   خواستگارى  من  براى   را  گفت زینب   زید   به  خدا  رسول

  بر   بنا  کنم،   نگاه   او  به   نبودم   قادر   که   آمد   بزرگ  چنان   نظرم   در   است  کرده   خواستگارى  او   از   خدا  رسول   که 

  است   کرده   خواستگارى  تو   از  )ص(  خدا  رسول  که  را  تو   باد  مژده  زینب  اى:  گفتم  و  کردم   او  به  را  پشتم  این

و برخی نیز مورد پنهانی در قلب پیامبر را    (195ص   ، 2، ج1363  ،  ؛ قمی  318، ص3، ج 1406  طبرسی،)

 (.10، ص 22، ج1412طبری، ) محبت به زینب نقل کرده اند 

 اغراض سوره   . 2-1-3

  های سوره  ابتدای  در  مفسران  که برخی  است  سوره احزاب  اغراض  و  اهداف  مورد   در  نکاتي  رو  پیش  متن

 پردازیم: در این بخش از پژوهش به ذکر غرض مرتبط با محل بحث می  .اند  نموده  بیان قرآن

،  1، ج1410غرناطی، ) کرد باشد، منزه  عصمت  و  تقوا مدار  برخلاف  اینکه از را )ص(پیامبر خداوند  -1

 .  ( 69، ص6، ج  1427  ؛ بقاعی،280ص

  مقدمتا    نخست  آیۀ  سه  و در  دارد  اشاره  رسول  برابر  در مؤمنان  وظایف  محوریت  به  عمدتا    احزاب  هسور -2

 .  (48 ، ص1395گر، خامه) کند  پیروی  خدا دستور   از باید  فقط  پیامبر که   است مهم  این متذکر

   . (152، ص1385 مدرسی،)  هستند  للهة  طاعلاا اخلاص  دارای مرتبه  انبیا -3

  جامعۀ  برای حسنه اسوۀ  را  که انتظام بخش جماعت مسلمین است، پیامبر سوره  این  در خداوند  -4

 (. 302، ص1980  شحاته،) کند می  معرفی اسلامی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( و او را مخیر بین ماندن نزد  179، ص  1388معرفت،  )  فرزندی را از او سلب کردند ولی پیامبر او را به فرزندی پذیرفت.  ،و مادرش

 .(248، ص1ابن هشام، بی تا، ج  )  خودش و بازگشت به سوی قبیله اش کرد
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منظم  -5 جنبش  یک  دهنده   رهبر  نظم  دستورات  به  استعامل  جنبش  همان  ج 1425قطب،  )   ی   ،5  ،

 (. 2822ص

  شرافت که   نکته این  به رسول زنان دادن   توجه و  در این سوره   پیامبر زنان به بخشی  شرافت و  تنزیه  -6

،  1410 غرناطی،) دارید   اولویت جامعه  عموم بر زنان تقوا رعایتاست و در  زنان  دیگر  با متفاوت شما

 (. 281، ص 1ج

 (.  48، ص1395گر، خامه) شودرعایت حریم، در برخورد با نامحرم باید  -7

 ( . 32تا، ص سحیبانی، بی ) آداب اسلامی رعایت شود  ورود سر زده در مکان خصوصی ممنوع است و -8

تبنی است و   -9 الغای حکم  ابن نمی سوره، در صدد  ،  1، ج 1416فیروزآبادی،  )  داند متبنی را در حکم 

 (. 377ص

  توان می  شده،  ذکر   علمی  منابع   در   هاییتفاوت  با  و  مختلف  عناوین   با  سوره  این  غرض  که   آنجایی  از

  یك   ازبالا  موارد مذکور    عمده  قسمت  که  یافت، وگفت  آن  در  باشد   آیاتش  همه  نظر مورد که واحدى  غرض

  )ص( خدا  رسول  برابر  در  مومنان  که  حقیقت  این  بیان  از  عبارتست  آن  و  دهد،می  خبر  گیرچشم   و   واحد   غرض

  مذکور   وظایف  یو همه(  48  ، ص1395  گر،  خامه.نک)  دارد  تعلق  عنوان  هشت  به  که  هستند   وظایفی  دارای

 شود. می منتهی است خدا رسول  از وشرط  قید   بی اطاعت همان که  وظیفه  یک  به

 تحلیل و بررسی .  3-1-3

  برای  سنجش معیار  سوره یک محتوای و  غرض  آیا  شود کهداده می پاسخ در تحلیل و بررسی به این سؤال

  در   که  خداوندی  که  است  این  رسد می  مخاطب  ذهن   به  تحلیل  این  در  که  اینکته   است؟ اولین  نزول  شأن

  عصمت   و   تقوا   مدار  خلاف   بر   اینکه   از   را   او   و   کند می   یاد   النبی«   ایها  نام »یا   به   )ص( پیامبر  از   سوره،  ابتدای

 )ص(خدا  نبی   مفسران   برخی   نیست؟   مدار  این   از  خروج   بر   دلیل   خود   ، ایعلاقه چنین نگاه وآیا    کرد؛   باشد منزه 

و حال   دادند  تنزل ترپایین  هم تقوا با غیرمعصوم  انسان یک حد  از  بلکه انسان معصوم یک  حد  از تنها  نه را

  که   حال، پیامبری  کند.ذهن او خطور نمی   به  گناه نیز  فکر   شود؛ بلکهتنها آلوده به گناه نمیآنکه معصوم نه  

کند و غیر    اطاعت  خالصانه فقط خدا را  که   کرد  میثاق  از ایشان اخذ به  احزاب، خداوند   غرض سوره   بنابر

 منحرف نشده است؟خدا  اطاعت مسیراز نظر به ناموس دیگران با  خدا را اطاعت امر ننماید آیا

  اجتماعی   است، الگوی  حسنه   به عنوان اسوۀ  )ص(رمعرفی پیامب  سوره،  از دیگر اغراض بر شمرده دراین

از   نظم   ایجاد  برای   جماعت مسلمین   که    و   رهبر   عنوان   به   که  پیامبر،   این   به  باید   نظر اخلاقی   اجتماعی 

  سخن  مردی ناگهانی علاقۀ و عشق از وارده نزول شأن در امّا نمایند. است اقتدا منظم جنبش این پیشران

  شود می   شوهردار   زنی  دلباختۀ   نگاه   یک  در  که   مردی  نظم اجتماع است.  زنندۀ  برهم   نماد   که  آید می   میان  به

  کند   ازدواج  او  با  وی    تا  دهد می   طلاق  را  خویش  زن(  پیامبر)  مرد  آن  به  علاقه  واسطۀ  به   زن  این  شوهر  و
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  اجتماعی   انتظام  به  قائم  کهفردی  به  رسد   چهاست    افتادهدور  بهنیز      عادی  انسان  یک  خصوصیات  کاملا از  

 . است

  مِنَ   کَأَحَد    لَس تُنَّ   النَّبِيِّ   نِسَاءَ   یا"  . در آیهای شده استاحزاب حتی به زنان پیامبر نگاه ویژه  در سوره

 دیگران  با  باید   شما  کلام  و  نگاه  مدل  که  ویژه بخشیده شده  شرافت  پیامبر  زنان  به"   اتَّقَی تُنَّ   إِنِ   النِّسَاءِ 

  سطح   از  فراتر  باید   )ص( رپیامب  زنان  اگر   آید کهنمی  وجود  به   مخاطب  ذهن  در  موضوع   این  آیا  .باشد   متفاوت

  از   باید   نیز  )ص(خدا  پیامبر  که،   است  بدیهیات  از  باشند،  تقوا  و   عفت   نظرحفظ   از   اسلامی  جامعۀ  زنان  عموم

دلباخته ی ناموس دیگران    نگاه   یک   با  عامی   فردی  همانند   اینکه   نهباشد؛    فراتر  تقوا   حیث  از   جامعه   عموم

   شود!

است  این سوره  رعایت حریم با نامحرم و ورود در مکان خصوصی با رعایت آداب اسلامی از دیگر اغراض  

  پرده   پشت  از  خواهند می  چیزی  رسول  همسران  از  اگر  و  بگیرد غیر اجاره ورود    مکان  به   ورود  در  که فرد

  نموده   غافلگیررا    زینب   که  هشد   وارد  ایگونه   به  پیامبر   مذکور  نزول  شأن  در  اینکه   توجه  قابل  نکتۀ.  بگیرند 

  به   است  آداب  این  آورندۀ  خود   که   به راستی پیامبری  (.317، ص3، ج 1406  طبرسی، )  (اذن   بدون)  است

  از   منقول   نزول   شأن  راستای  در  که   است  ذکر   به  لازم   دانسته؟ نمی  را  امر   این  رعایت   که  وارد شده   ایگونه 

  او   به  زینب  با   کلامیهم   هنگام  بدهد در   زینب   به  را   )ص(پیامبر  خواستگاری  خبر  خواست  زید   وقتی  طبرسی

نکته ی قابل    (318همان، ص    طبرسی،)  داد.   را  خبر خواستگاری   و   کرد   زینب  به   را   پشتش  و  نکرد  نگاه

  امت   رهبر   که  پیامبر  اما  کند   رعایت  باید   را   نامحرم  با  حریم   از  حد   این  تا  دانستمی   زید   که  تامل این است

 دانست؟!  نمی ،ی این مفاهیم بود و آورنده

  این   به  غرض سوره را ملاک قرار دهیم،   احزاب  37  آیۀ   از  نزول منقوله   سنجی شأناگر برای صحت 

اطاعت محض از رسول    یعنی  سورۀ    بیان شده در  غرض  در تعارض با  نزول  شأن  این  که  رسیممی   بندیجمع

شود  امر الهی، بر اطاعت از فرامین رسولی که خود عنان نفس خویش را ندارد و دچار خطا می  .است  )ص(خدا

(. هر چند  162ص،  1، ج 1383مصباح،  )  امری قبیح است و امر به انجام فعل قبیح از خداوند به دور است

. این روایت از هفت طریق در منابع تفسیری نقل است  1از نظر سندی نیز به این منقولات خدشه وارد است

به طلاق دادن    علاقه   بود   کرده   مخفی   دلش   در   پیامبر  آنچه   که   آمده  طبری   تفسیر  که یکی از طرق آن در 

  ة دعامبن ةبه قتاد  آن   سند   زیرا  است  مقطوع   حدیث  اولا؛    مردود است:  جهت  چند   که از   زینب توسط زید بود 

  تدلیس   به   است. وی معروف   کرده   روایت   معصوم   یا   صحابه  کدام  از   قتاده  که   و تصریح نشده   شده   منتهی

منقول    روایت ( همچنین سند 315، ص 3، ج1382ذهبی، )  کردمی  نقل مرسل صورت  به  را  روایات و  بوده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
- 1(، ص1398)  حکم آبادی، ریسیان،اسماعییلی زاده)  برای توضیح کامل تروبیشتر در مورد نقد سندی مراجعه شود به مقاله ی  - 1

36) 
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نیز گرچه  تفسیر قمی  به   این   همه   استناد  اما   است؛   مسند   و   صحیح  از    مورد   قمی   ابراهیمبنعلی   تفسیر 

  ،   قرآن   آیات  با  آنها  مخالفت  به  توجه   با  آن   روایات  از  برخی   قرارگرفته است.   اسلامی   دانشمندان  اختلاف

  ابوالفضل   شاگردش   اند گفته   اینکه   جمله   از  است.  اعتماد   غیرقابل  قطعی   و تاریخ  صحیح   قطعی، روایات  سنت

  ذیل   در  را  دیگر  روایات  برخی  تفسیر  این  کردن  زیاد   و  تکمیل  برای  بوده  تفسیر  این  راوی  که  محمد بنعباس 

سلیمان نیز که یکی از  بن( و در مورد مقاتل 303، ص 4، ج1406آقابزرگ طهرانی،  )   کرده  وارد  آیات  این

با توجه به ذکر نظرات متفاوت آورده است که مقاتل    میزان الاعتدالناقلان این سبب نزول بوده ذهبی در 

  عربی ابن   جمله  ( از172، ص4، ج1382ذهبی، )  به "ذاهب حدیث" مورد جرح و تضعیف قرار گرفته است

  روایات   این   که  کسانی  لذا  است؛  )ص(پیامبر  جایگاه  عصمت و   با  مخالف   روایات  از  دسته   این  که   است  معتقد 

  ساقط   و  اعتبار  بی  همگی  روایات  گونهواین  اند نفهمیده  را   پیامبری  مقام  و  بالا  جایگاه   و  معنا  کنند می   نقل  را

لام   و دارای الف شریفه آیه در  »رجس«  کلمه علاوه بر اینکه (.1543، ص3، ج1422 ، عربی ابن ) هستند 

  و   خبیثه  هاىهیأت  و  هاپلیدي   انواع  تمامی  خواهد می   خدا  که  معنا  بدین  رساند،می   را  جنس  که  ،  است

  با   اى ازاله   چنین   و   گیرد، می   انسان  از   را   حق  عمل  و   حق،   اعتقاد   که   هاییهیأت  ببرد،   شما  نفس   از   را   رذیله 

عقیده و عمل    هر   از  را   انسان  که   نفس   در   اىعلمیه  صورت  از  است  عبارت   آن  و  شودمی   منطبق   الهی  عصمت

  ( ع)بیت  اهل  عصمت  ادله   از  یکی  شریفه  آیه  پس  . (312ص  ، 16ج  ق،1390  طباطبایی،)  کند می   حفظ   باطلی

 هاست؛پلیدی   انواع   از  کلام، یکی   قالب   در   آن   ابراز  و   قلبی   دلبستگی  که   آنجا   از  است  )ص( پیامبر  آنها  سرآمد   و

  قرار   نیز  سوره   همین  در  و  است  عصمت  اثبات   که  تطهیر  آیه   با  نزول  شان  این  پذیرش   صورت  در   بنابراین

  عملا    (ص)پیامبر  با  زینب  ازدواج  وسیلۀ  به   خدا  که   است  روشن  فهم   و   تدبر  اهل  هر   بر  است و  تضاد   در   دارد 

  شأن   و   هاداستان  لذا  . پسرخواندگی  رسم  دیگرى  طبقاتی،   فاصلۀ  یکی  ؛شکست  هم  را در   جاهلیت   رسم  دو 

  غرض   با  کاملا  شده  نقل  فریقین  منابع  برخی  از  و  است  )ص(پیامبر  عصمت  با  تعارض  در  که  آیه  ذیل  هاینزول

 است. پذیرش  غیرقابل و  شده  رد سوره

 نجم   20و   19آیات    . 2-3

 (  20) 1" الأُ خ رَى الثَّالِثَةَ  مَنَوةَ  وَ (  19) ال عُزَّى  وَ  اللاَّتَ  فَرَءَی تُمُ ا"

  احادیث   و  اخبار  سندیت  و  حجیت  سوره  در  موضوعات اصلییکی از    دارد.  آیه   62مدنی و    نجم  سوره

القای کلام شیطانی    افسانه   است که   20و  19است. مورد مرتبط با موضوع این پژوهش، آیات    )ص(خدا  رسول

 پردازیم. بررسی آن می به نزول این آیات مطرح شده که به تفصیل در بحبوحه 

 سبب نزول . 1-2-3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (526:  1381مشکینی،)  دیگر  بت  سومین  آن  منات،  و  20عرب(  قبایل  بزرگ  بت  دو)  عزّى  و  لات  از  دهید  خبر  من  به  پس  1-19
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چون علاقۀ وافری به هدایت قومش داشت همیشه    )ص(آمده است که پیامبر خدادر اسباب نزول این آیات  

ای را نازل کند که سبب نزدیکی مشرکان به مسلمانان پروراند که کاش خداوند آیهاین فکر را در سر می

ای نیاید که فاصله را دورتر  خواست آن روز آیهگردد. روزی در انجمنی از قریشیان نشسته بود و دلش می

گردانید که سورۀ نجم نازل شد چون به آیاتی که نام بتهاى مشرکان در آن  کند و این تمنا را در دل می 

در این هنگام شیطان این دو جمله را بر زبان او    " أَفَرَأَی تُمُ اللاَّتَ وَ ال عُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الأُ خ رى"بود رسید:  

اینها پرندگان زیباى بلند مقامی هستند و از  "ن شفاعتهن لترتجی!« جارى ساخت »تلك الغرانیق العلی، و ا

 آنها امید شفاعت است!  

تاکنون نام خدایان ما را به نیکی نبرده بود،    (ص)در این هنگام مشرکان خوشحال شدند و گفتند محمد 

گاه جبرئیل  سجده کرد و آنها هم سجده کردند و این خبر شیوع پیدا کرد. شام  ( ص)در این هنگام پیامبر

  براى تو نیاورده بودم، این از القائات شیطان بود. اخطار کرد که این دو جمله را من    ( ص)نازل شد و به پیامبر

 ( این ماجرا به داستان غرانیق معروف است.367، ص 4، ج1404سیوطی، ؛ 316، ص1411واحدی،  )

 اغراض سوره   . 2-2-3

  اشاره   نبوت   و   معاد   ربوبیت،   یعنی وحدانیت خدا در   ،   دراسلام   اعتقادی   مهم   محور  سه   به   سوره  این   غرض   در 

  توصیف   و  تصدیق  شده  (ص)خدا  رسول  به  که  را  ایوحی   و  پرداخته  نبوت  مساله  به  اول  ولی  است.  است  شده

 .کند می  ختم  عبادت و  سجده  به  امر را مطرح و با  معاد و توحید  مساله سپس است، نموده 

است، بیان اغراضی از این سوره به استناد از منابع علمی    مهم  نگارندگان  برای   پژوهش  این  در  اما آنچه

 :افسانه غرانیق ( است) است که در رد شأن نزول این آیات

ج 1410  غرناطی، )  است   مبرا  ،بگوید   الهی   وحی  جز   چیزى  اینکه  از  ( ص)پیامبر  مقدس   ساحت  ،1  ،

   .(319ص

  است   گمراهی  اش نتیجه  هوای نفس  از   پیروی  زیرا   است؛  علم  تکریم  نفس و  هوای  در صدد مذمت  سوره -1

   (.312، ص 7، ج1427بقاعی، )

جزایری،  )  بیانی ندارد  دارد  دوست  آنچه   به  نفس   هوای   روی   از  اش وغیرقرآنی  قرآنی  نطق   پیامبر در  -2

 .  (299، ص5، ج 1417؛ فیضی،  189، ص5، ج 1416

 (.  588، ص14، ج1424خطیب، ) ندارد  ایسلطه پیامبر نفس بر هوی   -3

،  3ج  ، 1422  ؛ زحیلی، 443، ص1، ج1416فیروزآبادی،  ) پیامبر راهنمایی شده و هدایت یافته است -4

 (. 2524ص
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،  1997؛ طنطاوی، 355، ص3، ج 1413حجازی،  ) است)ص(خدا رسول  راستگویی  بر نجم مشتمل  سوره -5

 .  ( 56، ص14ج

 نمایاند می  را   راه  که   است  حقی   نبی   نیز  )ص(محمد   و حضرت   اند زمینیان  جغرافیایی  راهنمای   آسمان  نجوم  -6

 .  (43، ص27ج ،  تامراغی، بی ) دهد می  نجات گمراهی  از را  انسان و

؛ زحیلی،    47، ص9، ج1420الدین،  شرف)  استاثبات وحیانی بودن آوردۀ رسول    غرض اصلی این سوره -7

 .  (2524، ص3، ج 1422

مغنیه،  )   ببرد   بین  از   را  هاهوس   و   فساد   و   کند   اصلاح   را  هاانسان   که  است  آن   پیامبر   آمدن   از   هدف -8

   (. 287، ص7، ج 1378

توان گفت غرض محوری که هریک از منابع فوق با  در نتیجه در یک جمع بندی از این عناوین می

ذکر مجدد نشد( آن را بیان داشتند اثبات حقانیت    ،که بنابر پرهیز از تکرار ) های متفاوت وگاه تکرارعبارت

 (. 53، ص 1395خامه گر، ) سخنان پیامبر است

 تحلیل و بررسی   . 3-2-3

باید خاطرنشان    کردند،  ذکر  نجم  سورۀ  مورد  در  که  اهدافی  و  اغراض  به  توجه  با   مذکور  نزول  شأن  بررسی  در

  مصحف   و کریم  قرآن  در   که  آنچه  هر   اینکه  و  معترفند   قرآن  بودن  وحیانی به ارجاعی  منابع   تمامی   که  کرد

؛    319، ص1، ج 1410  غرناطی،)  نیست  فرمود   امین  جبرئیل   که  آنچه  از  تراضافه  چیزی  داریم  رو  پیش

  رو،   پیش   پژوهش  در   توجه   قابل  اما نکتۀ   .(299، ص5، ج1417  فیضی،   ؛189، ص 5ج  ،1416  جزایری،

  الهی   وحی  بر   علاوه  را  مطالبی  ،  )ص(پیامبر  هیچگاه  نجم  سورۀ  غرض  به  استناد  با  که  است  مهم  این  اثبات

همان    جزایری،)  بگوید   الهی   وحی  جز  چیزى   این است که   مبرا از   (ص)پیامبر  مقدس   ساحت  نکرد، زیرا؛   زمزمه 

  و   است  گمراهی  اش هوی، نتیجه  از   پیروی  زیرا  کند؛ نمی  پیروی   نفس  هوای  از   و پیامبر(  همان  ؛ غرناطی،

  پیامبر،   قلبی  خواستۀ  مذکور   نزول  شأن  براساس   که   همانطور   الله؟!   خلق  هدایت  به   رسد   چه  را   گمراه   پیامبر

  آیات   به  را  جملات مورد علاقه مشرکان  لذا  دهد   پیوند   مسلمانان  به   را  مشرکان  اوست که،   نفس   هوای  از

  مسلط   خود   غیب   بر  را   کسی   خداوند   زیرا   است؛   متنافی  آیه   در   مذکور   مقاصد   با  کاملا    این   و   نمود   اضافه   الهی

  پشت   و   رو   پیش   در   که   داده  قرار   مراقبانی   نیز   رسولانش  باشد و برای   پسندیده  که   را   رسولی  مگر   کند،نمی

  این   از   ( 27/نک. جن)  حفظ کنند   کردن  زیاد   و  کم   یعنی  دادن،   تغییر   و   تخلیط   هر  از  را   وحی   رسول،   سر

  به   رساندنش  در   و   آن  حفظ   در   و   پروردگار   از  وحی  گرفتن   در  رسول  و  نبی  که  شودمی   عاید   نتیجه  این  بیان

( در  54، ص 20ق، ج 1390،  طباطبایی)  جهت هستند   سه   هر   در   خطا   از   محفوظ  و   عصمت   به  د مؤیَّ   مردم 

  نعوذ )  خدا  و عصمت رسول  صداقت  و  اولیه   هدایت  در  حتی  توانمی   نزول  شأن   این   به  استناد  حالیکه با
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  یابد نمی  راه  خطا  به   است  وحی  انتقال  که  مهمی  این  به  امری  در  یافته  هدایت  فرد  زیرا  داشت؛  شک  (بالله

یافتگی    هدایت  اثبات  سوره  این  مهم   اغراض   از   یکی  شده،   تبیین   دات سوره و مویِّ   این  اهداف   بنابر  حالیکه  در

  از   فراتر   بایست می  را   گام   حتی  ( و  2524ص  ،3ج   ، 1422  زحیلی، )  است  )ص(الله رسول   راستگویی شخص   و

  است   حق و معصومی   پیامبر   شود، بلکهنمی  گمراه  که   است  ای یافته  هدایت  خود  رسول   تنها  نه   که  نهاد   آن

  اینکه   مضافا(  43ص  ، 27ج   ،   تابی   مراغی،)  کند می  هدایت  و  راهنمایی  را  مردم  آسمان،   ستارگان  مانند   که 

  این   شود وخطاب درمی  شامل  را  پیامبر  غیرقرآنی  رفتار  هم  و  سخن  هم  که  است   اطلاق  دارای  »لاینطق«

  شود می   وحی   ایشان  به   خداوند   طرف  از   اینکه  و  پیامبر   رسالت  اصل   که   مسلمانانی  است،  مسلمین   به   آیات

  ایشان.   طرف  از  یا  خداست  طرف  از  آیا  که  کردند   شک  پیامبر   افعال  از  فعلی  خصوص  در  اما  داشتند   قبول  را

   1شود. می  نیز (ص)پیامبر سنت  و  احادیث  شامل و  است قرآن  از فراتر  لاینطق  واژه   گستره

پیامبر معصوم، براساس آیات قرآن از جمله   اصلی  ویژگی   دهد که از مطالب فوق این جمع بندی را می 

  از   سوگند،  از  نجم بعد   سورۀ  آغاز  و خداوند در  است   نفس  هوای  از  پیروی   ( عدم  نجم)  بنابر همین سورۀ

  سازد. در می   روشن"  جبرئیل"وحی    پیك  با  را  (   ص)پیامبر  مستقیم  تماس   و  گوید می   سخن  وحی   حقیقت 

  و عاری از عصمت، تنزل   عادی  انسان  یک  حد   در  را  خلاف مطالب فوق، پیامبر  مذکور  نزول  شأن  حالیکه

  که   آوردمی   فرود  سر تسلیم  خویش   دل  نادرست  مشرکان، بر خواستۀ  هدایت  به   میلش  طبق  بر  که   داده

 است. مردود   و  غیرمعتبر و در نهایت، سوره با غرض  تعارض   در  کاملا  

 یوسف    24آیۀ  .  3-3

  عِبَادِنَا مِن   إِنَ ه  وَال فَح شَاءَ  السَُّوء  عَن هُ  لِنَص رِفَ  کَذَلِكَ   رَبِِّه بُر هَانَ  رَأَى  أَن   لَو لاَ   بهَا وَهَمَِّ   بِهِ  هَمَّت   »وَلَقَد  

 2ال مُخ لَصِینَ« 

آیه دارد تمام آیات این سوره جز چند آیه که در آخر آن آمده، سرگذشت    111سوره یوسف مکی و  

کند، به همین دلیل این سوره، یوسف نامیده  را بیان می   ( ع)حضرت یوسف  ،خدارجالب و عبرت انگیز پیامب

  های داستان  نقل  در   عموما    آورده است که  میان  به  صحبت  مختلفی  هایداستان  از  قرآن  در  شد. خداوند 

  یا   عیسی  تولد   قصۀ   مانند   ؛است  کرده   اشاره  شانزندگی   از   حلقۀ محدود   چند   یا  حلقه  یک   ذکر  به   انبیااکثر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 . 6ش، ص1395  کارنامی،  حسینی:  ی بیشترنکبرای مطالعه   - 1

2
کرد ما چنین کردیم تا بدى  و حقّا که آن زن قصد وى کرد، و اگر نه این بود که یوسف برهان پروردگار خود را دید طبعا قصد او می   -

 (.238مشکینی:  )  برگزیده ما بودو فحشا را از او بازگردانیم، که همانا او از بندگان  
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  اشاره   سالیمیان  زمان  تا  کودکی  از  بسیاری  حلقات  به  )ع(یوسف  حضرت   مورد  در  اما  .طوفانش  و  نوح   قصۀ

 (.  139، ص 1980 شحاته، )  دارد

 سبب نزول   . 1-3-3

  بدون   تفاسیرشان،  در  )ع(و مراد از عزم و همت حضرت یوسف  24آیه  مفسّران در مورد شأن نزول     از  برخی

ق،  1408  حاتم،أبيابن)  نمودند   ردّی و بدون توجه به مقام عصمت ایشان مطالبی را بیان  یا  نقد و  هیچگونه

  مزبور   آیۀ  ذیل   در  طبری  .   ( 523، ص 2ج ق،  1415بغدادی،    ؛ 13، ص 4ش، ج1363سیوطی،  ؛ 2123، ص 7ج 

  انجام   بر  )ع(یوسف  حضرت  قطعی  عزم  و  همّت  ،بیان  در  صراحت  با  مشترک،  مضمون  یک  با  روایت  تعدادی  به

نشست براساس میل شهوانی به    زلیخا  کنار   یوسف  که  نویسد: زمانی و اینگونه می  ذکر   را  ناشایست  فعل

  اعراض   عمل  این  از   آمد: ای یوسف  ندا  روی دو پا نشست، سپسسمت زلیخا متمایل شد تا جایی که بر  

  یا   و  ایفرشته  تمثال  یعنی  دید،  را  پروردگارش   برهان  که  آنگاه  تا  نگرفت  پند   ندا  این  از  یوسف  ولی  کن،

  زد   یوسف  سینه   بر  ضربتی  وی  گزید،می  دندان  به   انگشت  درحالیکه  شد،  مجسم  برابرش   در  یعقوب  صورت

 (. 110، ص12، ج 1412طبری، ) شد  خارج یوسف انگشتان سر از  شهوت و

 غرض سوره   . 2-3-   3

آن  در   که .  است  یعقوب  آل   و )ع(  یوسف  داستان  بیان   صدد   در   سوره،   این   بیان   به  طورمفصل   به   سرتاسر 

  ای ادله   یک  هر  سوره  این  ظاهرآیات  و  بطن   در  موجود  غرض   و  است  پرداخته  داستان  این  از   هاییصحنه

 شود: می پرداخته بدان  که )ع(یوسف عصمت برتقویت  است

،  1، ج1416فیروزآبادی،  ) از زلیخا، احتراز می نمود  یوسف  به سمت یوسف نظر داشت و زلیخا -1

 (.  255ص

طوسی،  )  اند داده   گواهی   او   پاکی   و   گناهی بی  به   زلیخا   خود   تا   خدا  از   همگان  کریم،   قرآن   نصّ   براساس  -2

 (.  123- 122، ص6، ج 1402

 خداوند حامی مؤمنان مخلص است: -3

   . الف( داستان حمایت خداوند از یوسف به خاطر اخلاصش 

 (.  27، ص 1395گر، خامه ) ب( دعوت مردم به اخلاص در ایمان

  دلش   و   خالص  را   خود   ایمان   که   اش بنده  آن  البته   دارد،   اش بنده  به   نسبت  خداوند   که   است  ولایتی   بیان -4

  طباطبایی،)  باشد   نداشته  توجّه   دیگرى  سوى  هیچ  به   او   سوى  به  جز  دیگر  و  کرده  پر  او  محبت   از  را

 .  (97، ص 11، ج 1390

 (.  257، ص1، ج1416فیروزآبادی،  ) داستان یوسف عبرتی برای عالمیان است -5
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 (.  214، ص 3، ج 1386بلاغی،  )  که از بندگان خالص او بود دور کرد  یوسف  از  را  حیائیبی   و  خداوند بدى -6

 .  (457، ص2، ج 1407زمخشری، ) کنند تا پایان جهان به عفت و پاکدامنی یوسف اقتدا می صالحین -7

  خداى   ولایت  مساله  آن  و  است  کرده  استخراج  را   آن   از   عالی  غرض   داستان  این   بیان  با   در نهایت خداوند 

 . است منعکس گیرى چشم  بطور   سوره این خاتمه و  ابتداء در  که است مخلص  بندگان به  نسبت تعالی

 

 تحلیل و بررسی   . 3-3-3

گیرى کامل همه  هاى داستان یوسف یکجا گویی داستان  در یک سوره است که براى نتیجه یکی از ویژگي 

  این   در( تا یوسف را از اتهاماتی مبرا سازد.  295، ص9، ج 1371مکارم شیرازی،  )  شد باید یك جا ذکر می

قرشی،  )  او ندارد   سوی  به   نفوذ   راه  شیطان  که  نموده  یاد   مخلَص  و  محسن  به  )ع(یوسف  از   خداوند   نیز  سوره

  ( و تحت ولایت و سرپرستی خداوند به مقام والای عصمت رسیده است.281، ص2، ج 1371

مفسرانی    تعابیر  توان می  چگونه  .کند می   نفی  را  گناه  سوی   به  یوسف  قصد   حتی  آیات  ادامۀ  در  خداوند 

طبری،  )  رفت  پیش  شلوارش   گره   گشودن  تا  ناشایست  عمل  این  انجام  در   یوسف  اینکه  در  همچون طبری

  تعبیر   با  و   دانسته   تعالی   حق  از   متجلی   آیینۀ  را  یوسف   خداوند   اینکه   با   پذیرفت  را  ( 110، ص12، ج 1412

اینمی  چگونه  داد.  پیوند   است  حقانیت  و  پاکی   روح  بازتاب  که  مخلَص که  توان  پذیرفت  را    اگر   تعابیر 

  کرد، می  برخورد   اند کرده   نقل   یوسف  از   که   چیزی  کوچکترین   به   افراد   بدکارترین   و   کاران زشت  ترین، شرمبی

زمخشری،  )  یوسف که پیامبر خدا استشد، چه رسد به  می   خشک  اعضایش  و  ایستادمی   باز  حرکت  از  نبضش

  را   )ع( یوسف  که   است  یوسف  ه غرض و هدف سور  با   قطعی   معارض   شأن نزول،   این   . لذا (457، ص2، ج1407

 .است دانسته   مبرّا گناهی  گونه  هر پاک و معصوم و از 

با بررسی روایات نقل شده ذیل این آیه، مصداق نهایی براى »برهان« نه ندایی از آسمان است نه چهرۀ  

  نفس   یقین  مذکور  برهان خشمگین پدر و نه مشاهدۀ وعدۀ عذاب الهی یا مشاهدۀ تمثال فرشتۀ الهی، بلکه  

کند؛ نمی   پیدا  عصیتم  به   خودخواسته میل   وجه  هیچ   به   دیگر  که   داند خدا می   که وی را مطیع   یوسف بود 

همچنان که برخی از افراد غیر نبی نیز این عدم میل به گناه در آنها به وضوح دیده می شود و این مسیر  

 برای تمامی بندگان باز است.  

  مکلف   شخص  در  متعال  خداوند   که   است  لطفی   عصمت،: »اند گفته   شیعه  بزرگ   متکلمان  از   برخی

  بر   که این   با  ندارد،  ای انگیزه   معصیت  انجام  یا  طاعت  ترک  براى   آن،   وجود   با  که  اىگونه   به   دهد می   انجام

  معاصی  ارتکاب  از  مانع   که  مکلّف  آن  براى   اىملکه  پیدایش  با  لطف  این  و  دارد  توان   گناه  انجام  یا  طاعت  ترک

بر    مؤاخذه   از   و  است  م عالِ   معصیت،  عقاب  و  طاعت  ثواب  به   نسبت  وى،  براین  افزون.  شودمی   حاصل  است،

.  (236، ص3تا، جبی ؛ طوسی، 310تا، صبی مقداد، فاضل) ترسد می  کند، فراموش  که فعلی یا و  اولی ترک
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  . شأن نزول (152، ص 11، ج1390طباطبایی،  )  است  لاینقطع  که  هستند   عصمتی  دارای  پیامبران   سویی  از

ناشایست    مذکور انجام فعل  بیان می برخلاف تعریف عصمت، چنان یوسف را در  به  با  پرانگیزه  کشد که 

رود و اگر نگاه نافذ پدر یا فرشته نبود، یوسف مرتکب  پیشنهاد اولیۀ زلیخا تا قصد عمل ناشایست پیش می

شد. نتیجه اینکه هرچند یوسف تا آن زمان به مقام نبوت نرسیده بود اما، پیشروی تا این  گناه بزرگ می

  تناقض   اصل لاینقطع بودن عصمت در   با  که   شودمی  آن   دن بو   غیردایمی   و   عصمت  قطع   به   مرحله منجر 

 است.  آشکار

از نگاه علامه طباطبایی، یوسف هیچ مانعی نداشته که جلوگیر نفسش شود و بر این همه عوامل قوى  

که در آن زمان به نبوت هم  )  توانست یوسفپس اصل توحید تنها چیزی بود که می  شهوانی غالب شود.

حفظ کند و یا به تعبیرى دیگر محبت الهی که وجود او را پر و قلب او را مشغول کرده بود  نرسیده بود( را 

و در دلش جایی حتی به قدر یك سرانگشت براى غیر خدا خالی نگذاشته بود او را از این خطر مصون داشت  

،  11، ج1390طباطبایی،  )  و این برهان اختصاصی هر آنکسی است که قلب خود را مملو از محبت الهي کند 

( و شخص یوسف در این داستان یک نمونه است؛ به عبارتی شخص یوسف دراین داستان موضوعیتی  97ص

بنده  بلکه  هربنده ندارد،  با  و خداوند  است  مهم  که  هست  بودن  معامله  ی خالص  چنین  مخلص خود  ی 

 کند.می 

تقوى و ایمان و تسلط بر  دارى و  هاى عفت و خویشتنترین درس خداوند در لابلاى این داستان، عالي

  نفس را منعکس ساخته و یوسف را عبرتی برای عالمیان معرفی کرده است. آیا به راستی یوسفی که با 

رود خاصیت الگوگیری و اسوه و نماد بودن را دارد تا  می  پیش  1قصد عمل منافی عفت   پیشنهاد جنسی تا

های ساختگی با استناد  لبه یقین این شأن نزوپس    مردم را به سمت اخلاص در عمل و عبادت دعوت کند؟

می  قرار  نامعتبر  اخبار  گسترۀ  در  یوسف  سورۀ  غرض  جهتبه  به  و  درس عالي  گیرد  و  ترین  عفت  هاى 

دارى و تقوى و ایمان و تسلط بر نفس است که قرآن نام زیباى "احسن القصص" را بر این سوره  خویشتن

ها بیان کرده است تا با تدبر و فهم دقیق، جایگاه چنین شأن ب عبرتگذارده است و در آن براى اولوا الالبا

 هایی مخدوش جلوه کند.نزول

 

 نتیجه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
شود بلکه اشاره به برخی شان نزولها یی دارد که در مورد این  بر طبق آیات قرآن پیشروی در عمل منافی عفت استدلال نمی- 1

 موضوع داستان سرایی کردند . 
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صحت سنجی و اعتبار    پیرامون پاسخ به پرسش این پژوهش، که آیا  شده   ارایه  اسناد   و  مطالب  بر   تکیه   با

راستای این    در  است؟  امکان پذیر  سُوَر،  همان  مقاصد   و  تکیه بر غرض   با  فریقین  درتفاسیر  نزول  اسباب

 :  که   داشت بیان چنیناین  توان می یوسف24  و  نجم 20و    19  احزاب، 37 آیات پیرامون  اعتبارسنجی

  زید   همسر  به  پیامبر   ناگهانی  دلبستگی  بیانگر  که  آیه   این  نزول   شأن  بررسی  با  : 37الاحزاب/  آیه -1

  زیرا  است؛ احزاب سورۀ  در  شده بیان  غرض با تعارض در  نزول  شأن این  که شود می دریافته ،است

در مقابل استناد   .ی عصمت استرسولی بود که دارای ملکه  از محض اطاعت سوره محوری غرض

  خویش   نفس  عنان  خود  که  رسولی  فرامین  از  اطاعت  بر  الهی،  امر  ، به این معناست کهنزول  به شأن

  از   قبیح  فعل  انجام  به  امر  و  است  قبیح  به طور قطع  امری  ؛ چنینشود می  خطا  دچار  و  ندارد  را

  نتیجه   است. در  (ص)ی عصمت پیامبرو انجام این فعل قبیح در تضاد با مقوله   است  دور  به  خداوند 

 .است نامعتبر ی غرض سوره در اعتبار سنجی بواسطه   نزول شأن این

  نجم   سوره  در.  است  (ص)پیامبر  سخنان  حقانیت  اثبات  سوره،  از  محوری  غرض:  نجمال  20و  19  آیات -2

  و  تناقض.  است  )ص(پیامبر  بر  قرآنی   غیر  آیه   یک   القای  یعنی  غرانیق  داستان  همان  نزول  اسباب

  را   سوره  این   نزول  از  غرض  خداوند   زیرا،  است  مشهود  نزول  سبب  با  غرض  این  در  آشکار  تعارضی

  به   که   سوره  همان  در   وحی   گیری   تحویل  در   طرفی   از   و  داده   قرار   پیامبر   سخنان   حقانیت   اثبات

(  شیطانی )  حقی  غیر  سخن  و   شودمی  خطا  دچار  پیامبرش   شده،  تاکید   پیامبر  سخنان  حقانیت  اثبات

  اثبات   است که  سوره ای   غرض  با  قطعی   معارض   نزول  شأن   این   که  است  واضح   پر .  کند می   زمزمه   را

 داده است. های اصلی خود قرار خدا را یکی از محور رسول کلام حقانیت

  بطور   سوره  این  خاتمه   و  ابتداء  در   که   مخلص  بندگان  به  نسبت  خداوند   ولایت  : مساله27یوسف/  آیه  -3

  سوره   این  در   )ع(یوسف.  است  یوسف   سوره  اغراض  از  غرض   تریناصلی  ،است  منعکس  گیرىچشم

  عدم  غرض این و ندارد  سوی او به نفودی راه شیطان  که شده معرفی مخلص انسان یک از نمادی

  شده، آشکار   اشاره   بدان  پژوهش   متن   در   که  ، را  زلیخا   سمت  به  یوسف  همت  نزول   شأن  اعتبار

  .نماید می

  شأن   عنوان   سه  هر   در   که   است   این  یافتند   دست  آن  به   پژوهش   این  در   پژوهشگران  که   آنچه   نتیجه  در

  ارزیابی و اعتبارسنجی شأن برای    ها است و غرض هر سوره معیار و میزان سوره  غرض   با  معارض   هانزول 

تواند الگوی کا رآمد و کاربردی برای اعتبار سنجی  وارده پیرامون آیات همان سوره است. این شیوه می  نزول

 ها و روایات تفسیری ذیل آیات مختلف و بحث برانگیز در منابع تفسیری باشد.نزول  ها و شأنسبب
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